
بـــه موجـــب مـــــــاده 13 قـــــــانون مطبوعـــات مصـــــــوب مجلـــــــس شـــورای 
اسلامـــی در تاریـــخ 1364/12/18، پروانـــــــه انتشـــــــار نشـــریه جســـتارهای 
ادب عـــربی در زمینـــــــه زبـــان و ادبیـــات عربی)تخصصـــی( بـــــــه زبـــان 
فارســـــــی و ترتیـــــــب انتشـــــــار دوفصلنامـــه، بـــا گســـــــتره ســـــــراسری و 
ــه  ــان - مدرسـ ــه خراسـ ــوزه علمیـ ــام حـ ــه نـ ــه ای بـــــ ــار مجلـ ــوع انتشـــــ نـ
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اعضای هیئت تحریریه )به ترتیب حروف الفبا( � 

حجت الاسلام و المسلمین مهدی رضایی• 
 مدیر گروه علمی زبان و ادبیات عرب مدرسه علمیه عالی نواب

دکتر حمید عباس زاده • 
استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

حجت الاسلام و المسلمین محمد عشایری منفرد • 
دانشیار و عضو گروه علمی جامعة المصطفی العالمیة، قم

حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی• 
  رئیس مؤسسه علمی پژوهشی آفاق

حجت الاسلام و المسلمین جواد معین • 
مدیر گروه جامعة المصطفی العالمیة مشهد

حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدعلی مقدس نیان	 • 
  دانش آموخته دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر علی نوروزی • 
  استادیار بازنشسته دانشگاه فردوسی



داوران و مشاوران علمی این شماره )به ترتیب حروف الفبا( � 

 دکتر مریم اطهری نیا• 
دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی

دکتر ابوالحسن امین مقدسی• 
  استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر پروین الاهی• 
 دبیر عالی آموزش و پرورش

دکتر طیبه فتحی ایرانشاهی• 
دانش آموخته دکتری دانشگاه لرستان

دکتر مسعود باوان پوری• 
  استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه ادیان و مذاهب

دکتر فرشته جمشیدی• 
  دانش آموخته دکتری ادبیات عرب دانشگاه رازی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن خرقانی• 
استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

حجت الاسلام و المسلمین مهدی رضایی• 
مدیر گروه علمی زبان و ادبیات عرب مدرسه علمیه عالی نواب

دکتر جواد رنجبر• 
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران

حجت الاسلام عباس عبدالله پور • 
عضو گروه علمی زبان و ادبیات عرب مدرسه علمیه عالی نواب

دکتر حمید عباس زاده• 
  استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

دکتر ابراهیم فلاح• 
  دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد ساری

دکتر مریم مظفری• 
دانش آموخته دکتری جامعه الزهرا ؟سها؟قم

دکتر علی نوروزی• 
  استادیار بازنشسته دانشگاه فردوسی



راهنمای تدوین و پذیرش مقاله � 

ضوابط عمومی
یسنده در زمینه »زبان و ادبیات عربی« باشد و قبلاً در جایی چاپ .1  مقاله باید حاصل پژوهش نو

یه دیگری ارسـال نشـده باشـد.     یا هم زمان به نشـر
مقاله باید در یکی از قالب‌های علمی- پژوهشی )تحلیل، تطبیق، نقد یا نقطه نظر دیدگاه مستدل .2 

یسنده پیرامون یک مسئله خاص( و  با قلم روان و رسای فارسی نگارش شده باشد.  و تحلیلی نو
نکته مهم: مجله از پذیرش مقالات مروری صرف، گردآوری و گزارشی و ترجمه معذور است..3 
یه ارسال شود..4  یق سامانه نشر  مقالات باید در قالب word با پسوند docx از طر
یه مشخص می‌گردد..5  ترتیب مقالات هر شماره، براساس نظر سردبیر نشر
یسنده است..6  مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله از جهت علمی و حقوقی به عهده نو
یراستاری مقاله‌ها برای دوفصلنامه محفوظ است..7  حق رد یا قبول و نیز و
یه قرار گرفته اند، بازگردانده نخواهند شد..8  یر مقاله‌هایی که در مرحله بررسی توسط اعضاء هیئت تحر
یه .9  یر تأییـد نهـایی مقـالات بـرای چـاپ در دوفصلنامـه، پـس از داوری، منـوط بـه موافقـت هیئت تحر

اسـت. هچنین گواهـی پذیـرش و چـاپ مقالـه، پـس از پذیـرش نهـایی توسـط اعضـای محتـرم هیئـت 
یـه صـادر مـی گـردد. یر تحر

ساختار مقاله

یر باشد:      ساختار مقاله باید شامل قسمت های ز

یژگی‌ها را  • ین عبارت یک اثر پژوهشی است و باید این و عنوان مقاله: عنوان اثر پژوهشی، مهم‌تر

داشته باشد:واضح و متمایز باشد، جذاب باشد، کوتاه باشد و دقیق و مسئله محور باشد.

، شامل مقدمه  • چکیده فارسی: چکیدۀ مقاله حداقل 150 و حداکثر 250 کلمه باشد و به اختصار

یا زمینه )بیان اهمیت و ضرورت مســــأله پژوهشــــی(، هدف، روش‌، یافته‌ها و نتیجه‌گیری اســــت 

و گاهی برخی بخش‌ها هماننــــد هدف یا محدودیت نیز بــــه آن افزوده می‌شــــود. در چکیده از طرح 

فهرست مباحث یا مرور برآن‌ها، ذکر ادلة، ارجاع به مأخذ و بیان شعاری خودداری گردد.

واژگان کلیدی: حداکثر 7 واژة کلیدی مرتبط با محتوا که ایفا کنندة نقش نمایة موضوعی مقاله باشد. •



تبیین مســــئله )درآمد، مدخل، مقدمه(: در تبیین مسئله لازم اســــت که مسألة تحقیق تبیین شود  •

و ضرورت و اهمیــــت پژوهش، جنبة نوآوری بحث، ســــؤالات اصلی و فرعی، ســــاختار کلی مقاله و 

یف مفاهیم و اصلاحات اساسی مقاله، مطرح شود. تعر

پیشــــینه تحقیق: در این بخش لازم اســــت کتب، مقالات یا پایان نامه های مرتبــــط و نزدیک به  •

عنوان مقاله شما، بیان شود و وجه نوآوری مقاله شما نسبت به سایر آثار ذکر شده تبیین گردد.

بدنه اصلی: لازم اســــت در بدنة اصلی مقاله، نوآوری باشــــد، بنابراین یک مقاله لازم است که به  •

یر باشد: یکی از صورت‌های ز
یه و یافته جدید علمی. الف. ارائه کنندة نظر

یه. یر و تبیین جدید از یک نظر ب. ارائه کنندة تقر
یه. ج. ارائه کنندة استدلال جدید برای یک نظر

یه. د. ارائة نقد جامع علمی یک نظر

علاوه بر این در بدنه اصلی مقاله لازم است:
الف. ماهیت، ابعاد و زوایای مسأله خوب توصیف و تحلیل شود.

یه و تحلیل گردد. ب. آراء و دیدگاهها به همراه ادله به طور مستند بیان، تجز
یابی شود. یات رقیب، به طور مستدل نقد و ارز د. نظر

یة مقبول ابداع یا اختیار و سپس تبیین و توجیه کافی از آن به عمل آید. هـ . نظر
و. نتایج و کاربردهای پژوهش مشخص شود.

نتیجه گیری: نتیجه بیانگــــر یافته های تفصیلی تحقیق اســــت که به صورت گــــزاره های خبری  •

موجز بیان میگردد. از ذکر بیان مسأله، جمع بندی، مباحث مقدماتی، بیان ساختار مباحث، ادله، 

مستندات، ذکر مثال یا مطالب استطرادی در این قسمت خودداری شود.

پی نوشت •

فهرست منابع •

عنوان انگلیسی •

چکیده به انگلیسی •

واژگان کلیدی به انگلیسی •



نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان

یه، مبنای درج در مقاله قرار خواهد .1  یسندگان ثبت شده در سامانه نشر اسامی و مشخصات نو
یسندگان توجه داشته باشید.  یسندگان، به ترتیب درج نو گرفت؛ بنابراین هنگام درج اسامی نو

یسـنده مسـئول مقالـه مشـخص شـده باشـد، همـان .2  یه، نو  در صـورتی کـه در سـامانه نشـر
یسنده  یسنده مسئول تلقی می‌ شود. در غیر این صورت، فرستنده مقاله به عنوان نو شخص نو

مسـئول در نظر گرفته می شـود.

یه با فرستنده مقاله صورت می‌گیرد..3  تمام مکاتبات و اطلاع رسانی های نشر

یه، به عنوان .4  یسـندگان در سـامانه نشـر یسـنده/ نو  اطلاعات و مشـخصات درج شـده از نو
اطلاعات اصلی در نظر گرفته شده و منتشر می‌گردد؛ از این رو لازم است اطلاعات شخصی 

و وابسـتگی سـازمانی مندرج در سـامانه دقیق و به روز باشـد.  

یسـندگان باید دقیق و براسـاس یکی از الگوی .5  یسـنده / نو شـیوۀ درج وابسـتگی سـازمانی نو
های ذیل باشـد:    

•    . ، استاد(، گروه، دانشگاه، شهر ، دانشیار اعضای هیئت علمی: رتبه علمی )مربی، استادیار
وی: سطح علمی )مدرس سطح، استاد ســــطوح عالی، استاد خارج(، رشته  • اساتید حوز

. یس، شهر تخصصی حوزه علمیه، محل تدر
( رشــــته تحصیلی، حوزه علمیه محل  • طلاب: ســــطح تحصلىي )سطح ســــه، ســــطح چهار

. تحصيل، شهر
•    . دانشجویان: مقطع تحصیلی )کارشناسی، ارشد، دکتری(، رشته تحصیلی، دانشگاه، شهر
•    . افراد و محققان آزاد: مقطع تحصیلی )کارشناسی، ارشد، دکتری(، رشته تحصیلی، شهر

یسـندگان مقاله در متن، پی نوشـت یا .6  یسـنده/ نو از اشـاره مسـتقیم یا غیر مسـتقیم به نام نو
اسـم فایـل مقاله خودداری شـود.

یسـندگان .7  یسـنده / نو  بـه هنـگام ارسـال مقالـه، لازم اسـت فـرم تعهدنامـه کـه بـه امضـای نو
رسـیده اسـت در قالـب فایـل word یـا JPG در سـامانه ثبـت گـردد.



شیوه نامه نگارشی
بـان و ادب فـارسی، مبنـای آیین خـط فـارسی و معیـار .1  »دسـتور خـط فـارسی« مصـوب فرهنگسـتان ز

وصـل و فصـل کلمات اسـت.
چکیده مقاله باید یک پاراگراف باشد..2 
در مـورد کلمـاتی ماننـد مسـأله، جـرأت، هیـأت، مسـؤول، شـؤون، رؤوس و هماننـد آن‌هـا، بـر اسـاس .3 

بـان فـارسی، لازم اسـت  بـان و ادب فـارسی بـرای تطبیـق ایـن کلمـات بـا سـاختار ز قانـون فرهنگسـتان ز
همـزه‌ای کـه بـر روی »الـف« قـرار گرفتـه، بـه همـزه‌ای بـا پایـه »ی« تبدیـل شـود. بنابرایـن، بـه صـورت 

مسـئله، شـئون، هیئـت، مسـئول و... نوشـته می‌شـود. 
بـان .4  از بـه کار بـردن کلمـات غیردقییق کـه در زبـان محـاوره‌ای مرسـوم اسـت، پرهیـز شـود و مقالـه بـا ز

، در واقـع، ... یـا عبارت‌هـای خـالی از معنی:»نگفتـه پیـدا اسـت«. علمـی نوشـته شـود. هماننـد: چیـز
نشانه های . ، : … !؟ با کلمه قبل بی‌فاصله و با کلمه بعد با فاصله کامل می‌آیند..5 
نشانه های دربرگیر مانند پرانتز و گیومه ») (« با درون بی‌فاصله و با بیرون با فاصله کامل می‌آیند..6 
برای درج نشانه های احترام، پرانتز اول بدون فاصله با نام آن شخص می آید: حضرت محمد)ص(..7 
یم، ایـد و انـد«، ترکیـب اسـم و حـرف بـه .8  پیشـوندهایی نظیـر »مـی« و »نمـی«، مجموعـه »ام، ای، ا

صـورت نیم‌فاصلـه مـی آینـد: مـی‌روم، خسـته‌ام، کتاب‌هـا.
 از کلیدهایCtrl+Shift+2  استفاده کرد..9 

ً
برای ایجاد نیم‌فاصله باید منحصرا

استفاده از گیومه غیر فارسی نظیر " " ممنوع است )گیومه فارسی به این صورت » « است(.10 .
یسـنده باید تا جایی که ممکن اسـت از عبارات عربی اسـتفاده نکند و مفاد آن را به زبان فارسی 11 .  نو

بیـان کنـد )مگـر مـواردی کـه اسـتفاده از عبـارت عـربی ضـرورت دارد(. همچنین منت مقاله بایـد به زبان 
فارسی باشـد. از این رو از کلمات عربی مانند لذا، ثانیا، فحوی و... نباید اسـتفاده شـود.

( داشـته باشـند، از 12 . ، دوبـاره نیـاز بـه توضیـح )در داخـل همـان پرانتـز  اگـر توضیحـات درون پرانتـز
قالب ] ...[ اسـتفاده شـود.

اعداد به کار رفته در متن مقاله باید فارسی باشند.13 .

تمامی تیتر ها )غیر از چکیده، واژگان کلیدی و مقدمه یا طرح مسئله( باید شماره گذاری شوند.14 .

حجم مقاله حداقل ۵۰۰۰ تا حداکثر ۸۰۰۰ واژه باشد. 15 .

چکیـده فـارسی و انگلیسـی مقالـه حداقـل ۱۵۰ و حداکثـر ۲۵۰ واژه و واژگان کلیـدی بین ۳ تـا ۷ 16 .
کلمه باشـد.

بین »ج« یا »ص« و مانند آن و عدد بعد از آن‌ها، در ارجاعات و فهرست منابع فاصله وجود ندارد.17 .



برای شماره گذاری در اولین لایه تیتر از نقطه اسـتفاده شـود. برای دومین لایه از خط تیره اسـتفاده 18 .
شـود. تعداد لایه ها نباید از 4 مورد بیشـتر شـود. نمونه:

1. لایه اول

1-1. لایه دوم

2-1. لایه دوم

1-2-1. لایه سوم

2-2-1. لایه سوم

1-2-2-1. لایه چهارم

شیوه ارجاع دهی
ارجـاع بـه فهرسـت منابـع در داخـل منت، بلافاصلـه بعـد از نقـل قـول یـا اشـاره بـدان، در داخـل دو .1 

، جلـد و شمـاره صفحـه صـورت گیـرد. ماننـد:  یـخ انتشـار اثـر یسـنده، تار کمـان و بـا ذکـر نـام خانوادگـی نو
)حسـینی، ۱۳۷۶، ج ۲، ص Gaut( )۸۳,345/2005,1( )آل عمـران/23(. اگـر دو یـا چنـد اثـر از یـک 
یخ انتشـار یکسـانی داشـته باشـد، این آثار با ذکر حروف الف، ب و.... در منابع فارسی و  یسـنده تار نو
b و a و... در منابـع انگلیسـی پـس از سـال انتشـار از هـم متمایـز شـوند. مانند:طباطبـائی، ۱۳۷۴ الـف، 

ج ۲، ص ۴۰(. 

یسـنده و منبـع قبیل، یکسـان باشـند از .2  در صـورت تکـرار منبـع در ارجاعـات درون متین، اگـر نو
یسـنده  »همـان« یـا “Ibid”اسـتفاده می‌شـود و سـپس جلـد یـا صفحـه مدنظـر بیـان می‌شـود. امـا اگـر نو
، جلـد و  یکسـان و کتـاب مختلـف باشـد، از »همـو« یـا “Idem” اسـتفاده مـی‌ شـود و سـپس سـال نشـر

صفحـه مدنظـر ذکـر می‌شـود.

یسـنده فقـط »و« آورده .3  یـن نو یسـنده بـرای کتـاب یـا مقالـه وجـود دارد، قبـل از نـام آخر اگـر چنـد نو
یرگـول حـذف می‌شـود. می‌شـود و نشـانه و

یسـنده اول و .4  ، فقط نام نو در ارجاع درون‌متنی برای کتاب یا مقاله دارای سـه پدیدآورنده و بیشـتر
بـرای بقیـه قیـد »همکاران« ذکر می‌شـود؛مثال: )محمدی و همـکاران، 1391، ص12(.

در ارجاع‌دهـی درون‌متین بـرای مقاله‌هـای بـا حداکثـر دو پدیدآورنـده، تکرار نام همـه پدیدآورندگان .5 
در ارجاع‌دهی‌هـای بعـدی الزامی اسـت.



زمـانی کـه لازم اسـت یـک مطلـب را بـه بیـش از یـک منبـع ارجـاع درون متین دهیـد، از »؛« بـرای .6 
فاصلـه گذاشنت میـان دو منبـع اسـتفاده کنید. بـرای نمونـه: )طباطبـایی، 1414ق، ج 1، ص78 ؛ مطهری، 

1375، ج 2، ص 22(.

گیـرد. هماننـد: .... اسـت .7   درج نقطـه بایـد بعـد از پرانتـز قـرار 
ً
 در ارجـاع هـای درون متین الزامـا

.)8 1414ق،ص  )طباطبـایی، 

در نقل‌قول‌های مسـتقیم، نقطه پایان جمله و پس از پرانتز میآید. برای نمونه: یکی از اندیشـمندان .8 
معاصـر در مـورد ماهیـت حشـر در روز قیامـت معتقـد اسـت: »آنچـه در مسـئله قیامـت مطرح اسـت...« 

)مطهـری، 1386، ص213(. 

در ارجاعات درون متنی اگر از دو صفحه پشت سر هم استفاده شده، شماره صفحات با حرف واو .9 
عطف می‌شوند و اگر از چند صفحه استفاده شده بین صفحات اول و آخر »تا« نگاشته می‌شود.

تنظیم فهرست منابع بایستی به تفکیک و ترتیب ذیل اقدام شود:10 .

منابع فارسی: کتاب، مقاله، پایان‌نامه. •
بی: کتاب، مقاله، پایان‌نامه. • منابع عر
منابع انگلیسی: کتاب، مقاله، پایان‌نامه. •

یر معرفی شوند:   11 .  در فهرست پایانی، منابع به صورت ز

وف  • (، عنوان کتاب با حر یسندگان، )سال انتشار یسنده/ نو کتاب: نام خانوادگی، نام نو
ایرانیک )مورب خوابیده به چپ( و برجسته یا بولد، نام مصحح یا مترجم، شماره چاپ، محل 

. : نام ناشر نشر
(، »عنوان مقاله« )داخل  • یسندگان، )سال انتشار یسنده/ نو مقاله: نام خانوادگی، نام نو

وف ایرانیک )مورب خوابیده به چپ( و برجســــته یا بولد،  گیومه(، نام مجله یا مجموعه با حــــر
شماره مجله و مجموعه، شماره صفحات مربوط به مقاله.

، »عنــــوان مقاله« )داخل  • یخ انتشــــار یســــنده، تار منابع اینترنــــی: نام خانوادگی، نام نو
وف  یه( با حر ونیکی همراه با مشخصات نشر یه الکتر گیومه(، نام وب‌سایت )یا عنوان نشــــر
ایرانیک )مــــورب خوابیده به چپ( و برجســــته یا بولد، صفحه/پاراگراف، نشــــانی اینترنتی، 



یخ دسترسی. تار

( بـه عنـوان پدیدآورنـده ذکـر 12 . یـرات درس بایسیت نـام صاحـب درس)صاحـب نظـر در مـورد تقر
: سـیدمحمود هاشمـی شـاهرودی،  ، )1417ق(، بحـوث فی علـم الاصـول، مقـرر ، محمدباقـر شـود؛مثال: صـدر

چـاپ3، قـم: موسسـه دائـره معـارف الفقـه الاسالمی.

یسـندۀ اول نـام خانوادگـی پیـش از نـام کوچک می‌آیـد. در کتب و 13 . در فهرسـت منابـع فقـط بـرای نو
یسـنده دوم و سـوم بـه ترتیـب بـا نـام کوچـک و نـام خانوادگـی و بـرای  یسـنده، نو مقـالات بـا دو و سـه نو

یسـنده، »نـام نفـر اصلی+دیگران« درج شـود. بیـش از سـه نو
به عنوان نمونه:

قربـانی، عبـاس، مسـلم احممدی، سیدمججتبی میردامـادی، )1401(، »واکاوی دلالـت فـراز یـا مـن دل 
علی ذاتـه بذاتـه دعـای صبـاح بـر برهان صدیقین«، دوفصلنامـه آموزه‌های حکممت اسلامی، ش1، 

ص93 تـا 114.
سـلحشور سفیدسـنگی، زهـره و دیگـران، )1401(، »بررسی مسـئله تججرد ابصـار از دیـدگاه حکممت 

متعالیـه و عصـب شـناسی«،  دوفصلنامـه آموزه‌هـای حکممت اسلامـی، ش1، ص115 تـا 134.

یـخ نشـر باشـد، در فهرسـت منابـع اینگونـه نوشـته می‌شـود: 14 . ، محـل یـا تار چنانچـه کتـابی فاقـد ناشـر
.) یـخ انتشـار ( - »بی‌تـا« )یعین فاقـد تار ( - »بی‌جـا« )یعین فاقـد محـل انتشـار »بی‌نـا« )یعین فاقـد ناشـر

یسندگان باشد.15 . نظم منابع باید بر اساس الفبای نام خانوادگی نو

قرآن و نهج البلاغه به ترتیب در ابتدای بخش منابع درج شده و در ردیف الفبایی قرار نمی گیرند.16 .

تمامی منابع به‌جز قرآن و نهج البلاغه شماره گذاری گردد.17 .

یسـنده در یـک ردیـف الفبـایی پشـت سـر هـم قـرار گرفتنـد، حتمـا بایـد نـام 18 . اگـر چنـد اثـر از یـک نو
یسـنده نادرسـت اسـت. یسـنده درج شـود، اسـتفاده از خـط تیـره بـرای عـدم تکـرار نـام نو نو

 تمـام منابعـی کـه در فهرسـت منابـع درج می‌شـوند، بایـد در منت اسـتفاده شـده باشـند )منابعـی کـه 19 .
گاهـی بیشـتر مخاطـب در منت معـرفی شـده انـد، و در منت بـه آن‌هـا ارجـاع داده   بـرای مطالعـه و آ

ً
صرفـا

نشـده، نبایـد در بخـش کتـاب نامـه درج گردنـد(.

یخ‌های ذکرشـده در مقاله، اگر هجری شمسـی باشـند، بدون هیچ نشـانه‌ای بیایند، در غیر این 20 .  تار



یـخ هجـری قمـری، علامـت اختصـاری »ق« و برای میلادی، علامت اختصـاری »م«  صـورت بـرای تار
بیاید.

اگـر مقالـه یـا کتـاب مـورد ارجـاع به زبان انگلیسـی انتشـار یافته اسـت، پژوهشـگر باید در نخسـتین 21 .
یـس معـادل بیگانـه آن را بیـاورد. بـاری کـه نـام ایـن پدیدآورنـده را ذکـر می‌کنـد، در پانو

، مهنـدس، آیـت الله و امثـال آن‌هـا بـه اسـتثنای »سـید« که بخشـی از نام 22 . یـن افـراد ماننـد دکتـر عناو
ین امامان و کنیه آن‌ها آورده  فرد است در ارجاع‌ درون متنی و فهرست منابع حذف می‌شوند. تنها عناو

می‌شـود. مانند امام علی؟ع؟ یا امیرالمومنین؟ع؟.

در صورت نیاز می‌توانید از عنوان محقق در ابتدای نام اشخاص استفاده کنید.23 .

تنهـا اسـتثنائات مجـاز در اسـتفاده از عنـوان، مختـص بـه علامـه حیل، شـیخ طـوسی و امـام خمیین 24 .
)ره( اسـت.

منابـع و محتـوای مربـوط ارجاعـات توضیحـی ماننـد صـورت لاتین کلمـات، شـرح اصطلاحـات و 25 .
ماننـد آن در بخـش پی نوشـت هـا آورده شـود.

  تمام پی نوشت‌ها در پایان مقاله و قبل از فهرست منابع به ترتیب و با شماره مسلسل آورده شود.26 .

یات تابع قوانین کمیته 27 .  دو فصلنامه »جستارهای ادب عربی« با احترام به قوانین اخلاق در نشر
اخلاق در انتشار )COPE( بوده و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی 
« بررسی  یـابی در سـامانه مشـابهت یـاب »سمیم نـور پیـروی می‌نمایـد. از ایـن رو تمامـی مقـالات قبـل از ارز
یـابی خـارج می‌گردنـد. مالک و میـزان  می‌شـوند و در صـورت احـراز تقلـب یـا کپی بـودن از مرحلـه ارز
تقلـب اعـم از معیـار کمـی )مشـابهت بیـش از 2۰% عبـارات( و معیـار کیفی )مشـابهت بیـش از %۳۰ محتوا 

و مـدل ارائـه، نوآوری( اسـت.
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مقاله پژوهشی

کارکرد اسم احسن »رحیم« در فواصل سورۀ بقره بر اساس نظریۀ شکل و زمینه

علی پیرانی شال1 

سلمان آزمون علی آباد2 

چكیده � 

یۀ شــــکل و زمینه از اصول روان‌شــــناسی گشــــتالت اســــت که توســــط تالمی در تــــبیین پدیده‌های  نظر

یه ارتباط پس‌زمینه‌ای و پیش‌زمینه‌ای در ادراک بصری اشیاء را نشان  بان‌شناختی استفاده شــــد. این نظر ز

می‌دهد. چنین رابطه‌ای در عبارات و جملات نیز وجود دارد و عبارات در پرتو آن تبیینپذیر می‌شود. فواصل 

قرآنی متضمن اسم احســــن به دلیل برخورداری از ســــازوکار شــــکل و زمینه‌ای، از جمله مواردی است که بر 

یرا ارتباط بین اسماء حسنی در فواصل با آیات مانند همان ارتباط شکل  یۀ مذکور تبیین می‌شود؛ ز اساس نظر

و زمینه در ادراک بصری اســــت. از همین رو مقالۀ حاضــــر باتکیه‌بر روش توصیفی - ‌ تحلیلی و با اســــتفاده از 

یکرد مذکور و بلاغت قدیم، در پی تبیین کارکرد اسم  یۀ شناختی شکل و زمینه با نگاهی مقایسه‌ای بین رو نظر

احســــن »رحیم« و دامنۀ ارتباطی‌اش با آیۀ متضمن آن در سورۀ بقره می‌باشد. نتایج بیان می‌دارد که بلاغت 

قدیم، ارتباط فواصل را تنها با بخشــــی از آیه می‌داند و کارکرد آن را محدود نموده است و نمی‌تواند معیار جامعی 

، دامنۀ ارتباطی اسماء، آیه و سیاق آن  یۀ مذکور برای کشف تناسب اسم احســــن با آیه باشــــد؛ اما در پرتو نظر

ین کارکرد اســــم  را نیز در بر می‌گیرد و معنای آن را تحت‌تأثیر قرار داده، معانی جدیدی به آیه می‌افزاید. مهم‌تر

یق برای بازگشت به مسیر الهی است.  رحیم در سورۀ بقره، باتوجه‌به سیاق آیات، امیدبخشی به بندگان و تشو

یع احکام و فرامین از جانب خدا می‌باشد. همچنین بیانگر وجود لطف خدا و مصلحت مسلمین در تشر

واژگان کلیدی: فواصل قرآنی، اسم احسن رحیم، معناشناسی شناختی، شکل و زمینه، بلاغت قدیم.
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مقدمه � 

ینی وارد شــــده است که هر یک می‌تواند در مسائل مهم، راهگشا  امروزه مطالعات قرآنی به حوزه‌های نو

بــــرد در پژوهش‌های قرآنی اســــت که افق‌های  باشــــد. مطالعات معناشــــناختی یکی از این حوزه‌های پرکار

جدیدی در مطالعات قرآنی می‌گشاید و معانی را فراتر از ظاهر و بر اساس شناخت انسانی بررسی می‌کند. از 

یۀ »شکل و زمینه« است که از مبانی روان‌شناسی گشتالت به‌حساب می‌آید.  یات مهم در این حوزه، نظر نظر

یه بیان می‌کند که در  بان‌شناسی و تعابیر زبانی به کار گرفته شد. این نظر یه توسط تالمی در مباحث ز این نظر

 ، حوزۀ بصری و دیگر حوزه‌های ادراکی، آنچه که به درک ما می‌رسد، از دو سطح شکل به‌صورت برجسته‌تر

یۀ »اصالت  و نمایان و زمینه به‌صورت پس‌زمینه‌ای و مبهم‌تر برخوردار اســــت. در همین راستا قائمی‌نیا در نظر

تعبیرهای قرآنی« اظهار می‌کند که ارتباط اسماء حسنای الهی در فواصل قرآن با آیات متضمن آن‌ها، از قاعدۀ 

ردیف شــــکل و زمینه پیروی می‌کند و می‌توان ارتباط آن‌هــــا را در پرتو این قاعده، بررسی شــــناختی کرد تا به 

دلالت و مفهوم سازی دقیق آن‌ها دســــت یافت. این مسئله‌ای اســــت که گاهی در تفاسیر از آن غفلت شده 

اســــت )قائمی‌نیا، 1400، ص145 تا 150(؛ بنابراین ضرورت دارد مفهوم‌ســــازی‌های قرآنی در فواصل آیات به 

‌واسطهٔٔ اسماء حسنی با این نگاه جدید بررسی شود تا بسیاری از معانی موجود که از این دید قابل تبیین است، 

تحلیل و بررسی گردد. 

یژه در فواصل آیات، یکی از مســــائل مهم قرآنی است که همواره علمای  بررسی اسماء حســــنای الهی به‌و

اسلامی را در حوزۀ بلاغت به خود مشغول کرده است. اینکه فواصل قرآن چه ارتباطی با آیۀ متضمن آن‌ها یا 

کل سوره دارد یا چه ظرافت‌های بلاغی در این فواصل نهفته است، سؤالاتی بوده است که علمای اسلامی 

بــــارۀ آن‌ها مطالعه کرده‌اند و پاســــخ‌هایی بــــه آن داده‌اند. آنچــــه علمای قدیم در خصوص بلاغت اسمــــاء  در

حســــنای الهی در فواصل قرآنی بدان توجه داشــــته‌اند، ائتلاف فواصل با آیات متضمن آن‌هاست که اغلب 

می‌توان آن‌ را در علم بدیع در مباحثی چون ارصاد و تصدیر و یا در مبحث اطناب در موضوعاتی چون ایغال، 

تذییل و احتراس یافت. 

 بر همین اســــاس پژوهش حاضر باتکیه ‌بر روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از یافته‌های معناشناسی 

یۀ شکل و زمینه به بررسی کارکرد اسم احســــن »رحیم« در فواصل سورۀ بقره و ارتباطش  شناختی در پرتو نظر

 تأثیرش را بر آیه نشان 
ً
با آیات متضمن آن‌ می‌پردازد تا اولاً به مفهوم‌سازی و معنای عمیق آن‌ دست یابد؛ ثانیاً
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یکرد بلاغت   معنای نهفته‌ای را که به‌واسطهٔٔ آن در آیه شــــکل می‌گیرد، توضیح دهد. همچنین رو
ً
دهد و ثالثاً

یۀ شکل و زمینه، دامنۀ ارتباطی  قدیم به کارکرد فواصل نیز بیان می‌شود تا با مقایســــه بین بلاغت قدیم و نظر

یکرد سبب می‌شــــود تا ظرفیت آن‌ها در  اسماء حسنی در فواصل با آیات مشخص شــــود. مقایسۀ این دو رو

تبیین معانی آیات و روابط اسماء حسنی با آیات متضمن آن سنجیده و درک بهتری از کارکرد اسماء در فواصل 

حاصل شود. سؤالاتی که این پژوهش درصدد پاسخ‌گویی به آن‌ها است، از این قرار است: 

یۀ شکل و زمینه، اسم احسن رحیم و اسمــــاء مرتبط به آن، چه کارکردی در فواصل آیات  - بر اساس نظر

یق آن‌ها چیست؟  سورۀ بقره دارند؟ چه تأثیری بر معنادهی آیه دارند؟ معانی برداشت‌شده از طر

یۀ شکل و زمینه و بلاغت قدیم، هر کدام چگونه اسم احسن رحیم را به آیه متضمن آن ارتباط می‌دهد؟  - نظر

پیشینۀ پژوهش

ین آن‌ها  تاکنون پژوهش‌های متعددی به بررسی اسمــــاء حسنی در فواصل آیات پرداخته‌اند که به بارزتر

اشاره می‌شود: 

1. منبعی که فواصل قرآنی را از نگاه شناختی بحث کرده اســــت و مقاله حاضر بر آراء آن تکیه کرده است، 

یسنده در این کتاب در ذیل مبحث  کتاب »معناشناسی شناختی قرآن« اثر علیرضا قائمی‌نیا )1400( است. نو

یۀ شکل و زمینه را در راستای تبیین آیات برای نشان‌دادن مفهوم و موقعیت درست  یل‌گرایی معنایی، نظر تحو

یۀ مذکور بهره  در آن‌ها به کار برده اســــت و برای نشــــان‌دادن اهمیت ترتیب اسمــــاء حسنی در فواصل از نظر

برده است. وی در همین راستا، قواعدی را در خصوص ارتباط شــــکل و زمینه‌ای بین اسم احسن الهی و آیۀ 

متضمن آن مطرح کرده است.

تم آیــــات سورة الفاتحة والبقرة« نوشــــتۀ علی بن ســــلیمان العبید  2. کتاب »أسمــــاء الله الحسنی في خــــوا

یسنده در این کتاب به  )1418ق(، پژوهشی دیگر در مورد اسماء حسنی در فواصل سورۀ فاتحه و بقره است. نو

بارۀ آن‌ها پرداخته و برخی تناسب‌ها و هماهنگی‌ها را  معنای اسماء وارد شده و دلالت ساختاری و نظر قدما در

بین اسماء و آیات از نگاه مفسران بررسی کرده است. 

یۀ شناختی شکل و زمینه«  یز و حکیم خداوند بر مبنای نظر 3. مقاله‌ای تحت‌عنوان »ترتیب اســــامی عز
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نوشــــتۀ زهره قربانی مادوانی اســــت که در پژوهش‌نامۀ معارف قرآنی، ســــال 9، شمــــاره 35 ، زمستان 1397 به 

« و »حکیم«  یز یۀ مذکور برای نشــــان‌دادن علت ترتیب دو اســــم »عز یســــنده از نظر چاپ رسیده است. نو

یز بنا بر تقدیم از اهمیت بیشــــتری برخوردار است و اسم دیگر  استفاده کرده اســــت و بیان می‌کند که اسم عز

تحت‌الشعاع آن است. 

" و »رحیم« في سورة التوبة« نوشــــتۀ زهرا خالد العبیدي،  4. مقالۀ »التناســــب المعنوي بين صفت "غفور

السید ســــالم محمد العوضي و محمد أحمد طمیش )2015م( در مجلۀ قرآنیکا، دانشگاه ملایا مالزی، شمارۀ 7_ب 

یسندگان دو اسم مذکور و ارتباط آن‌ها باهم را بررسی کردند و در تبیین ارتباط و تناسب  منتشر شده است. نو

بــــوط به عفو، توبه و گذشــــت آمده‌اند و تقدیم  بین آن‌ها اظهار می‌کنند که دو اســــم مذکور در سیاق‌های مر

« بر »رحیم« نیز بر این مبنا است که مغفرت، شروع بخشش و آماده‌کنندهٔٔ رحمت الهی است. »غفور

5. مقالۀ »ارتباط معنایی اسمــــای حســــنای خداونــــد در فواصل آيات بــــا محتوای آن‌ها« نوشــــتۀ سید 

عبدالرسول حسینی‌زاده )1395(، پژوهشــــی دیگر در حوزۀ اسماء حسنی است که در فصلنامۀ مشکوة، شمارۀ 

یســــنده به تبیین برخی روابط فواصل با آیات بر اســــاس نظر قدما پرداخته و بیان  130 منتشر شده است. نو

کرده است که برخی از فواصل به لحاظ بلاغی تذییل و احتراس هستند؛ از طرف دیگر تقدیم ‌و تأخیر اسماء 

نسبت به هم نیز دارای نکات بلاغی است. 

یۀ شــــکل و زمینه به موضوع مذکور می‌پردازد و اسم احسن  مقالۀ حاضر با نگاه شناختی بر اساس نظر

»رحیم« را به طور اخص در سورۀ مبارکۀ بقره بررسی کرده اســــت که در پژوهش‌های پیشین چنین مطالعه‌ای 

یۀ شکل و زمینه تنها درصدد تبیین ترتیب اسماء بوده  صورت نگرفته است. پژوهش‌های مذکور باتکیه‌بر نظر

، بر کارکرد اسماء حسنی در جهت تبیین دلالت‌ها و مناسبت‌هایی که از ارتباط شکل و  است؛ اما مقالۀ حاضر

زمینه‌ای اسماء و آیات متضمن آن‌ها به دست می‌آید، تمرکز دارد. همچنین پژوهش حاضر با ایجاد مقایسه بین 

نگاه شناختی و  نظر بلاغت قدیم به اسماء حسنی، به بحث‌وبررسی می‌پردازد.   

1- چهارچوب نظری 

1-1. نگاه بلاغت قدیم به کارکرد فواصل قرآن

بدون شــــک فواصل قرآن، مسئله‌ای جدا و گسســــته از آیات نیســــت و ارتباط تنگاتنگی با آیه یا آیات 
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نزدیک دارد. در گذشــــته بلاغیون روابط اجزای آیه را تحــــت علم »مناســــبات« بررسی می‌کردند که به طور 

جامع، »وجوه روابط جملات در یک آیه، روابط آیات با هم و سوره‌ها با یکدیگــــر را مورد بررسی قرار می‌داد« 

)القطّّان، 1995، ص92(. فواصل قرآنی یکی از مسائلی است که برخی از علمای بلاغت در گذشته به‌عنوان 

گوشه‌ای از اعجاز قرآن به آن پرداخته‌اند؛ از آن جمله رمّّانی است که فاصله‌ها را موجب حسن فهم معنا و در 

یقی برای اظهار معنا می‌داند )الرّّمــــاني، 1934، ص19 و 20(.  حقیقت تابع معنای آیه معرفی می‌کند و آن را طر

باقلانی )قرن پنجم( هم در کتاب اعجاز القرآن بر همین عقیده است و فواصل را دارای بلاغت عالی می‌داند 

و آن را بلیغ‌تر از قافیه و سجع می‌شمارد )الباقلاني، 1971، ص270(. به‌ طور کلی در بلاغت قدیم فواصل قرآنی، 

کامل‌کنندهٔٔ معنای آیات هستند و کارکرد آن‌ها منحصر به چهار مورد اســــت: تمکین، توشیح، تصدیر و ایغال 

)ابن ابي الاصبع، بی تا، ص89؛ الزرکشي، 2006، ص65(.

منظور از تمکین یا ائتلاف‌القافیه آن است که در کلام عبارتی باشد که کلمۀ فاصله یا قافیه با آن تناسب و 

هماهنگی معنایی داشته باشد؛ طوری که اگر آن لفظ نیاید، معنا مضطرب و مبهم شود )السّّیوطي، بی‌تا، ج3، 

خََبِِيرُُ« اسم لطیف با آن‌چه 
ْ
طِِيفُُ الْ

َ�
بْْصََارََ وََهُُوََ اللَّ

َ
أَ

ْ
بْْصََارُُ وََهُُوََ يُُدْْرِِكُُ الْ

َ
أَ

ْ
هُُ الْ

ُ
ص302(؛ مثلاً در آیۀ 103 انعام »لا تُُدْْرِِكُ

که با چشم درک نمی‌شود و اسم خبیر با آن‌چه که با چشم درک می‌شود، مناسبت دارد. 

آرایۀ تصدیر یا رد العجز علی الصدر آن است که در ابتدا یا میانه یا انتهای کلام، واژه‌ای باشد که با کلمۀ 

بََونََا 
ُ
ا تُُزِِغْْ قُُلُ

َ
نََا لَ بَّ�َ فاصله ارتباط لفظی داشته باشــــد )ابن ابی الاصبع، 2008، ص36(؛ مانند آیۀ 8 آل عمران »رََ

ابُُ« کــــه کلمۀ فاصلــــه »الوهّّاب« با کلمۀ »هََب« توافق  وََهَّ�َ
ْ
نتََ الْ

َ
كََ أَ

دُُنكََ رََحْْمََةًً إِِنَّ�َ
َ�
نََا مِِن لَّ

َ
بََعْْدََ إِِذْْ هََدََيْْتََنََا وََهََبْْ لَ

لفظی دارد. 

آرایۀ توشیح یا ارصاد نیز آن است که در کلام معنایی باشد که با مشخص‌شدنش، لفظ فاصله یا قافیه از 

ى 
َ
 عِِمْْرََانََ عََلَ

َ
 إِِبْْرََاهِِيمََ وََآلَ

َ
هََ اصْْطََفََى آدََمََ وََنُُوحًًا وََآلَ آن دانسته شود )همان، ص90(؛ مانند آیۀ 33 آل عمران »إِِنَّ�َ اللَّ�َ

« حدس‌زدنی است؛ چراکه افراد مذکور جزئی  مِِينََ« که لفظ »العالمین« بنا بر روند کلام و کلمۀ »اصْْطََىفَى
َ
عََالَ

ْ
الْ

، آیۀ 39 سورۀ مائده اســــت »فََمََن تََابََ مِِن بََعْْدِِ  از انواع عالمیان هســــتند. نمونۀ دیگر توشیح برای تبیین بیشتر

يْْهِِ« بر 
َ
هََ يََتُُوبُُ عََلَ  عبــــارت  »فََإِِنَّ�َ اللَّ�َ

ً
حِِيمٌٌ« که سیر کلام خصوصاً هََ غََفُُرٌٌو رَّ�َ يْْهِِ إِِنَّ�َ اللَّ�َ

َ
هََ يََتُُوبُُ عََلَ حََ فََإِِنَّ�َ اللَّ�َ

َ
صْْلَ

َ
مِِهِِ وََأَ

ْ
ظُُلْ

حِِيمٌٌ« دلالت می‌کند )الباقلاني، 1971، ص92(. هََ غََفُُرٌٌو رَّ�َ آمدن عبارت »انَّ�َ اللَّ�َ
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مورد آخر آرایۀ ایغال اســــت که در بخش اطناب جا دارد. ایغال به این معناست که صاحب کلام قبل از 

اتمام سخن معنای اضافه‌ای را نسبت به معنای آن کلام بیاورد که نکته‌ای را افاده کند )همان، ص91(؛ مانند 

هْْتََدُُونََ« برای بیان نکته‌ای در  هْْتََدُُونََ« عبارت »وََهُُم �مُُّ جْْرًًا وََهُُم �مُُّ
َ
كُُمْْ أَ

ُ
لُ
َ
 يََسْْــــأَ

ا�لَّا
بِِعُُوا مََن  آیۀ 21 سورۀ یاسین »اتَّ�َ

جهت افادۀ نکته‌ای اضافه آمده است که معنا بدون آن نیز کامل است.

همان‌طور که از موارد چهارگانۀ مذکور بر می‌آیــــد، بلاغت قدیم فواصل را متمّّم معنــــای آیه یا مؤکّّد آن و 

به‌عنوان جزئی از آیه به‌حساب می‌آورد و به عبارتی آن را به‌عنوان مکمّّل لفظی یا معنوی آیه، بررسی می‌کند. 

آنچه علمای قدیم در خصوص کارکرد اسمــــاء حسنی در فواصل قرآن بدان پرداخته‌اند، ائتلاف این اسمــــاء با 

آیات متضمن آن‌هاست و به هماهنگی این اسماء با بخشی از لفظ آیه یا معنای آن محدود می‌شود. اکنون برای 

یۀ شناختی شکل  مقایسه بین این منظر و نگاه شناختی در مورد کارکرد اسماء حسنی در فواصل، ابتدا به نظر

و زمینه اشاره می‌شود.

1-2.  نظریۀ شکل و زمینه 

قاعدۀ شکل و زمینه1 یکی از اصول روان‌شناسی گشــــتالت در حوزۀ ادراک است. روان‌شناسی گشتالت 

که فرایندهای ادراکی مغــــز را مطالعه می‌کند، بیان می‌کند کــــه ذهن در نحوۀ کارکرد خود، کل‌نگر اســــت و به 

، کل ساختار است که درک می‌شود،  تمایلات فطری گرایش دارد؛ طوری که در ادراک یک مجموعه یا ساختار

یۀ گشــــتالت یکی از اصولی که ذهن توســــط آن  نه تک تک اجزای آن )حکیم زاده، 1397، ص5(. بنا بر نظر

اطلاعات را ساده و درک‌پذیر می‌کند، اصل شکل و زمینه است. این اصل بیان می‌کند که فضای حیاتی که 

انســــان با آن ارتباط برقرار می‌کند، یکدست و همسان نیست؛ بلکه از دو قســــمت تشکیل شده است: اول، 

قسمتی که مشخص‌تر و برجسته اســــت و خصوصیت شیء بودن را دارد که »شــــکل یا نما« نامیده می‌شود. 

دوم اشیاء و پدیده‌هایی هستند که به‌صورت پس‌زمینه‌ای درک می‌شــــوند و در پس شکل قرار می‌گیرند که 

»زمینه« نامیده می‌شــــوند. قانون شــــکل و زمینه حاکی از یک ارتباط اســــت؛ یک اصل بنیادین در ادراک 

پردازی‌شــــده یاری می‌کند؛ به این نحو که بخشی از آن را  یر بصری اســــت که فرد را در درک یک ساختار تصو

به شکل و بخشی دیگر را به زمینه تقسیم می‌کند. ادراک مفاهیم نیز در زمینۀ یک مفهوم دیگر درک می‌شود. 

یه ابتدا در ســــطح امور بصری مطرح شــــد. ادگار روبین اولین کســــی بود که ارتباط شــــکل و زمینه را  این نظر

به‌صورت عملی بررسی کرد و در ادامه، این اصل مهم از پایه‌های روان‌شــــناسی گشــــتالت قرار گرفت )همان، 



اک
کر

 در
سا

 م
سحا

 ن
حر»

می
رد «

اوف 
 لص

رۀ وس


ب
هرق

ر ب
سا 

سا
ظن 

یر
ۀ شکل و ز




ینهم


21

یان، 1386، ص35(. ص11؛ شاپور

بان‌شناسی به کار گرفت و نشان داد که بسیاری  یکایی، رابطۀ شکل و زمینه را در ز بان‌شناس آمر تالمی2 ، ز

یق این رابطه تبیین می‌شوند. تالمی این ارتباط را برای عبارت‌هایی که روابط  بان‌شناختی از طر از پدیده‌های ز

مکانی را نشــــان می‌دهند، اســــتفاده کرد و بیان نمود که همۀ روابط مکانی با تعیین موقعیت یک شیء نسبت 

به چیز دیگر بیان می‌شود؛ به‌عنوان‌مثال در جملۀ »کتاب )شــــکل( روی میز )زمینه( است«، موقعیت کتاب 

یره که به یک قطعه  نسبت به میز تبیین شده است و با آن پیوند دارد )قائمی‌نیا، 1400، ص98(. معنای واژۀ جز

خشکی )شکل( که با آب احاطه شــــده )زمینه( و یا معنای کلمۀ مچ که به واســــطۀ ارتباطش با دست درک 

می‌شود، از نمونه‌های ارتباط شکل و زمینه است )راسخ‌مهند، 1383، ص83(. در فهم این ارتباط لازم است 

به تفاوت‌های شکل و زمینه توجه شود: 

الف. شکل موقعیت نامعلوم و زمینه موقعیت معلوم دارد؛

ب. شکل کوچک‌تر و زمینه بزرگ‌تر درک می‌شود؛ 

پذیرتر و زمینه ثابت‌تر است؛ ج. شکل تغییر

د. شکل از لحاظ ساختاری ساده‌تر و زمینه پیچیده‌تر است؛

هـ. شکل برجسته‌تر و زمینه پس‌‌زمینه‌ای‌تر است؛   

گاهی متأخرتر ولی زمینه متقدم‌تر است )محی الدین بناب، 1381، ص213(. و. شکل در آ

1-3. رابطۀ شکل و زمینه در اسماء حسنی در فواصل قرآن

قائمی‌نیا در کتاب معناشناسی شــــناختی قرآن نشــــان می‌دهد که موقعیت موجود در آیات را می‌توان به 

یرا بسیاری از تعابیر قرآنی از این  کمک رابطۀ شکل و زمینه تبیین کرد و درک صحیحی از آیه به دست آورد؛ ز

رابطه پیروی می‌کنند و درک صحیح تعابیر در گرو فهم درست از تناسب بین اجزای آن‌هاست. از طرف دیگر 

یژه‌ای هستند و هر محققی  نیز شکی نیست که تعابیر قرآنی به همان شکلی که آمده‌اند، دارای معنا و مقصود و

نباید از اصل تعبیر غافل شود. برای مثال مفســــران به ‌خاطر عدم درک درســــت ارتباط  اجزای آیۀ 20 سورۀ 

بارۀ عرضۀ کافران بر آتش صحبت می‌کند، آن را چنین  ...« که در ارِِ
 النَّ�َ

ىلَى
ذِِنََي كََفََرُُوا عََ

�لََّ
يََوْْمََ يُُعْْرََضُُ ا احقاف »وََ

تفسیر کرده‌اند که چون آتش عقل نــــدارد، پس آتش را بر کافران عرضه کرده‌انــــد؛ حال‌آن‌که به کمک رابطۀ 

ذین کفََرُُوا«، شکل اســــت؛ بنابراین، از آیه برداشت 
ّ
« زمینه و »الّ شــــکل و زمینه و باتوجه‌به اصول آن، »النّّار
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« به‌عنوان زمینه، نشان می‌دهد که جهنم یک اصل قطعی در روز قیامت است و  می‌شود که قرارگرفتن »النّّار

از اصالت و قطعیت وجود جهنم خبر می‌دهد. درنهایت اگر ارتباط موجود درســــت درک نشود، مفهوم اصلی 

تعبیر نیز درک نخواهد شد )قائمی‌نیا، 1400، ص138 تا  139(.

، مصداق دارد: »وقتی یکی از اسامی الهی در یک  رابطۀ شکل و زمینه در مورد اسماء حسنی در فواصل نیز

بافت مطرح می‌شود، علاوه بر اینکه آن اســــم با بافت آیه تناسب دارد، نوعی رابطۀ شناختی نیز میان آن اسم، 

سیاق و بافت در کار اســــت. اگر اطلاعاتی را که در بافت و سیاق وجود دارد با خود اســــم بســــنجیم، به‌نوعی 

رابطۀ شکل و زمینه می‌رسیم. اطلاعات مذکور به موقعیتی مربوط می‌شوند که با آن اسم ارتباط دارند. در واقع 

، اسم خداوند اهمیت بیشــــتری دارد و موقعیت مذکور در بافت و سیاق برای انتقال به آن اسم  در بافت مذکور

بیان شده است. در نتیجه اسم به زمینه و آن موقعیت به شــــکل تبدیل می‌شود« )همان، 147(. به‌عنوان یک 

اصل معنایی کلی، اسامی الهی، بافت و سیاقی در محدودۀ خود را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند؛ براین‌اساس، اسامی 

الهی در واقع پشــــت‌صحنهٔٔ حوادث مذکور در بافت و سیاق هستند و نســــبت به آن‌ها زمینه‌ و آن حوادث هم 

نسبت به این اسامی شکل به شمــــار می‌آیند؛ در نتیجه، اسمــــاء حسنی الهی که در خاتمۀ آیات آمده‌اند، نقش 

یژه‌ای دارند؛ به‌گونه‌ای كه می‌توان  اصلی در آیات را بر عهده دارند و نسبت به دیگر اجزای آن آیات، اهمیت و

منظور اصلی و مفهوم آیات را باتوجه‌به کارکرد این اسماء تبیین کرد )همان، ص147 تا 152(.

یّّد یا مکمل معنای آیه   مؤ
ً
بنابراین، با نگاه شناختی به اسماء حسنی در فواصل آیات، نباید این اسماء را صرفاً

، اسماء باید پایۀ فهم آیه  یۀ مذکور دانست؛ بلکه کارکرد این اسماء فراتر از این حد است؛ طوری که بر اساس نظر

باشند؛ برخلاف آنچه که علمای قدیم بدان پرداخته‌اند. حال وقتی اسم احسن پایه و اساس درک آیه قرار گیرد، 

در واقع کل معنا، محتوای آیه و مقصود آن، در محدوده‌ای که آن اســــم الهی مشــــخص می‌کند، قرار می‌گیرد؛ برای 

« در آیه باشد، باید آیه در محدودۀ مغفرت الهی معنا می‌شود، نه عدل یا عزت و....  مثال اگر اسم »غفور

 شایان‌ذکر است که در مطالعات معناشــــناسی تفاوت خاصی بین بافت و سیاق وجود ندارد و هر دو 

کلمه در مطالعات مختلف به‌جای هم به کار رفته‌اند؛ اما در توضیحــــات قائمی‌نیا، این دو لفظ با دو مفهوم 

متفاوت به کار رفته‌اند که منظور از بافت، همان ســــاختار و ترکیب آیه اســــت که اســــم احســــن در آن قرار 

بوط به آیه و آیات پیشین اســــت. با عنایت به رابطۀ شکل و زمینه در مورد  می‌گیرد و سیاق، اطلاعات مر

اسمــــاء حسنی، مؤلفه‌هایی که برای بررسی آیات لازم اســــت، بافت یا سیاق آیه و شــــناخت تناسب موجود 
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ً
بین اسماء و آیه خواهد بود. منظور از بافت همۀ عواملی است که شــــکل‌گیری آیه به آن ارتباط دارد و غالباً

از روابط درونی یک آیه به دســــت می‌آید )الهیان، 1391، ص42(. موقعیت یک آیــــه می‌تواند به کلمات، 

یح خودشــــان بدهد. در مطالعات معناشــــناسی، موقعیت بــــر دو نوع تقسیم بندی  معنایی غیر معنای صر

بانی که به اطلاعات متِنِ در برگیرنده یک کلمه یا تعبیر مورد بررسی اطلاق می‌شــــود  می‌شــــود: درونی یا ز

و دیگری خارجی یا مقامی که به اطلاعات خارج از متن در زمان تشــــکیل متن اشاره دارد )صفوی، 1401، 

، 2005، ص122(. ص166 و 171؛ حیدر

در مطالعات اسلامی منــــظور از سیاق در قــــرآن، آیات قبل از آیۀ موردنظر اســــت. دامنــــۀ سیاق متغیر 

است و از یک آیه تا چند آیه کوتاه و بلند می‌شــــود. به طور اصطلاحی به پیوند کلی قبل و بعد سخن که همۀ 

یند. سیاق همان هندســــۀ سخن  ارکان جمله را در جهت واحد و یک مسیر قرار می‌دهد، سیاق آن کلام می‌گو

ینده را به مخاطب برساند )ترابی، 1398،  است که تمامی ارکان جمله در چهارچوب آن شکل می‌گیرد تا مراد گو

یح خود،  ص73(. با اطلاعات برآمده از سیاق می‌توان پی برد که اســــم احســــن علاوه‌بر حفظ معنای صر

معنایی را در ارتباط با سیاق کسب می‌کند و به آیه می‌افزاید. این مسئله در نشانه‌شناسی تحت‌عنوان معنای 

غیر مستقیم واژه یاد می‌شود؛ یعنی معنایی که یک واژه باتوجه‌به سیاق از همنشینی با دیگر واحدهای زبانی 

به دست می‌آورد )سعیدی روشن، 1391، ص25(. 

 اکنون لازم است قبل از ورود به تحلیل، اسم احسن رحیم در سورۀ مبارکۀ بقره، احصاء و تبیین معنایی شود. 

1-4. سم احسن »رحیم« در سورۀ مبارکۀ بقره 

اسم احسن »رحیم« در سورۀ بقره، دوازده بار آمده اســــت که از این تعداد، 4 بار با اسم »توّّاب«، 6بار با 

«، یک بار با اسم »رئوف« و یک بار هم با اسم »رحمن« همراه شده است و در همۀ موارد، بعد از  اسم »غفور

اسماء مذکور قرار گرفته است. شایان ذکر است در مواردی که اسمــــاء حسنی در آیات تکرار شده‌اند، نباید از 

یژه اسماء  ، ترکیب آیه و یا سیاق آن، منجر به دلالت و یرا بدیهی است که ساختار یژۀ آن‌ها غافل شد؛ ز دلالت و

علیرغم تکرارشان خواهد شد. همچنین بنابر اقتضای رابطۀ شکل و زمینه )اصول مذکور در قبل(، چهار اسم 

مذکور نیز علاوه بر اســــم رحیم بررسی خواهند شــــد. در همین راستا معنا و مفهوم اسمــــاء حسنای ذکرشده به 

اختصار بیان می‌شود: 
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یند که شــــامل خواص  رحیم: رحمت به معنــــای نرمی و ابراز لطف اســــت و رحمت خــــاص خداوند را گو

، بی‌تا، ص1612(؛ مشتق از رحمة اســــت و معنای مبالغه‌ای دارد. اسم رحیم بر  )مؤمنان( می‌شود )ابن منظور

رحمت و مهربانی پایدار و ثابــــت الهی دلالت می‌کند و به معنای روی‌آورنده به بنــــده با روزی‌ها و نعمت‌هایی 

است که پی‌درپی باشد )الطبرسي، 2005، ج1، ص23؛ ماضي، 2012، ص125(.

توّّاب: صیغۀ مبالغه از توبه اســــت. توبه به معنی بازگشــــت از گناه به‌سوی خداست و توّّاب همان کسی 

 ، اســــت که از روی لطف به بنده روی می‌آورد و باوجود تکرار توبه، او نیز قبول آن را تکرار می‌کند )ابن منظور

بی‌تا، ص454؛ رمضــــاني، 2017، ص39( و »گناه هر چه هم بزرگ باشــــد، باز هم توبۀ  بنــــده را می‌پذیرد و از 

عقوبت آن در می‌گذرد« )الطبرسي، 2005، ج1، 119(.

بارۀ خداوند، غفور کسی است که  پوش‌نهادن اســــت و در : اصل واژۀ غفر به معنی پوشــــاندن و سر غفور

، ص3273(. غفور برای مبالغه است؛ یعنی  گناهان بندگان را می‌پوشــــاند و از آن‌ها در می‌گذرد )ابن منظور

کسی که بسیار دارای مغفرت است و عفوش بر مؤاخذه‌اش غلبه دارد )العبید، 1418، ص43(. 

ین حــــد لطف و عنایت و لطیف‌تر  رئوف: صیغۀ مبالغه از رأفة به معنای رحمت بسیار اســــت. رأفة بالاتر

از رحمة اســــت؛ طوری که هرگز به کراهت نزدیک نمی‌شــــود؛ برخلاف رحمت که امکان دارد بنابر مصلحتی با 

، بی‌تا، ص1535؛ الطبــــرسي، 2005، ج1، ص313(. رئــــوف را می‌توان بسیار  کراهت همراه شــــود )ابن منظور

رحمت‌کننده و رعایت‌کنندهٔٔ جانب بنده دانست )ماضي، 2012، ص122(.

رحمن: صیغۀ مبالغه از رحمت به معنای نرمی و عطوفت اســــت. رحمن به مــــعنی بسیار مهربان به بندگان 

است؛ کسی که لطف و مهربانی او شــــامل همۀ مخلوقات اســــت. این لفظ فقط برای خدا به کار می‌رود )ابن 

، بی،تا، ص1612(. منظور

یۀ شــــکل و زمینه و با نگاهی مقایســــه‌ای با بلاغت قدیم، به بررسی اســــم احسن  اکنون بر اســــاس نظر

»رحیم« در فواصل سورۀ بقره، پرداخته می‌شود. 



اک
کر

 در
سا

 م
سحا

 ن
حر»

می
رد «

اوف 
 لص

رۀ وس


ب
هرق

ر ب
سا 

سا
ظن 

یر
ۀ شکل و ز




ینهم


25

2. بررسی اسم »رحیم« بر اساس نظریۀ شکل و زمینه و بلاغت قدیم

2-1.  اسم احسن »رحیم« همراه اسم احسن »توّّاب«

هِِ  بِّ�ِ
ى آدََمُُ مِِن رَّ�َ

قَّ�َ
َ
در آیۀ 37 سورۀ مبارکۀ بقره، اسم احسن »رحیم« به همراه اسم »توّّاب« آمده اســــت: »فََتََلَ

حِِيمُُ«. از نــــگاه بلاغت قدیم آرایۀ تصدیر در این آیه دیده می‌شــــود؛ کلمۀ  ابُُ ارَّل�َ وَّ�َ هُُ هُُوََ اتَّل�َ
يْْهِِ إِِنَّ�َ

َ
لِِمََاتٍٍ فََتََابََ عََلَ

َ
كَ

توّّاب با ذکر کلمۀ »تابََ« دارای این آرایه است؛ اما از نگاه شناختی وقتی دو اسم احسن در آیه قرار بگیرند، 

هر یک از آن‌ها زمینه‌ای مستقل برای آیه خواهند بود و از طرفی نیز آن دو اسم در رابطۀ با هم، شکل و زمینه 

هستند؛ اسم مقدم زمینه و اسم مؤخر شکل )قائمی‌نیا، 1400، ص193(. بر این ‌اساس، دو اسم توّّاب و رحیم، 

دو زمینۀ جداگانه هستند و آیۀ موردنظر برای هر یک از دو اسم، شــــکل است. با نظر به اطلاعات موجود، 

یافت کرد و ســــپس خداوند به ایشان روی آورد  آیه از این امر حکایت می‌کند که آدم  کلماتی را از خداوند در

و توبۀ وی را پذیرفت. سیاق آیه نیز ماجرای بخشــــش آدم پس از عصیان را نشان می‌دهد؛ با استفاده از این 

اطلاعات  و بر اساس اصول شکل و زمینه، آیۀ مذکور به روش‌های مختلفی تبیین می‌شود:

یافت‌کردن کلمات توسط آدم  و روی‌آوردن خداوند به  1. اسم توّّاب زمینه و محتوای آیه، شکل باشد: یعنی در

یت اسم تواب معنا شود، توّّاب‌بودن  او بر زمینۀ اسم توّّاب ملاحظه می‌شود. در این صورت اگر محتوای آیه با مرکز

خداوند علت لطف به آدم و القــــای کلمات به او برای بازگشــــت به مسیر خواهد بود؛ یــــعنی خداوند با وجود 

یژگی مذکور دوباره به ایشان رو آورده است. پیچی آدم از فرمان الهی او را رها نکرده و به خاطر و سر

2. اسم رحیم، زمینه و آیه، شــــکل باشــــد: این ارتباط به‌صورت ضمنی اســــت. حال اگر محتوای آیه در پرتو 

اسم »رحیم«معنا شود، چنین به دســــت می‌آ‌ید که آدم از باب رحمت و لطف خاص خداوند کلماتی را برای توبه 

یافت کرده اســــت و روی‌آوردن خدا به او و پذیرش توبه‌اش به این دلیل بوده اســــت؛ یعنی مهربانی خداوند  در

یافت می‌شود که اگر رحمت خداوند در کار  ایجاب کرده است که او را رها نکند؛ بنابراین به‌صورت ضمنی از آیه در

نبود، بخشش عصیان آدم صورت نمی‌گرفت. از همین رو، باتوجه‌به رابطۀ شکل و زمینه، محتوای آیه در چهارچوب 

یــــان بخشــــش آدم از روی توّّاب و  دو اســــم مذکور فهم شــــد و با عنایت به سیاق، چنین به نظر می‌رســــد که جر

یش با این موضوع برخورد نکرده است.  »رحیم«بودن خداوند بوده است و هرگز خداوند با عدل یا عزت خو

یافت می‌شود که  3. اسم توّّاب زمینه و اسم »رحیم«شکل باشد: با ملاحظۀ اسم »رحیم«بر زمینۀ توّّاب در

در این موقعیت، رحمت خداوند در راستای توبه‌پذیری واقع شده و این رحمت در حد بخشش عصیان آدم و در 
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یرا بین این دو  راستای بازگشت ایشان به مسیر درست است، نه رحمتی که به‌ عنوان پاداش نصیب شده باشد؛ ز

یژگی‌های شکل و زمینه بیانگر ترتیب تحقق فعل توبه‌پذیری  رحمت فاصله بسیار است. ترتیب دو اسم نیز بنا بر و

و سپس رحمت است.

 مُُوسََى لِِقََوْْمِِهِِ يََا قََوْْمِِ 
َ

در آیۀ 54 سورۀ بقره، باز هم دو اســــم توّّاب و »رحیم«در خاتمۀ آیه قرار گرفته‌اند: »وَإِذْْ قََالَ

مْْ فََتََابََ 
ُ

مْْ عِِدََن بََارِِئِِكُ
ُ

كُ
َ�
مْْ خََيْْرٌٌ لَّ

ُ
مْْ ذََلِِكُ

ُ
نفُُسََكُ

َ
وا أَ

ُ
مْْ فََاقْْتُُلُ

ُ
ى بََارِِئِِكُ

َ
عِِجْْلََ فََتُُبُُووا إِِلَ

ْ
مُُ الْ

ُ
خََاذِِكُ م بِِاتِّ�ِ

ُ
نفُُسََكُ

َ
مْْتُُمْْ أَ

َ
مْْ ظََلَ

ُ
كُ

إِِنَّ�َ

حِِيمُُ«. با وجود اینکه دو اسم توّّاب و »رحیم«تکرار شده است، باید توجه داشت که بنا  ابُُ ارَّل�َ وَّ�َ هُُ هُُوََ اتَّل�َ
مْْ إِِنَّ�َ

ُ
يْْكُ

َ
عََلَ

یژه خواهد بود که بدان پرداخته می‌شود. بر اطلاعات آیه و اطلاعات سیاق، دلالت و کارکرد اسماء نیز و

اب« با توجه ‌به آمدن کلمۀ »بُُوتوا«، آرایۀ تصدیر دارد و در نگاهی دیگر می‌توان هر  از نظر بلاغی اسم »ّوّت

مْْ« و »الرّّحیم« 
ُ

ى بََارِِئِِكُ
َ
اب« با عبارت »فََتُُبُُووا إِِلَ ّوّّتّل دو اســــم را دارای آرایۀ تمکین دانســــت؛ با این توضیح که »ا

مْْ« دارای هماهنگی و مناســــبت اســــت؛ یعنی در پاســــخ عبارت »به درگاه خالقتان 
ُ

نفُُسََكُ
َ
وا أَ

ُ
با عبارت »فََاقْْتُُلُ

توبه کنید« اسم »تواب«و در پاسخ عبارت »خود را بکشید« اســــم »رحیم«آمده است که لطف خدا و عدم 

رضایت الهی به خودکشی بنی‌اسرائیل را نشان می‌دهد.

اطلاعات آیه از مؤاخذۀ بنی‌اسرائیل توســــط موسی؟ع؟ و قبول توبۀ ایشان خبر می‌دهد و سیاق آیه نیز 

یۀ شــــکل و زمینه، دو  از نعمت‌هــــا و لطف‌های مکرر خداوند به بنی‌اســــرائیل حکایت دارد؛ اکنون بنا بر نظر

اسم توّّاب و رحیم، دو زمینه و محتوای آیه، شکل برای هر یک از اسماء می‌باشد. در همین راستا برداشت‌های 

مختلفی به وجود می‌آید: 

1. اسم توّّاب، زمینه و آیه، شکل قرار ‌گیرد: پس مؤاخذۀ بنی‌اســــرائیل و قبول توبۀ ایشان در محدوده و بر 

زمینۀ اســــم توّّاب درک خواهد شــــد. در این صورت چنین به دســــت می‌آید که مؤاخذۀ بنی‌اسرائیل و سوق‌ 

 ، دادن آن‌ها به توبه، از روی عنایت و اشتیاق الهی به توبۀ بندگان است. توجه به اسم توّّاب در فهم آیۀ مذکور

همان‌طور که در داستان حضرت آدم؟س؟ نیز ذکر شــــد، باز چنین به نظر می‌رساند که باوجود نافرمانی‌های 

مکرر بنی‌اسرائیل، خداوند آن‌ها را رها نکرده است و به بازگشت ایشان اشتیاق دارد. این بیان از سیاق آیه که 

لطف‌های مکرر خداوند به بنی‌اسرائیل را نشان می‌دهد نیز فهمیده می‌شود. با وجود بهانه‌های بنی‌اسرائیل 

)مفهوم از سیاق و آیات بعد( و قابل‌اعتمادنبودن توبۀ بنی‌اسرائیل در این موقعیت، باز هم خداوند از پذیرش 



اک
کر

 در
سا

 م
سحا

 ن
حر»

می
رد «

اوف 
 لص

رۀ وس


ب
هرق

ر ب
سا 

سا
ظن 

یر
ۀ شکل و ز




ینهم


27

یا خداوند با تکیه‌ بر توّّاب‌  توبۀ ایشان صحبت می‌کند و این مگر از روی توبه‌پذیری بی‌حد الهی نیست؛ گو

بودنش در این موقعیت، اراده نکرده است که بنی‌اسرائیل به‌هیچ‌ وجه رها شوند. 

یچۀ اســــم  2. اســــم »رحیم«بــــه ‌صورت ضــــمنی، زمینه باشــــد و آیه ‌به‌ عنوان شــــکل لحاظ شــــده، از در

»رحیم«معنا شود: در این صورت، این‌طور به نظر می‌رسد که رحمت خاص الهی باعث شده است حضرت 

موسی، با وجود الطاف مکرر الهی نسبت به بنی‌اســــرائیل و انحراف آن‌ها، این بار نیز آن‌ها را برای بازگرداندن 

به راه صحیح مؤاخذه کند؛ نه این‌که درخواست عذاب داشته باشــــد یا از آن‌ها ناامید شود. اگر رحمت الهی 

بارۀ بنی‌اسرائیل طور دیگری پیش می‌رفت. قبول توبۀ آن‌ها نیز به رحمت و لطف خدا بر  یان در نبود، آنگاه جر

می‌گردد و از نوع همان رحمتی است که در مورد آدم؟ع؟ بیان شد. 

نََا مُُسْْلِِمََيْْنِِ 
ْ
نََا وََاجْْعََلْ بَّ�َ از دیگر مواردی که اسم »رحیم«با اسم توّّاب  همراه شده است، آیۀ 128 می‌باشد: »رََ

حِِيمُُ«. اســــم تــــوّّاب بنــــا بــــر ذکر  ابُُ ارَّل�َ وَّ�َ نتََ اتَّل�َ
َ
كََ أَ

يْْنََا إِِنَّ�َ
َ
نََا وََتُبُْْ عََلَ

َ
رِِنََا مََنََاسِِكَ

َ
كََ وََأَ

َ�
سْْلِِمََةًً لَّ ةًً مُّ�ُ مَّ�َ

ُ
تِِنََا أُ يَّ�َ ِ

كََ وََمِِن ذُُرِّ�
َ
لَ

کلمۀ »تُُب« سبب ایجاد آرایۀ تصدیر شده اســــت. اطلاعات موجود در آیه نشــــانگر این است که حضرت 

یش قــــرار دهد، حقیقت  ابراهیم؟ع؟ از خداونــــد می‌خواهد خودش و امتی از نســــلش را کاملاً تســــلیم خو

عبادت را به آن‌ها بفهماند و بــــه آن‌ها رو کند )الطباطبــــایی، 1391، ج 1، ص288(. سیــــاق آیه نیز دعاهای 

حضرت ابراهیم؟ع؟ و خواسته‌های ایشان است. حال از لحاظ شناختی دو اسم احسن به عنوان دو زمینه‌ و 

آیه، به عنوان شکل، برداشت‌های ذیل را در پی خواهد داشت: 

یت اســــم »تواب«معنا شود؛ در همین راســــتا ابتدا ارتباط اسم مذکور با  1. دعاهای مذکور در آیه با محور

یرا   برای بخشش گناه نیست؛ ز
ً
این دعاها باید شناخته شود. همچنین باید توجه داشــــت که واژۀ توّّاب صرفاً

 در این موقعیت توبه کند؛ بلکه به نظر می‌رسد 
ً
حضرت ابراهیم؟ع؟ هرگز گناهکار نبوده اســــت که خصوصاً

حضرت ابراهیم؟ع؟ با این دعا می‌خواهد که هیچ‌گاه خداوند از او رو برنگرداند و همیشه به او عنایت داشته 

باشــــد؛ بنابراین، آیه این‌گونه ترجمه می‌شــــود که »خداوندا، چون تو بسیار روی‌آورنده هستی و از بنده رو بر 

نمی‌گردانی، ما و نسل ما را مسلمان قرار بده و حقیقت عباداتمان را به ما نشان بده«؛ یعنی این دعای ما به امید 

یم، از تو چنین طلبی می‌کنیم. این دعا  روی ‌آوردن بسیار تو به بنده است و چون ما به توّّاب بودن تو امید دار

یرا درخواست او مبتنی  در پرتو اسم توّّاب الهی، اوج خشوع  و درک بالای حضرت ابراهیم؟ع؟ را می‌رساند؛ ز

بر لیاقت بنده یا وظیفــــۀ خدا در دادگری و یاری پیامبر نیســــت؛ بلکه مبتنی بر لطف خداســــت. از همین رو 
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است که اسم توّّاب در آیه وارد شده است. 

2. اسم رحیم، زمینه و آیه شکل قرار بگیرد؛ به‌ صورت ضمنی فهمیده می‌شود که طلب چنین چیزهایی از 

یم  جانب حضرت ابراهیم؟ع؟ با امید به رحمت خدا در ارتباط اســــت؛ یعنی خدایا ما چشم به مهربانی تو دار

که چنین خواسته‌هایی را مطرح می‌کنیم.

3. ارتباط دو اسم »تواب«و »رحیم«به عنوان شــــکل و زمینه در نظر گرفته شود؛ در این صورت با توجه‌ 

به این‌که:

الف. اسم توّّاب فقط ناظر به بخشش گناه نیست؛

ب. اطلاعات آیه و سیاق بر دعا دلالت دارد؛

ج. فضا عاطفی است؛

اگر رحمت با زمینۀ توّّاب به معنی روی‌آوردن مستمر معنا شود، آنگاه چنین به دست می‌آید که این رحمت، 

ئم همراه اســــت؛ چرا که لازمۀ آن روی‌آوردن دائمی است و در نتیجه  مهربانی و محبتی است که با روی‌آوردن دا

خود مهربانی هم مســــتمر خواهد بود. این رحمت با رحمتی که از باب بخشش گناه است، فاصله بسیار دارد و 

گرامی‌تر است. 

2-2. اسم احسن »رحیم«همراه اسم احسن رئوف 

اسم احسن »رئوف« از دیگر اسماء حسنی است که اسم رحیم در آیۀ 143 سورۀ بقره با آن همراه شده است:

ةََ 
َ
قِِبْْلَ

ْ
نََا الْ

ْ
مْْ شََهِِيدًًا وََمََا جََعََلْ

ُ
يْْكُ

َ
 عََلَ

ُ
سُُلُو ونََ ارَّل�َ

ُ
اسِِ وََيََكُ ى انَّل�َ

َ
نُُووا شُُهََدََاءََ عََلَ

ُ
تََكُ ِ

�
ةًً وََسََطًًا لِّ مَّ�َ

ُ
نََاكُُمْْ أُ

ْ
ذََلِِكََ جََعََلْ

َ
»وََكَ

ذِِينََ هََدََى 
َ�
ى الَّ

َ
ا عََلَ

َ�
بِِيرََةًً إِِلَّ

َ
كَ

َ
ى عََقِِبََيْْهِِ وَإِن كََانَتَْْ لَ

َ
ن يََنقََلِِبُُ عََلَ  مِِمَّ�َ

َ
سُُولَ بِِعُُ ارَّل�َ

مََ مََن يََتَّ�َ
َ
ا لِِنََعْْلَ

َ�
يْْهََا إِِلَّ

َ
تِِي كُُنتََ عََلَ

َ�
الَّ

حِِيمٌٌ«. از لحاظ بلاغــــی می‌توان دو اســــم مذکور را  ؤوفٌٌ رَّ�َ رََ
َ
اسِِ لَ هََ بِِانَّل�َ مْْ إِِنَّ�َ اللَّ�َ

ُ
هُُ لِِيُُضِِيعََ إِِمََيانََكُ هُُ وََمََا كََانََ اللَّ�َ اللَّ�َ

کید معنای جملۀ پیشین آمده اســــت؛ »جایی که در تایید عبارت "وََمََا كََانََ  در قالب تذییل دانســــت که در تأ

حِِيٌمٌ "؛ یعنی خداوندی که به مردم بسیار مهربان  رََؤوفٌٌ �رََّ
َ
اسِِ لَ َ بِِالنَّ�َ

ُ لِِيُُضِِعََي إِِيَمَانََكُُمْْ" بیان داشته که "إِِ�نََّ اللَّهَ��
ا��للَّهُ

است، هرگز ایمانشان را تباه نمی‌سازد« )الطبرسي، 2005م، ص313(؛ 

، آیه از امّّت میانه و شاهدبودن مسلمانان بر جهانیان و شاهد بودن پیامبر بر ایشان،  اما با نگاهی دیگر
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علت تغییر قبله و بزرگ ‌بودن این امر و پایمال ‌نشدن ایمان مردم از جانب خداوند صحبت می‌کند و سیاق نیز 

سخن از تغییر قبله و واکنش‌ها به آن، صحبت می‌‌کند. 

یح و یکبار اســــم رحیم به‌صورت ضمنی، زمینه  اکنون از نگاه شناختی، یکبار اســــم رئوف به‌صورت صر

هستند و آیۀ مذکور شکل است. اکنون با نظر به این ارتباط و اطلاعات آیه باید دانست که چه ارتباطی بین 

اسم احسن و آیه از لحاظ شناختی وجود دارد:

1. آیه در ســــایۀ اســــم رئوف )بسیار رحم‌کننده و مراعات‌کننــــده جانب بنده( معنا ‌شــــود: بنابراین امت 

میانه‌بودن و شاهدقرارگرفتن مسلمانان و همچنین شهادت رسول؟صل؟ بر ایشان و تغییر قبله، همگی از باب 

لطف و رحمت بسیار خداوند فهم می‌شود. هرچند که در آیات بعد، جلب رضایت پیامبر سبب شده است که 

لطف این کار نیز شامل حال همۀ بندگان ‌شود؛ چرا که پیامبر رحمةٌٌ للعالمین است؛ پس در رضایت او نیز برای 

همۀ عالم خیر است.

در مورد ارتباط سیاق با این اســــم احســــن نیز می‌توان گفت کــــه واکنش‌های منفی بــــه تغییر قبله هرگز 

یرا خداوند این کار را »به گواه رئوف و رحیم بودنش در جهــــت انعام و لطف بر مردم انجام  صحیح نیســــت؛ ز

داده است« )همان، ص313(، پس چگونه می‌تواند به ضرر بندگان باشد؟ مشخص شد که اگر اطلاعات 

برآمده از آیه در محدودۀ اســــم رئوف تفسیر شــــود، تمام این امور لطف و از باب رعایت حال مســــلمانان معنا 

می‌شود؛ بنابراین، همۀ واکنش‌های منفی باطل است.

2. آیه تحت پوشــــش اســــم رحیم ملاحظه شــــود: آن‌گاه چنین مفهوم می‌شــــود که تمام ایــــن امور از روی 

، باتوجه ‌به ارتباط شکل و زمینه در  یژۀ الهی صادر شــــده اســــت و خیر مطلق اســــت. به بیانی دیگر رحمت و

این موقعیت، آیۀ موردنظر این‌طور ادراک می‌شــــود که خداوند به جهت رأفت و رحمتی که دارد، شمــــا را امت 

میانه و شــــاهد بر امت‌های دیگر قرار داد و رسول اکرم؟صل؟ را بر شمــــا شــــاهد نمود. قبله را نیــــز تغییر داد تا 

هدایت‌یافتگان را معلوم کند و او ایمان کسی را تباه نمی‌کند.

3. بین دو اسم مذکور نیز ارتباط وجود دارد؛ اســــم رئوف زمینه و اسم رحیم شکل است: از این رابطه نیز 

این‌طور استنباط می‌شود که رئوف خود به معنای رحمت بسیار است. حال اگر اسم رحیم در محدودۀ آن فهم 

شود، منظور همان رحمت خاص خداوند می‌شود که بنا بر اطلاعات درون آیه، شامل مسلمانان هدایت‌یافته 
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یژه‌ای وجود دارد که در این موقعیت  یژه‌ای اســــت؛ یعنی در رحمت بسیار او باز رحمت و می‌شود که عنایت و

نصیب هدایت‌یافتگان خواهد شد.  

2-3. اسم احسن رحیم همراه اسم احسن رحمن

نُُ  َ �حْمَ  هُُوََ ال�رََّ
ا�لَّا
هََ إِِ

َ
هٌٌ وََاحِِدٌٌ لا إِِلَ

َ
كُُمْْ إِِلَ ُ

�
إِِلَهُ در آیۀ 163 اســــم رحیم این بار با اســــم رحمن همرا شــــده اســــت: »وََ

، توشیح، ایغال و تمکین و یا  حِِيُمُ«. از نگاه بلاغی کارکرد دو اســــم مذکور در هیچ یک از چهار آرایۀ تصدیر ال�رََّ

تذییل نمی‌گنجد. با نظر به اطلاعات بافت، ملاحظه می‌شود که صحبت از یگانگی خداوند است و سیاق 

نیز از کفر کافران و لعن و عذابشان با وجود بخشندگی و مهربانی خدا خبر می‌دهد.

از نگاه شناختی به آیه، می‌توان سه حالت در رابطۀ شکل و زمینه متصور شد: 

1. اسم رحمن زمینه و آیه شکل باشــــد: اگر اطلاعات برآمده از آیه در محدودۀ اسم رحمن تحلیل شود؛ در این 

صورت با عنایت به اطلاعات سیاق می‌توان گفت که آیه، مؤاخذۀ دلسوزانه کافران اســــت که باوجود یگانگی 

ئم شده‌اند. خدا و رحمت فراگیرش، باز او را درک نکرده، بر کفر خود مرده‌اند و مستوجب لعن و عذاب دا

2. آیه و سیاق بر زمینۀ اسم رحیم ملاحظه شوند: در ارتباط آیه با اسم احسن رحیم، این‌گونه به نظر می‌رسد 

یژۀ الهی خــــاص مؤمنان به‌خاطر ایمان‌نیاوردنشــــان محروم  یرا از رحمت و که آیه، طعنه و مؤاخذۀ کفار اســــت؛ ز

ئم است و از همین  شده‌اند. از طرفی کسی که از خدای رحیم روی گردانده است، اکنون مستحق لعن و عذاب دا

یرا به چنین خدای رحمن و رحیمی ایمان نیاورده‌ اســــت. به‌عبارت‌دیگر  رو حتی مهلت عذرخواهی هم ندارد؛ ز

ارتباط سیاق و دو اســــم مذکور را می‌توان در مؤاخذۀ کفار و علت لعن آن‌ها و عذاب دائمشــــان دانست؛ یعنی 

 به‌خاطر 
ً
اولاً به‌خاطر این‌که به خدای یکتا و رحمن و رحیم ایمان نیاورده‌اند، به‌نوعی مورد مؤاخذه هستند؛ ثانیاً

کفرشان به چنین خدایی مستوجب لعن همیشگی خدا و فرشته‌ها و مردم می‌شــــوند؛ عذابشان همواره شدید 

است و فرصت عذرخواهی هم ندارند. بنابر مطالبی که بیان شد، دو اسم احسن الهی سیاق و اطلاعات درون 

آیه را کاملاً تحت‌تأثیر خود داده‌اند و معنایی فراتر از ظاهر عبارات به آیه بخشیده‌اند. 

3. رابطه دو اسم احسن با یکدیگر در زمینه‌بودن اسم رحمن و شکل‌بودن رحیم نمود ‌یابد: یعنی رحیم بودن 

خداوند در این موقعیت در دایرۀ رحمانیت ادراک می‌شــــود و چنین می‌رساند که خداوند با اینکه رحمت خود را 

یژه می‌گرداند که مؤمنان هستند.  شــــامل حال همگان می‌کند، در دل همین رحمت، عده‌ای را مشــــمول رحمت و
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به‌عبارت‌دیگر خداوند علاوه‌بر رحمت عام، رحمت خاص نیز دارد و این رحمتش نیز از رحمت عام مانع نمی‌شود 

و همگان از رحمت او بهره‌مند می‌شــــوند. شایان‌ذکر اســــت که در این آیه اســــم رحمن و رحیم در توضیح »هو«، 

یژگی رحمانیت و رحیمیت  که مقصور علیه است، آمده‌اند؛ یعنی موصوف »اله« بر »هو« قصر می‌شــــود که با و

مشخص شده است. معنای عبارت چنین می‌شود که »فقط خداست که رحمن و رحیم است«؛ یعنی در معرفی 

یش بوده، از این دو اســــم برای توصیف خدا استفاده شده  خداوند از جانب پیامبر که به درخواســــت کفار قر

یبا برمی‌آید که اســــم رحمن و رحیم خداوند در تمام اسماء و  است )الطبرسي، 2005، ج1، ص338(. از این تعبیر ز

یان دارد و تمام اسماء الهی با رحمن و رحیم بودن خداوند در ارتباط هستند. این خود تناسب بسیار  افعال الهی جر

حیم« در ابتدای سوره‌ها دارد.   حمن ال�رََّ بالایی با حضور این دو اسم در عبارت »بِِسمِِ اللّه ال�رََّ

2-4.  اسم احسن رحیم همراه اسم احسن غفور 

 در ادامۀ آیات سورۀ بقره تا انتها اسم رحیم فقط به همراه اسم غفور آمده است که به ذکر نمونه‌هایی از آن 

پرداخته می‌شود: 

هِِ فََمََنِِ  هِِلَّ�َ بِِهِِ لِِغََيْْرِِ اللَّ�َ
ُ
رِِي وََمََا أُ خِِنزِِ

ْ
حْْمََ الْ

َ
مََ وََلَ مََيْْتََةََ وََالدَّ�َ

ْ
مُُ الْ

ُ
يْْكُ

َ
مََ عََلَ مََا حََرَّ�َ

از جملۀ این موارد  آیۀ 173 اســــت: »إِِنَّ�َ

هََ غََفُُرٌٌو  حِِيمٌٌ« از نــــگاه بلاغی به نظر می‌رســــد که عبارت »إِِنَّ�َ اللَّ�َ هََ غََفُُرٌٌو رَّ�َ يْْهِِ إِِنَّ�َ اللَّ�َ
َ
ا إِِثْْمََ عََلَ

َ
ا عََادٍٍ فََلَ

َ
اضْْطُُرَّ�َ غََيْْرََ بََاغٍٍ وََلَ

يْْهِِ« آمده و تذییل اســــت. همچنین می‌تواند این معنا را برســــاند که 
َ
ا إِِثْْمََ عََلَ

َ
کید معنای عبارت »فََلَ حِِيمٌٌ« در تأ رَّ�َ

ید، دیگر در مســــائل کوچک  آنچه را پیش‌ از این بوده اســــت، خداوند می‌آمرزد و یا این‌که اگر گناهی را آمرز

مربوط به آن، بنده را مؤاخذه نمی‌کند )الطبرسي، 2005، ج1، ص358(؛ اما دامنۀ ارتباطی این دو اســــم با آیه 

یرا کسی که گناهی بر او نباشــــد، دیگر ذکر مغفرت برای وی نیاز نیست. این حدود  فراتر از این حد است؛ ز

ارتباطی پس از بیان اطلاعات درون آیــــه و سیاق آن خواهد آمــــد. آیه از خوردنی‌های حــــرام  و اضطرار در 

خوردن آن‌ها حکایت می‌کند و سیاق نیز حدود خوردنی‌ها برای مؤمنین را بیان می‌کند.

حالات مختلف شکل و زمینه‌ای در آیه به این صور شمرده می‌شود:

یح، زمینه و آیه شکل است: باتوجه‌به این‌که  1. اسم احسن غفور )بسیار پوشــــانندۀ گناه( به‌صورت صر

خداوند غفور است، اگر کســــی به هر نحوی این موارد حرام را بخورد، امکان ‌بخشش برایش خواهد بود. اگر 

به آیه در محدودۀ مغفرت الهی توجه شــــود، نوعی دفع ناامیدی از آن برداشــــت می‌شــــود؛ یعنی اگر کسی این 
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یرا  یر پا گذاشت، از مغفرت خداوند ناامید نشود و مبادا از روی ناامیدی در این وادی غرق شود؛ ز حرام‌ها را ز

خداوند بیش از آن‌که مؤاخذه کند، می‌بخشد. همچنین باتوجه‌به بیان اضطرار در آیه، اگر کسی هم در هنگام 

، از این حرام‌ها بــــرای لذت و بیش از حد لازم بخورد، باز هم خداوند بــــا مغفرت با او برخورد می‌کند.  اضطرار

یرا اصل همان است که بیان شد.  باید توجه شــــود که امید به بخشش موجب تباه‌شدن اصل حکم نشــــود؛ ز

همچنین باید توجه داشت که امید به مغفرت، بعد از حدوث گناه است و نه قبل از آن.

2. آیه تحت پوشش اسم رحیم قرار گیرد: آنگاه رحمت خداوند دلیل تجاوز از حدودی است که آن را برای 

تخفیف  مجاز کرده اســــت )الطباطبايي، 1444ق، ج1، ص434(. همچنین اگر خداونــــد در پرتو رحمت خود، 

این موارد را حرام کرده و استثنا نیز قائل شده اســــت، چنین استنباط می‌شود که حرام شدن این موارد، لطف 

یژه به مؤمنان داشته اســــت و باز با رحمت خاص خود برخورد نموده  و محبتی است که خداوند رحیم به طور و

که برایشان در هنگام اضطرار استثنا نیز قائل شده است. بنابراین مؤمنان نباید منع‌شدنشان در خوردن این 

موارد را محدودیت به‌حساب آورند؛ چراکه خداوند این حکم را بنا بر رحمت خود داده پس خیر مطلق است. 

یافت می‌شود که خداوند با وجود  3. اسم غفور زمینه و اسم رحیم شکل باشــــد: از ارتباط بین این دو در

چشــــم‌پوشی از خطا، رحمت خود را نیز ارزانی داشــــته اســــت. همچنین می‌توان گفت که رحمــــت الهی بعد از 

مغفرتش در حق بنده جاری می‌شود و این ترتیبی عادلانه و منطقی در دو فعل بخشش و رحمت است؛ چراکه 

این دو اســــم 71 بار در قرآن با همین ترتیب و فقط یک بار عکس این ترتیب آمده اســــت کــــه آن هم دلالت 

خاصی دارد. 

ا 
َ
حََ بََيْْنََهُُمْْ فََلَ

َ
صْْلَ

َ
وْْ إِِثْْمًًا فََأَ

َ
وصٍٍ جََنََفًًا أَ  در آیۀ 182 نیز اسم رحیم همراه اسم غفور آمده است: »فََمََنْْ خََافََ مِِن مُّ�ُ

حِِيٌمٌ«  َ غََفُُورٌٌ �رََّ
حِِيمٌٌ«. از لحاظ بلاغی به نظر می‌رسد که مانند مثال قبل عبارت »إِِ�نََّ اللَّهَ�� هََ غََفُُرٌٌو رَّ�َ يْْهِِ إِِنَّ�َ اللَّ�َ

َ
إِِثْْمََ عََلَ

يْْهِِ« آمده و تذییل اســــت؛ اما مانند مثال قبل دامنۀ ارتباط اسم احسن با 
َ
َ عََلَ

�
ثْمَ  إِِ

الَا
کید معنای عبارت »فََ در تأ

آیه فراتر از این حد است که پس از بیان اطلاعات آیه و سیاق از منظر شناختی بررسی خواهد شد.

آیه از ترس انحراف و گنــــاه وصیت کننده، تغییر وصیــــت در جهت اصلاح بین ورثــــه و گناه‌نبودن چنین 

کاری صحبت می‌کند و سیاق نیز از لزوم وصیت‌کردن و وجوه تغییراتی که بعد از وصیت کننده ممکن است در 

وصیت ایجاد شود خبر می‌دهد. حال از نگاه شناختی چند حالت نسبت به آیه مطرح می‌شود:
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1. آیۀ مذکور شکل و اسم غفور زمینه است؛ یعنی مفهوم »کسی که از انحراف  و گناه وصیت کننده بترسد و 

در جهت اصلاح بین ورثه آن را تغییر دهد، گناهی بر او نیست« در محدودۀ اسم غفور ملاحظه خواهد شد. 

ارتباط این اسم با آیه این‌طور بیان می‌شود که اگر کسی با نیت اصلاح بین ورثه وصیت را تغییر دهد و در آن 

یقی برای دخالت افراد در  یش برخورد خواهد کرد و این تشو دچار اشــــتباه شــــود، باز خداوند با مغفرت خو

چنین اموری با قصد خیر است. البته موقعیت ترسیم‌شده در آیه ترس از انحراف یا گناه است، نه اطمینان از 

گناه و انحراف. 

2. آیه در محدودۀ اســــم رحیم معنا شــــود؛ در این حالت چنین به نظر می‌رســــد که فردی که چنین کاری 

یقی بر این کار صالح است.  انجام دهد، مشــــمول رحمت خاص الهی خواهد بود و صحبت از رحمت نیز تشو

، چنین اجازه و حکمی که آیه می‌رســــاند از باب رحمت الهی اســــت که منتج به صلاح بندگان  از نگاهی دیگر

می‌شود. 

3. اسم غفور شکل و اسم رحیم زمینه باشد. ارتباط دو اسم غفور و رحیم درمثال قبل بیان شد؛ اما در این 

یرا طبق قاعده‌ای که از سیاق به دست  مورد به دلیل تفاوت سیاق، کارکرد معنایی متفاوتی به وجود می‌آید؛ ز

ــــاع، 2013م، ص86(. در این موقعیت  می‌آید، اختلاف سیاق، تــــنوع و اختلاف در معنا را پدید می‌آورد )المن�

یرا در مورد گناه یا خطای قطعی به کار نرفته است؛ از  نیز باتوجه‌به سیاق، رحمت صرف بخشــــش نیســــت؛ ز

همین رو، این رحمت را می‌توان به‌عنوان پاداش نیز در نظر گرفت. تفاوت این آیه با مثال قبل با وجود شباهت 

عبارت این اســــت که در آن حرام خداوند مطرح اســــت و قصد خیری نیز در آن وجود ندارد؛ اما در این مثال 

مْْ« نشان دهندۀ نتیجۀ خیر در کار است.  ُ حََ بََيْْ�نَهُ
َ
صْْلَ

َ
عبارت »فََأَ

حِِيٌمٌ«.  َ غََفُُورٌٌ �رََّ
وْْا فََإِِ�نََّ اللَّهَ�� َ از دیگر مواردی که اسم رحیم به همراه اسم غفور آمده، آیۀ 192 اســــت: »فََإِِنِِ ان�تَهَ

، توشیح، تمکین و ایغال و یا تذییل  ، کارکرد دو اســــم مذکور را نمی‌توان در دایرۀ تصدیر
ً
از لحاظ بلاغی، ظاهراً

قرار داد. اطلاعات آیه و سیاق آن از پایان‌دادن کفار به جنگ در کنار مسجدالحرام حکایت می‌کند. 

: صور مختلف آیه از نگاه شناختی عبارت است از

یم  ، زمینه و آیه شــــکل باشــــد: از این ارتباط چنین بر می‌آید که اگر کافران به جنگ در حر 1. اســــم غفور

مسجدالحرام پایان دادند، آن‌گاه شما مســــلمانان نیز بنا بر این‌که خداوند خطاپوش اســــت، با آن‌ها برخورد 
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کنید؛ یعنی شمــــا نیز به جنگ پایان دهید؛ نه این‌که به صرف این‌که با شما در جنگ هســــتند به پیکار ادامه 

یم مقدس بدرفتاری کنید. همچنین از اطلاعات آیه بــــر می‌آید که مغفرت خداوند تنها در  دهید و در این حر

صورتی اســــت که آن‌ها در ابتدا به جنگ پایان دهند؛ پس مبادا شما مســــلمانان، قبل از پایان دادن آن‌ها، با 

آن‌ها با عنایت به مغفرت و رحمت الهی برخورد کنید! پس بر پیکارتان مصمم باشید؛ مغفرت در صورت پایان 

دادن آن‌ها خواهد بود. 

2. اسم رحیم زمینه و آیه شکل باشد: از این ارتباط همان موارد فوق نیز مترتب می‌شود. باتوجه‌به اینکه در 

یم مقدس  حِِيمٌٌ« آمده است، به نظر می‌رسد چون حر هََ غََفُُرٌٌو رَّ�َ آیه به‌جای دستور به پایان جنگ، عبارت »فََإِِنَّ�َ اللَّ�َ

مسجدالحرام است، بر مسلمانان لازم است که با عنایت به مغفرت و رحمت الهی با کفار برخورد کنند تا حرمت 

یم مســــجدالحرام است، هرگاه کفار به جنگ  ، چون پیکار در حر این مکان مقدس حفظ شود. به‌عبارت‌دیگر

یم در  پایان دادند، شما هم آن‌ها را نکشید تا حرمت این حرم مقدس حفظ شود و از طرف دیگر چون پای این حر

میان است، امکان مغفرت و رحمت الهی نیز برای کفاری که دست از جنگ کشیده‌اند، وجود دارد.

حِِيمٌٌ« ذکر سبب به‌جای مسبب گرفته  هََ غََفُُرٌٌو رَّ�َ شایان‌ذکر است که در تفسیر این آیه در المیزان، عبارت »فََإِِنَّ�َ اللَّ�َ

شده است؛ یعنی به‌جای دستور به پایان جنگ، این‌چنین ذکر گردیده است )طباطبایی، 1391، ج2، ص62(. 
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نتیجه گیری � 

 نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد:

• اســــم احســــن رحیم و اسمــــاء همراه آن ارتباط عمیق معنایی با آیه و سیاق آن دارند. وقتی به معنای آیه 

در بستر اسم رحیم توجه می‌شــــود، معانی نهفتۀ جدیدی از آیه استنباط خواهد شــــد که از صرف ظاهر آیه 

بر نمی‌آید. در سورۀ بقره وقتی رحمت الهی به‌عنوان بســــتری قرار می‌گیرد که آیه بر روی آن تحقق یافته اســــت، 

یافت شود.  به‌مثابهٔٔ فیلتری عمل می‌کند که تمامی احکام یا فرامین و مســــائل مذکور در آیه باید از گذر آن در

این کارکرد به‌تناسب آیه و سیاق آن با اســــم رحیم، گاهی بیانگر این نکته است که رحمت الهی سبب می‌شود 

یع احکام است؛  شدّّتی که از یک حکم بر می‌آید تعدیل ‌شــــود و گاهی بیانگر خیر و صلاح مسلمین در تشر

ین کارکرد اسم رحیم در این سورۀ مبارکه، امیدبخشی به بندگان است؛ به این معنا که در هر شرایطی  اما مهم‌تر

رحمت خداوند جاری خواهد بود؛ چه آن‌که از حکمی عدول شود، خطایی اتفاق بیفتد و چه آن‌که درخواستی 

در میان باشد. این مسئله با توجه با سیاق نه از باب امتیازی است که بندگان داشته باشند؛ بلکه تنها از باب 

رحمتی است که خداوند بر خود لازم کرده است.

یکرد بررسی‌شده، چنین به دست آمد که دامنۀ ارتباطی اسماء حسنی از نگاه شناختی  • از مقایسۀ دو رو

با آیۀ متضمــــن آن بسیار وسیع‌تر از نــــگاه بلاغت قدیم به آن اســــت؛ طوری که نگاه شــــناختی، به سیاق نیز 

می‌پــــردازد. از طرف دیگــــر گاه در برخی از آیات، اسمــــاء الهی در هیــــچ یک از موارد احصــــایی بلاغت قدیم 

نمی‌گنجــــد؛ بنابراین نظر بلاغت قدیم برای بررسی کارکرد اسمــــاء حسنی، جامع و شــــامل نیســــت و به‌عنوان 

، می‌توان به بسیاری از  یۀ مذکور یک معیار گاهی کارکرد اسم احســــن را محدود می‌کند. در مقابل در پرتو نظر

تناسب‌های ممکن بین اسماء و آیه دست یافت و کارکرد آن را در دایرۀ وسیع‌تری بررسی کرد. 

• بنابر ارتباط شکل و زمینه‌ای بین اسم رحیم و اسم مجاور آن و مؤخرشدن اسم رحیم بر می‌آید که رحمت 

خاص خداوند همواره بعد از توبه‌پذیری، رأفت، رحمت عام و مغفرت الهی تحقق یافته اســــت. همچنین ذکر 

یق بندگان برای بازگشت به‌سوی پروردگار است؛ به  رحمت بعد از اسمــــائی چون توّّاب و غفور در جهت تشو

یژۀ خود برخورد خواهد کرد. پس پذیرش توبه و پوشش خطا  این امید که خداوند پس از بخشش، با رحمت و

با مهربانی همراه است، نه با اکراه یا غضب.  

یق به  به‌طورکلی اسم رحیم در سیاق‌های مربوط به بخشش و بازگشت بندگان معنای امیدبخشی و تشو
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یع آن‌هاست و نه سخت‌گیری و در  بازگشــــت دارد، در سیاق‌های مربوط به احکام بیانگر لطف الهی در تشر

سیاق‌های مربوط به مواجهۀ با کفار بیانگر محرومیت آن‌ها از رحمت الهی و افســــوسی است که باید بابت این 

محرومیت در دل داشته باشند.
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پی‌نوشت � 
1.   figure/ground.

2.  Leonard talmy .
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مقاله پژوهشی

نقد تعریف فعل بر اساس روایت امیرمؤمنان علی ؟ع؟

عبدالمجید علی‌محمدی1 

محمد شمع سوزان2 

چكیده � 

بی فعل را با دو قید معنای مستقل و اقتران به زمان‌های سه گانه  باز غالب علمای علم ادبیات عر از دیر

، ادلــــه‌ای بر خلاف این  رسی‌های بیشــــتر کردند، لکن با بر از دیگر قسیم‌هایش یعنی حرف و اســــم متمایز می‌

وف  وائدی مانند: تاء تانیــــث، فاعل، مفعول، حر ه افتقار فعل به ز
ّ
یف به ذهن می‌رســــد. از جمله این ادلّ تعار

... اســــت که علاوه بر اینکه باعث مرکب شدن فعل می‌شود، نشــــان می‌دهد. برای تصور  مضارعه، ضمیر و

ن به زمان هســــتند  ی نیســــت. برخی مصادیق حرف و اســــم نیز مقتر ی به تصور کلمه دیگر افعال، دیگر نیاز

ین زمانی اتفاق می‌افتد، ماننــــد: »فََهِِمََ الُلهُ« یا  فی دیگــــر گاه انجام گرفتن فعل بدون صــــرف کوچک‌تر و از طر

مانُُ« و ثابت اســــت که نفس زمان یا مجردات محدود به قید زمان نیستند و نمی‌توان این بحث عمده  »مََضََی ال�زََّ

ی و معنای  یف فعل به زمان‌دار ، در تعر را شاذّّ تلقی کرد. از سوی دیگر امام علی؟ع؟ به عنوان مؤسس علم نحو

یف نحوی‌ها ندارد.  ى« می‌داند که تطابقی با تعر سََمَّ�َ ُ کََةِِ الْمُ�  عََْنْ حََرََ
َ
نْْبََأَ

َ
مستقل آن اشــــاره‌ای نکرده و فعل را  »مََا أَ

ی فعل  یف صحیحی از فعل و نقد ادله و مبانی نحات در اقتران و زمان‌دار و به دنبال ارائه تعر نوشــــتار پیش ر

ین  ی اطلاعات با شیوه کتابخانه‌ای در پی اثبات بهتر وش توصیفی- تحلیلی و گرد آور اســــت. مقاله حاضر با ر

یف امام علی؟ع؟است. یف از فعل یعنی تعر تعر

واژگان کلیدی: فعل، معنای مستقل و غیرمستقل، اقتران به زمان، امام علی ؟ع؟.
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مقدمه � 

ین ساختار بین کلمات را داشته  فعل یکی از کلمات سه‌گانه در کلام عرب است که چه‌بســــا پیچیده‌تر

بان( و عالم ذهن وجود دارد. ابن سینا  باشــــد. منطق‌دانان معتقدند ارتباط و علاقۀ فراوانی بین الفاظ )عالم ز

یســــد: »بین لفظ و معنا علاقه‌ای عمیق وجود دارد و گاهی حتی انتقالات ذهنی انســــان نیز به‌وسیله  می‌نو

الفاظی که در ذهن وجود دارد، انجام می‌پذیرد و دلیل آن، وجود علاقۀ مذکور اســــت؛ ازاین‌رو چه‌بسا بتوان 

.ک: طوسی، 1386،  احوال خــــاصی را به‌وسیله الفاظ بیان نــــود و یا با تغییر الفاظ معــــانی را تغییــــر داد« )ر

، حذف، تقدیم یا  ص22(. کاربرد الفاظ بیشــــتر در علوم حدیث و روایات به چشــــم می‌خورد و حتی هر ذکر

یفی صحیح از معنای  تأخیر موجب تفاوتی عمیق در معنای مقصود خواهد شــــد. هدف این مقاله ارائۀ تعر

فعل است که آیا فعل بر معنای مستقلی دلالت می‌کند یا نه؟ حروف زائد یا اصلی که در ترکیب فعل است چه 

؟ اگر دلالت می‌کند آیا التزامی اســــت یا تضمنی؟ آیا این  حقیقتی دارد؟ آیا فعل دلالت بــــر زمان می‌کند یا خیر

دلالت بر زمان، منحصر در فعل است یا این‌گونه نیست؟

یفی اســــت که امــــام علی ؟ع؟ فرموده  یف، تعر ین تعر یف فعل، بهتر یــــان در تعر باتوجه‌به تناقضات نحو

یف وارد  ‏ى«؛ چرا که اشکال معنای غیر استقلالی در فعل، بر این تعر سََ�مََّ ُ  عََنْْ حََرََكََةِِ الْمُ�
َ
نْْبََأَ
َ
 مََا أَ

ُ
فِِعْْلُ

ْ
اســــت: »الْ

نیست. به‌عبارت‌دیگر فعل یعنی حرکت حدوثی که ملتزم یک فاعل و بنا بر قانون علیّّت، ملتزم زمان در عالم 

ینه بر زمانی‌نبودن، فاقد  ماده اســــت؛ برخلاف »علم الله« که به ســــبب نداشتن دلالت تضمّّنی بر زمان و قر

زمان است. اگر فعل دلالت تضمنی بر زمان داشته باشد، لازمه اسناد آن به نفس زمان و مجردات، مجاز است؛ 

. حال این‌که وجدان خلاف این را حکم می‌کند و اصالت نیز با حقیقت است نه مجاز

باتوجه‌به جستجوهای انجام‌یافته، پیشینه مستقلی اعمّّ از مقاله و پایان‌نامه، برای مقاله حاضر یافت نشد.

1. دیدگاه نحویان در مورد کلمه 

»کلمه« در لغت دو معنا دارد: »جراحت« و »نطق مُُفهِِم«. در گذر زمان معنای آن را توسعه داده‌ و نامش را 

لفظ واحد مفهم گذاشته‌اند )احمد ابن فارسی، 1399، ج5، ص131(. »کََلِِم« اسم جنس است و مفردش کلمه 

یه( جمع مکسر است، ولی ابن هشام دو جواب دارد: است، البته بعضی معتقدند »کََلِِمََ«مانند »قری« )مفرد: قر

1. جمع مکسر اوزان معیّّنی دارد؛ درحالی‌که اسم جمعی جنس، اوزان معیّّنی ندارد و همچنین کلماتی مانند 
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، ثمر و... بر اوزان جمع مکسر نیستند؛ پس بهتر است کلم، اسم جنس در نظر گرفته شود. ، بقر شجر

، مؤنث و برای اســــم جنس، مذکر اســــت: همانند آیه  2. در کلام عرب، جنس ضمیر برای جمع مکســــر

/ 10(. روشــــن است  ب« )فاطر يِّ�ِ
لِِمُُ اطَّل�َ

َ
کَ

ْ
يْْهِِ یََصْْعََدُُ الْ

َ
یفه: »إِِلَ يْْنا« )بقره/ 70( و آیه شر

َ
بََقََرََ تََشابََهََ عََلَ

ْ
یفه: »إِِنَّ�َ الْ شر

کََلِِمُُ« مذکر است و ازآنجاکه صفت و موصوف باید در تذکیر و تأنیث تطابق داشته باشند، پس 
ْ
که صفت »الْ

الکلم مذکر است. ازاین‌رو کلم جمع مکسر نیست؛ بلکه اسم جنس است.

یســــد: »کلمه قول مفردی اســــت که در لغت بر جمله‌های مفید اطلاق می‌شود؛ مانند آیه  ابن هشام می‌نو

 رََ�بِِّ ارْْجِِعُُون 
َ
ها« )مؤمنون/ 100( که منظور از کلمه، کلام پیشین است یعنی »قالَ

ُ
ها کََلِِمََةٌٌ هُُوََ قائِِلُ

 إِِنَّ�َ
لاَّ�َ

َ
یفه: »كَ شر

 فيما تََرََكْْت« )مؤمنون/ 100-99( )مکودی، 1425ق، ص8؛ انصاری، 1429ق، ص18(.
ً
اًحلِح  صا

ُ
عْْمََلُ

َ
ي� أَ


عََلِّي
َ
لَ

کلمه در اصطلاح به قول مفرد اطلاق می‌شود و مراد از قول، لفظی است که بر معنایی دلالت کند. معنای 

. مفرد نیز به این  لفظ، صوتی است که مشــــتمل بر بعضی از حروف باشد؛ خواه معنایی داشته باشــــد یا خیر

معناســــت که جزئش بر جزء معنایش دلالت نکند؛ به‌عبارت‌دیگر همۀ اجزاء کلمه با هم بر یک معنا دلالت 

ید بر معنــــای دیگری دلالت می‌کند و  ید که کتاب بر معنایی و ز کنند؛ نه همچون لفظ مرکّّب، مانند کتــــاب ز

فقدان هرکدام باعث فقدان معنای دیگری نمی‌شود.

یف کلمه قبیح می‌داند؛ چون لفظ می‌تواند مهمل یا موضوع باشد؛  ابن هشام استفاده از جنس لفظ را برای تعر

یب  اما بنابر بررسی های انجام شده قول فقط موضوع است؛ بنابراین، قول جنس قریب است و استفاده از جنس قر

در تعریف بهتر از جنس بعید است )ابن هشام انصاری، بی‌تا، )ب(، ص۱۱؛ همو، بی‌تا، )الف(، ص۳۱(.

1-1. نقد تعریف نحویان

یان نیز نسبت  بی‌تردید فعل بدون فاعل، تصور نمی‌شود و واضح است که فاعل همیشه اسم است. نحو

به اینکه فعل و اسم هرکدام معنای مستقلی دارند، هیچ اختلافی ندارند؛ بنابراین فعل چگونه می‌تواند کلمه 

یرا مفرد نیست و همچنین فعل مضارع که  باشد، باوجوداینکه مرکب از فاعل است؟ پس فعل، کلمه نیست؛ ز

مرکب از حروف مضارعه است نیز نمی‌تواند مفرد باشد. این مطلب در رابطه با فعل امر به لام واضح‌تر است. 

یسد: »نزد  یب« می‌نو یه آن است که ابن هشــــام در کتاب »مغنی اللبیب عن کتب الاعار یّّد این نظر مؤ
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« تبدیل به یک کلمه واحد  یند که »کاف« و »أ�نََّ یان، کأ�نََّ حرف مرکب اســــت و اکثر ایشــــان می‌گو اکثر نحو

یند کان بسیط است« )ابن هشــــام انصاری، بی‌تا، )ج(، ج۱، ص۲۵۳(.  شده و نزد من اشکالی ندارد که بگو

یرا اعتقاد دارد که کان، حرف مشبهة بالفعل است و مرکب‌بودن آن،  ابن هشــــام قول جمهور را تأیید نمی‌کند؛ ز

خالی از ایراد نیست. همچنین در بحث »مهما« نیز مرکب‌بودن آن را از »مه« و »ما« طرح و درعینحال کلمه 

بودنش را نفی می‌کند )همان، ج1، ص437(. امتناع ابن هشــــام از اینکه این‌گونــــه کلمات را مرکب بداند، به 

یان اخلال وارد می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر  یف خود نحو دلیل این است که در صورت مرکب‌شدن کلمه، به تعر

یف و مصداق کلمه  یم، به‌وضوح دچار تناقض در تعر « یا »مهما« را کلمه و درعینحال مرکب بشمار اگر »کأ�نََّ

یان، اتفاق ایشان بر قید مفرد بودن کلمه، به‌وضوح مشخص بود.  یف نحو یم! در تعر شده‌ا

 بر معنای مفرد بالوضع 
ّ
یســــد: »کلمه لفظ دالّ یند و می‌نو زمخشری جنس لفظ را برای حد کلمه برمی‌گز

است« )ابن یعیش النحوی، 1422ق، ج1، ص45(.

یفی شبیه زمخشری ارائه می‌دهد: »کلمه لفظ موضوع بر معنای مفرد است« )استرآبادی،  ابن حاجب تعر

بی‌تا، ج۱، ص۱۹؛ ابن عقیل، بی‌تا، ج۱، ص۱۶(.

یب‌بودن بهتر می‌داند )سیوطی، بی‌تا، ج۱، ص۱۰(. ت قر
ّ
سیوطی نیز جنس قول را به علّ

یادی کردند که در مجال این مقاله نمی‌گنجد؛ لکن ســــؤال در  یف کلمه اختلافات ز علما دربارۀ جنس تعر

فصل این حد باقی است. اینکه کلمه از جنس قول است یا لفظ، از نظر نگارنده تفاوت چندانی ندارد؛ امّّا اینکه 

برخی کلمات، به‌خصوص فعل، دارای ترکیب باشد، با قید »مفرد« بودن کلمه در تضاد آشکاری قرار دارد.

 آیا حرف »یاء« در مثال یضرب، مفهوم )مستقل یا غیرمستقل( دارد؟ درصورتی‌که فاقد مفهوم است، حد 

یرا، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد،  کلمه اشتباه خواهد شد و اگر مفهوم داشته باشد، افعال کلمه نخواهند بود؛ ز

اجزای کلام اگر بر معانی مختلف دلالت کنند، مرکب خواهند شــــد؛ در »یضرب« نیــــز یاء بر معنایی و ضرب بر 

معنای دیگری دلالت دارد که در این صورت مفرد و کلمه نخواهد بود. به همین دلیل است که علمای صرف در 

فعل‌بودن صیغه‌های امر به لام اختلاف کرده‌اند که فعل امر شــــش صیغه مخاطب است یا تمام چهارده صیغه، 

، 1420ق، ج۲، ص۶۲۱؛ ابن سراج، 1430ق، ج۲، ص۱۷؛  یه، 1408ق، ج۳، ص۱۹۵؛ ابن اثیر فعل هستند )سیبو

جرجانی، 1432ق، ج۲، ص۳۰۶؛ علی خــــان بن احمد مدنی، بی‌تــــا، ج1، ص۹۸(. از نظر نگارنده دلیل این‌که 
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یان فعل امر را منحصر در شش صیغه می‌دانند، مرکب‌بودن صیغه‌های امر به لام است. برخی از نحو

یف فعل تغییری ایجاد شود؛ بدیهی است  یف کلمه یا در تعر برای حل این تناقض آشــــکار یا باید در تعر

یف کلمه وجــــود ندارد؛ چون اگر قید مفهم‌بودن حذف شــــود، کلمات مهمل و حروف مبانی  امکان تغییر تعر

نیز اضافه می‌شوند؛ باید کلمات را از هرچه موجب مرکب بودنشان می‌شود جدا کرد؛ ازاین‌رو استعمال این 

 مقصود از کلمه چنین الفاظی نیســــتند. همچنین اگر قید مفرد بودن حذف 
ً
الفاظ هیچ کاربردی ندارد و قطعاً

شود، کلمات مرکب و ترکیبات اضافی و اسنادی و مزجی نیز در مصادیق کلمه داخل می‌شوند و کلمه فرقی با 

یف کلمه باید خالی از موجبات ترکیب )عوامل ترکیب( باشد تا جامع افراد و  جمله نخواهد داشت؛ ازاین‌رو تعر

یر که فاعل جدا از فعل است و دلالت فعل بر صرف ارتباط فاعلی است. مانع اغیار شود؛ به این تقر

لکن اگر گفته شــــود »ا« در یضربان چیســــت، باید گفت یضربان جمله اســــت و اصل آن یضرب است؛ 

 یابد، به‌وسیله 
یلّی

به‌عبارت‌دیگر یضربان جمله فعلیه اســــت و علامت رفع نیز چون در فاعل )ا( نمی‌تواند تج

نون بیان شده است. 

شــــاید این همه تغییر در مرزهای ادبیات عربی که ســــال‌ها علمای نحوی بزرگی آن‌هــــا را تأیید کرده‌اند، 

ین مسئله، چندین قرن  عجیب، بی‌معنی، غیرضروری و بی‌فایده به نظر برســــد؛ اما از نظر نگارنده عجیب‌تر

یف کلمه و اســــم و فعل و حرف از منظر امام علی ؟ع؟ است! چگونگی  یف تعر بی‌تفاوتی علمای نحو به تحر

یف حضرت علی ؟ع؟ جای بررسی و تحقیق دارد؛ اینکه چرا ســــعی شــــده است از نام  کنارگذاشته‌شــــدن تعر

امیرالمؤمنین علی ؟ع؟ در علم نحو کمتر اســــتفاده بشــــود و آغاز این انحراف چه زمان و چگونه بوده اســــت، 

پیشنهاد موضوع برای مقالات پژوهشی است.

2. دیدگاه مرحوم مظفر در المنطق

مفرد بر سه قسم است:

کتُُب«. این افعال در ماده 
ُ
کلمه: در اصطلاح اهل ادب به فعل تعبیر می‌شــــود؛ مانند: »کََتََبََ، یََکتُُبُُ، اُ

با یکدیگر مشترک هستند؛ ولی در هیئت با هم متفاوت‌اند. معنای ماده )نوشتن( یک مفهوم مستقل است؛ 

ولی هیئت آن تنها نسبت به یکی از زمان‌های خاص دلالت می‌کند؛ یعنی غیرمستقل است؛ بنابراین معنای 

کلمه )فعل(، نسبت معنای مستقل )ماده( به یک فاعل غیرمعنیّن در یک زمان معنیّن است.
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اسم: »لفظ مفردی اســــت که بر یک معنای مســــتقل دلالت دارد و فاقد هیئتی اســــت که حاکی از یک 

یون( هرچند در بعضی مشــــتقات مانند: اسم‌فاعل و  یف نحو  نزدیک به تعر
ً
یباً نسبت تامّّ زمانی باشــــد )تقر

اسم‌مفعول، هیئت این کلمات دلالت بر نسبت ناقص زمانی دارد.«

یان اســــت و دلالت بر نســــبت بین طرفین دارد و غیرمستقل ذاتی  ادات: »همان حرف در اصطلاح نحو

، بی‌تا، ص63 تا 64(. است« )نک: مظفر

 بر 
ّ
نکته: »افعال ناقصــــه مانند »کانََ« و ملحقــــات آن در گروه ادات جای می‌گیرنــــد؛ چون آن ماده دالّ

معنای مشترک را ندارد و تنها بر نسبت زمانی دلالت می‌کنند و معنای حدث را نمی‌رسانند؛ به‌این‌علت که در 

« )همان، ص 65(.
ً
یدٌٌ قائماً مقام استعمال نیازمند لفظی است که بر حدث دلالت کند، مانند کانََ ز

یف منطقی با نحوی این اســــت کــــه منطقی کمــــی دقیق‌تر می‌بینــــد و معنای  در نتیجــــه تنها تفــــاوت تعر

غیرمستقل هیئت فعل را درک می‌کند؛ وی بر این باور اســــت که معنای مادّّۀ فعل، مستقل است و همین امر 

کمبود معنوی هیئت فعل را جبران می‌کند. در افعال ناقصه که این ماده لحاظ نمی‌شــــود، معنای غیرمستقل 

پیدا می‌کند.

نقد تعریف اهل منطق 	.1-2

یف منطقیان می‌توان چند اشکال بیان کرد: بر تعر

یف اســــم: معانی ادات همگی مفاهیم جزئی هســــتند، افعال نیز با هیئت بر  الف. جامع و مانع‌نبودن تعر

معنای جزئی و با مادّّه خود بر معنای کلی دلالت می‌کنند؛ اما معانی اسمــــاء گاهی جزئی است؛ مانند نام‌های 

خاص، اسماء اشاره، ضمائر و... و گاه کلی اســــت؛ مانند اسمــــاء جنس )همان، ص 69-70(. بنابراین تمامی 

اسماء معنای مستقل ندارند؛ بلکه بسیاری از اسماء که شباهت لفظی و معنوی به ادات دارند، دارای معنای 

یرا ماده‌ای ندارند که بر معنای مشــــترک بین هیئت‌های مختلف دلالت کند. مفهوم  غیرمســــتقل هســــتند؛ ز

مســــتقل از دیدگاه منطقی این است که کلمه ماده و حروف اصلی داشته باشــــد؛ ولی همۀ اسماء و به قول خود 

اهل منطق افعال ناقصه دارای معنای مستقل ماده نیستند.

ب‌. حروف مضارعه: بحث بعدی حروف مضارعه است که باعث مرکب‌شــــدن فعل می‌شود. به‌تبع بحث 
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قبل می‌توان گفت بایستی حروف مضارعه را نیز جدا از ترکیب فعل و همچنین ترکیب »ان« را نیز جمله دانست؛ 

بنابراین فعل مضارع را باید مشتق از صیغه یکم فعل ماضی فرض نمود. )مدرس افغانی، 1372، ج۱، ص۷۴(.

اگر اصل فعل مضارع، فعل ماضی است؛ چرا فعل مضارع معرب و فعل ماضی مبنی است؟

یرا علت معرب بودن مضــــارع اعتوار معانی مختلف  در جواب باید گفت فعل ماضی نیز معرب اســــت؛ ز

بر آن اســــت و این اعتوار معانی در افعال ماضی نیز جاری اســــت؛ چرا که ادات جازمه و ناصبه بر سر افعال 

ماضی نیز داخل می‌شــــوند و دخول این ادات نشــــان از اعتوار یــــک معنا بر آن فعل اســــت؛ مانند »کََتبتُُ 

ضََربتََنی« و »کََتبتُُ ان ضربتََنی«. در مثال نخست معنا این‌گونه اســــت »نوشتم و تو مرا زدی« و در مثال دوم 

چنین است »نوشتم که تو مرا زدی«.

کرمُُه« در کتــــب بسیاری از جمله »معانی النحو« و 
َ
این مطلب با مثال‌های متفاوت ازجمله »لو تََأتیََنی فاَ

یرا فعل امر همان مضارعی  »مغنی اللبیب« بحث شده اســــت. حتی فعل امر را هم نمی‌توان مبنی دانســــت؛ ز

اســــت که بر آن معنای طلب اعتوار شده اســــت. در حقیقت فعل امر جزئی از فعل مضارع است. باتوجه‌به 

یرا با جزء دیگری )حتی فاعل( ترکیب  بان عربی، صیغه یک ماضی اســــت؛ ز مطالب ذکرشده، تنها فعل در ز

یرا صیغه یک ماضی، نه به فعل دیگری برمی‌گردد و نه از جزء  نشده است و دلالت زمانی آن التزامی است، ز

دیگری مرکب شده است و فاعل نیز جزء فعل نیست.

3. اقسام کلمه

هُُ: اسْْمٌٌ وََ فِِعْْلٌٌ وََ حََرْْفٌٌ، 
ُ�
امُُ کُُلُّ

َ
لَ

َ
کَ

ْ
افراد کلمه چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ امیرمؤمنــــان ؟ع؟ می‌فرماینــــد »الْ

ا فِِعْْ‏ل« 
َ
يْْسََ بِِاسْْمِِ وََ لَ

َ
 عََنْْ مََعْْنًىً لَ

َ
نْْبََأَ

َ
حََرْْفُُ مََا أَ

ْ
ى وََ الْ مُُسََمَّ�َ

ْ
ةِِ الْ

َ
 عََنْْ حََرََكَ

َ
نْْبََأَ

َ
فِِعْْلُُ مََا أَ

ْ
ى، وََ الْ مُُسََمَّ�َ

ْ
 عََنِِ الْ

َ
نْْبََأَ

َ
فََالاسْْمُُ مََا أَ

)محمد بن محمد مفید، 1413ق، ص۹۱؛ ابن شهرآشوب، 1412ق، ج۲، ص۴۷؛ حر عاملی، 1418ق، ج 1، ص 

684؛ ابن صباغ، 1422ق، ج۱ص۶۸۱؛ ری شــــهری، بی‌تا، ج۴، ص۳۲۶۶(؛ همان‌گونه که مشاهده می‌شود، 

یه،  یف فعل یا اســــم ندارد. سیبو یف حضرت اشاره‌ای به معنای مســــتقل یا دلالت زمانی‌داشتن در تعر تعر

یان، نیز معتقد است کلمه سه نوع است: اسم و فعل و حرفی که معنایی غیر اسم و فعل داشته باشد  امام نحو

یه، 1408ق، ج۱، ص۱۲(. )سیبو
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تعریف کتاب اشباه و النظایر 	 .1-3

یسد  ابن حاجب، بر قول سیوطی، کلمه را  این‌گونه تقسیم می‌کند: سیوطی در کتاب اشباه و نظایر فی النحو می‌نو

1(  بر معنای مستقل دلالت دارد.

الف. مقترن به زمان‌های سه‌گانه است: فعل

ب.  مقترن به زمان‌های سه‌گانه نیست: اسم

ج.  بر معنای مستقل دلالت ندارد: حرف.

همچنین از جهت اسناد نیز به این صورت تقسیم شده است: کلمه یا صحیح است به چیزی اسناد داده 

. اگر صحیح نباشد، حرف است و اگر صحیح باشــــد، یا مقترن به زمان‌های سه‌گانه است یا نه؛  شود یا خیر

یف و از  ین تعر یه بهتر یف سیبو اگر مقترن باشد فعل و اگر نباشد اسم اســــت. سیوطی در ادامه می‌افزاید تعر

یف ابن حاجب بهتر است؛ به دو دلیل: تعر

1. ادعای دلالت فعل بر معنای فی‌نفســــه در لفظ: حال اینکه این امر در ظاهــــر قیام مسمّّیات به الفاظ 

ه را اقتضاء می‌کند و این امر محال اســــت. منظور اینکه الفاظ در ظاهر خود و بنفســــه بر مسمّّیات دلالت 
ّ
دالّ

ندارد؛ بلکه معنا جزئی مجزا از لفظ است و دلالت لفظ بر مسمّّیات، ظاهری و اعتباری است و باوجود اینکه 

یف قبلی کمتر ابهام دارد. جواب این سؤال ممکن است لکن تعر

یان، جز شیــــخ بهاءالدین ابن نحاس،  2. ادعای دلالت حرف بر معنای غیرمســــتقل: این امــــر بین نحو

 بر معنای فی‌نفسه است و ابوحیان نیز در شرح تسهیل از 
ّ
مشهور است. ایشان گمان کرده است که حرف دالّ

او تبعیت نموده است )سیوطی، 1428ق، ج۲، ص۴(.

ید: »فعل آن اســــت که دلالت بر اقتران حدث با زمان بکند« )ابن حاجب، 1425ق،  ابن حاجب می‌گو

ج۲، ص۷(.

یرا وی دقت دارد که فعل معنای مستقلی  یان است؛ ز یف ســــایر نحو یف ابن حاجب بهتر از تعر البته تعر

یان به قید معنای  یف حضــــرت علی ؟ع؟ بیان می‌کند؛ هرچند غالــــب نحو ندارد و معنای فعل را همانند تعر

مستقل پایبند هستند.)مدنی، بی‌تا، ج۱، ص۵۸؛ سیوطی، 1418ق، ج۱، ص۲۵(.
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یف اقسام کلمه، معنای مستقل و اقتران به زمان است. یان در تعر   نکته: دو کلیدواژه مهم نحو

4. معنای مستقل

 » استقلال« از ماده »قلل« به معنای کم و اندک است )ابن فارس، 1399، ج5، ص3(.

4-1. در اصطلاح نحویون

مستقل در نحو چند اصطلاح دارد:

یف اسم، فعل و حرف مقصود است. 1. استقلال در دلالت: در تعر

2. استقلال در استعمال: همچنان که در بحث ضمیر منفصل و متصل بحث می‌شود. 

م با سایر معارف بحث می‌شود.
َ
3. استقلال در تعیین معنا: در فرق عََلَ

4. اســــتقلال در مقام افاده: در کلام تــــام قبل از »مادام« بحث می‌شــــود )مدرس افغــــانی، 1372، ج1، 

ص58؛ سید علی حسینی، بی‌تا، ج1، ص35(.

ه نحویان
ّ
4-2. نقد ادلّ

به طور خلاصه باید گفت فعل به دو دلیل وضع و واقعیت )جمــــالی، 1394، )ب(، ص170-171( مفتقر 

به فاعل است و معنای غیرمستقل دارد. الفاظی که در کلام نیاز به ماقبل و مابعد دارند، کلمات غیرمستقل 

و کلماتی که در کلام برای افاده معنا نیازی به کلمه‌ای در ماقبل ندارند، غیرمســــتقل نامیده می‌شــــود؛ »جاء 

علٌیٌ و علٌیٌ جاء« )جمالی، 1394، )الف(، ص13(. اگر اشکال شود که »واو« قسم گرچه بنا بر مشهور معنای 

مْْسِِ وََ ضُُحاها« )شمس/ 1(، جواب داده 
غیرمستقلی دارد، لکن در ابتدای کلام ذکر شده اســــت؛ مانند »وََ اشَّل�َ

قسمُُ« محذوف در تقدیر است.
ُ
می‌شود که در ماقبل آن »اُ

معنا از استعمالات بیرون می‌آید و چون الفاظ بر دو قسم است، پس معنا نیز بر دو قسم است:

الف. معانی غیرمســــتقلی که تصور آن‌هــــا نیاز به تــــصور معنایی در قبــــل دارد؛ مانند فعل کــــه نمی‌تواند 

مسندالیه قرار گیرد.

ب‌. معانی مستقلی که تصور آن‌ها نیاز به تصور معنای دیگری ندارد )همان، ص13(. 

ازآنجاکه استعمال فعل نیاز به فاعل دارد، معنای مستفاد از لفظ نیز غیرمستقل است. تصور معنا انواعی دارد:
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یند  یف حرف می‌گو 1. گاهی تصور معنا نیاز به تصور غیر دارد؛ مانند حروف. ازاین‌رو علمای ادب در تعر

 علی معنًیً غیرمستقل«.
�لُُّ
»کلمةٌٌ تد

2. گاه معنای لفظ مستقلاً به ذهن می‌آید و نیاز به غیر ندارد؛ ولی در مرحله افاده غیرمستقل است و نیاز 

به غیر دارد؛ مانند موصولات. شاید گفته شود که فعل نیز از این دسته است؛ لکن به نظر می‌رسد این مطلب 

یرا واضع، فعل را به‌صورت غیرمستقل وضع کرده است و معنایی برای آن در نظر گرفته است  صحیح نیست؛ ز

که بدون فاعل تصور نمی‌شود. دلیل بر این مطلب استعمالات فعل است که همیشه همراه فاعل ذکر می‌شود. 

اگر فاعل در معنای فعل نقشی نداشت، واضع می‌توانســــت آن را مانند مصدر بدون ذکر فاعل و به‌صورت 

ئم‌الاضافه هم مطرح است که آیا عدم استقلال  باره موصولات و الفاظ دا مستقل استعمال کند. این سخن در

آن‌ها تصوری است یا خیر که به نظر می‌رسد معنای این‌ها نیز غیرمستقل تصوری است.

یرا به شــــرطی رجوع دارد که واضع برای  گاهی عدم استقلال در اســــتعمال، ربطی به نقص معنا ندارد؛ ز

استعمال لفظ قرار داده اســــت؛ یعنی مثلاً واضع باوجوداینکه برای فعل معنای مستقلی وضع کرده، اما شرط 

استعمال، همراهی همیشگی با فاعل است.

اشکال: اسم و فعل در مرحله استعمال با یکدیگر تفاوت دارند؛ فعل به‌صورت غیرمستقل استعمال می‌شود 

و معنای آن نیز غیرمستقل است. افزون بر آنکه عدم استقلال استعمالی بدون تأثیر در معنا، در مواردی است 

که نتوان معنا را به لفظ استناد داد و آن را در موضوعٌٌ له لفظ داخل کرد. در این صورت چاره‌ای نیست و باید آن را 

استناد به‌شرط وضع داد، ولی در اینجا مانعی وجود ندارد )جمالی، 1394 )الف(، ص16 تا 19(.

5. جمع‌بندی در معنای فعل

آنچه در معنای فعل پر واضح است، حدوث می‌باشد که با ارتباط فاعلی از مصدر متمایز می‌شود. فعل 

در لغت نیز به معنای احــــداث شیء از قبیل عمل یا غیر عمل اســــت )ابن فــــارسی، 1399، ج4، ص511(؛ 

یحــــی، 1385، ج5، ص444( که در این صورت باقی افعال  یان آن را صرف انجام کار می‌دانند )طر بعضی لغو

 مََا 
ُ
فِِعْْلُ

ْ
یف حضرت علی ؟ع؟ است: »الْ یف فعل، تعر ین تعر نیز از باب تغلیب، فعل نامیده می‌شــــوند. بهتر

، فعل  ‏ى«؛ چرا که دیگر اشکال معنای غیرمستقل فعل به وجود نمی‌آید؛ به‌عبارت‌دیگر سََ�مََّ ُ  عََنْْ حََرََكََةِِ الْمُ�
َ
نْْبََأَ
َ
أَ

یعنی حرکت حدوثی که بنا بر قانون علیت ملتزم یک فاعل اســــت و در عالم ماده ملتزم یک زمان اســــت؛ در 
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نتیجه در مثال »عََلِِمََ الُلهُ« دیگر مفهوم زمان مطرح نیســــت؛ چون فعل دلالت تضمنی بر این معنا ندارد و از 

ینه استفاده می‌شود.  قر

یرا  تفاوت معنای غیرمستقل و مستقل فعل، تنها موقعی در معنا نمود پیدا می‌کند که فاعل حذف شود؛ ز

تنها در این صورت اســــت که جای خالی فاعل در معنای فعل احساس می‌شــــود. برای مثال در آیه: »نُُفِِخََ 

/ 68؛ ق/ 20؛ حاقه/ 13( اگر فعل را مســــتقل بدانیم، بنا  رو« )کهف/ 99؛ مومنون/ 101؛ یــــس/ 51؛ زمر فِيِ اصُّل�ُ

« محلاً مرفوع  ور یــــان »يفِي ال�صُُّ یم؛ چرا که بنا بر قول نحو بر قاعده اصالت ظهور نمی‌توان فــــاعلی در تقدیر بگیر

_معلولی نقض می‌شود. ولی اگر معنای فعل 
یلّی

است و فاعل کاملاً ترک شده است؛ در این صورت قاعده عِِ

را غیرمستقل بدانیم باید فاعلی در تقدیر گرفت که به علت غرض متکلم )عدم علم متکلم به فاعل(، وجود 

علم مخاطب به فاعل، تحقیر فاعل، تعظیم فاعل، صرف بیان وقوع فعل با قطع‌نظر از فاعل و... حذف شده 

یم، این است که فاعل، اسم و فعل  است. دلیل بر اینکه در معنای مستقل فعل نمی‌توانیم فاعلی در نظر بگیر

یان نیز این  قسیم آن است؛ در نتیجه نمی‌توان فاعل را در ضمن لفظ فعل در نظر گرفت؛ چرا که حتی خود نحو

کلام را نمی‌پسندند و برای فاعل نه خود لفظ فعل، بلکه ضمیر یا اسم ظاهر را فاعل قرار می‌دهند و اگر امکان 

بروز هیچ‌کدام نبود، ضمیری در درون فعل مستتر می‌دانند

» فهو والا فضمیر استتر 		  »و بعد فعل فاعل فان ظهر

)عبدالله بن مالک، ص22(؛

بنابراین معلوم می‌شود که در این آیه، فاعل به‌طورکلی ترک شده است.

همچنین در جملاتی مانند: »ضاع اللبن« که فاعل حقیقی فعل، »لبن« نیســــت، ثمره بحث آشکار می‌شود؛ 

یرا به دلیل رفع لبن و ناســــازگاری فعل ضاع با لبن )به‌عنوان فاعل(، فاعلی را نمی‌تــــوان در تقدیر گرفت. دلیل  ز

ناسازگاری فعل و فاعل این اســــت که ضایع‌شــــدن لبن، علت دیگری دارد. )باکتری‌ها یا گرمای هوا(. حال اگر 

یرا   یک شرط استعمالی دانسته شود، در این مثال، اشتباهی رخ می‌دهد؛ ز
ً
معنای فعل، مستقل از فاعل و صرفاً

، چیز دیگری است. برای این موضوع، مثال‌های بسیاری وجود  بر اساس قانون علیت، علت ضایع شدن شیر

هُُ« و به‌طورکلی به این نوع از فاعل‌ها، فاعل وقوعی گفته می‌شود. شُُ�دََّ
َ
غََ الوََلدُُ اَ

َ
یدٌٌ«، »بََلَ دارد؛ مانند »مََاتََ زِِ
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گانه 6.  اقتران به زمان‌های سه‌

فعل دلالت بر زمان دارد؛ اســــم‌هایی مانند اسم‌فاعل و مفعول که مشــــتق از فعل هستند و مصدرها )که 

بنا بر مشهور مشتق منهِِ فعل هســــتند( نیز دلالت بر زمان می‌کنند؛ مانند »آتِِیکََ مُُضرِبََِ الشولِِ«، »خفُُوقََ 

باکََ« و »مََقدََمََ الَحَاجّّ« )سیوطی، 1428ق، ج4، ص183(.
َ
 اَ
ٌ
نََا قََاتِِلٌ

َ
بیکََ«، »اَ

َ
 اَ
ُ
نََا قََاتِِلُ

َ
النََجمِِ«، »اَ

ید«، »بله«، »اف«، »هیهات«  یسد: »همچنین اســــم فعل‌ها مانند: »صه«، »ایه«، »رُُوََ سیوطی می‌نو

یرا فعل به‌صورت  و برخی حروف که بر زمان دلالت می‌کننــــد، نمی‌توانند به دلالت زمانی فعل داخل شــــود؛ ز

یرا تمام کلمات بر معنا دلالت  وضعی دلالت بر زمان دارد.« )همان، ص184( این توجیه بسیار ضعیف است؛ ز

وضعی دارند. این‌که گفته‌می‌شود فعل دلالت بر حدث، نسبت فاعلی و زمان دارد )نسبت فاعلی یعنی نسبت 

یا حالتی بین طرفین حدث و فاعل اســــت(، مورد قبول بسیاری از  حکمیه که ملحوظ باشــــد؛ به‌طوری‌که گو

علمای نحو است )مدنی، بی‌تا، ج1، ص73(.

بلکه شــــاید بتوان این‌گونه جواب داد که دلالت فعل به زمان‌های ســــه‌گانه دلالت ذاتی است و دلالت 

اسماء فاعل، مفعول، مصادر و... دلالت عارضی است که در حالت‌های خاص کلام به وجود می‌آید. صبّّان 

یه می‌داند  ید ایــــن نظر  دلالت بر زمان حال دارد و اشــــتقاق آن از فعل مضارع را مؤ
ً
معتقد اســــت فاعل ذاتاً

)صبان، 1417، ج1، ص227(.

  علمای ادبیات به جهات مختلفی، اسم را باارزش‌تر از فعل می‌دانند:

الف. ثقالت فعل به ســــبب کثرت مقتضیاتش )فاعل، مفعول، اســــناد، دلالت بر زمــــان و...( که موجب 

می‌شود مرکب شود )ابومحمد نظام‌الدین نیشابوری، 1428ق، ج1، ص42(.

 ب. کثرت مصادیق اسم به سبب اینکه هر فعلی دارای اسمی است؛ ولی هیچ اسمی دارای فعلی نیست؛ 

یرا کثرت دلیل بر خفت است و خفت برخلاف ثقالت موجب ارزشمندشدن کلمه می‌شود )همان(. ز

 ج. فعل مشتق از مصدر است و این نشانۀ فرع‌بودن آن است )انباری نحوی، 1428، ج1، ص64(.

 د. فعل، برخلاف اسم، برای ترکیب نیاز به اسم دارد و نمی‌تواند مسند الیه شود.

یسد: ابن یعیش نیز بر به همین نظر معتقد است و ابن نحاس مواردی را اضافه می‌کند و می‌نو
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یاد بودن اوزان اسم  ، نون توکید و...( و ز  »از جمله کثرت زواید فعل )تاء تأنیث، حروف مضارعه، ضمایر

نسبت به فعل است؛ چراکه بناء اسم حاوی خماسی نیز می‌شــــود و همچنین بناء فعل به سی عدد نمی‌رسد؛ 

درحالی‌که بناء اسماء از سه هزار عدد تجاوز می‌کند« )نظام‌الدین نیشابوری، 1428ق، ص 43 تا 44(. اینکه 

ید این است که فعل معنای غیرمستقل ندارد، نمی‌تواند ارزش  اسم باارزش‌تر از فعل است، باوجود این‌که مؤ

 ، یرا »حرف که در لغت بــــه معنای طرف یا جانب اســــت« )ابن منظور فعل را در حد حرف پایین بیــــاورد؛ ز

یحــــی، 1985، ج1 ص409( و »هــــم معنای غیرمســــتقلی دارد« )نهاوندی، بی‌تا، ج1،  1408، ج9، ص41؛ طر

ص40(، نمی‌تواند در لفظ یا در مفهوم در ابتدا یا انتهای کلام بیاید و یا به‌صورت غیرمســــتقل استعمال شود. 

ئم‌المبنی‌بــــودن، مفهوم اندک و ناچیــــز قیدیه )نک: مکــــودی، 1425ق، ص9( و  بی‌تردید حرف به ســــبب دا

قبول‌نکردن علامات فعل و اسم، ارزش کمتری از فعل دارد و نشان از عدم اعتوار معانی مختلف بر آن است. 

 معنای فعل نیز 
ً
در نتیجه نمی‌توان گفت مرتبه غیرمستقل بودن فعل، کمتر از حد حرف است، هرچند که قطعاً

غیرمستقل است.

6-1.  دیدگاه نحویان در مورد اقتران فعل به زمان

یفی که ارائه داده‌اند، معتقد به اقتران فعل به زمان‌های ســــه‌گانه هســــتند؛  یان باتوجه‌به تعار  غالب نحو

ازجمله ابن مالک و ابن هشام که معتقدند در فعل برای اقتران به زمان‌های سه‌گانه دلالت تضمنی وجود دارد 

)عبدالله بن عقیل، بی‌تا، ج1، ص557(.

6-2. اشکال آخوند خراسانی

یرا هرچند در مثال  ایشان معتقد اســــت: »افعال نهی و امر از افعالی هســــتند که دلالتی بر زمان ندارند؛ ز

»اِِضرِبِ« انشــــاء این فعل در زمان حال واقع شده اســــت؛ ولی دلالتی ندارد که این فعل، دارای زمان باشد. 

یه در زمان حال اتفــــاق می‌افتد؛ لکن دلالتی ندارد که آن جملــــه، مقترن به زمان  همچنین اِِخبار در جملــــه خبر

حال است. در فعل امر و نهی نیز که منظور طلب شیء اســــت، هیچ‌گونه اقتران به زمان وجود ندارد. آیا هیچ 

ید که این افعال دلالت بر زمان دارند؟« )حسینی شیرازی، بی‌تا، ج1، 227 تا 228(. شــــاید  اصولی آمده بگو

یرا این افعال اگر تحقق یابند، در آینده  این‌گونه فرض شــــود که اقتران فعل امر و نهی به زمان آینده اســــت؛ ز

تحقق خواهند یافت؛ ولی کلام آخوند، منطقی‌تر به نظر می‌رسد، »اینکه فعل امر و نهی طلبی، اقترانی به زمان 

ندارد و صرف طلب الشیء است جدا از اقتران زمانی است.« )آخوند خراسانی، ج1 ص63(.
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6-3.  انواع اسناد در فعل ماضی و مضارع

  از دیدگاه آخوند فعل ماضی و مضارع سه صورت دارد:

یدٌٌ«. 1. یا اسناد به زمانی داده شده است )زمانی یعنی آن چیزی که مظروف زمان است(؛ مانند »عََلِِمََ ز

2. یا اسناد به خود زمان داده می‌شود؛ مانند »مضی الزمانُُ«.

3. یا اسناد به مجردات داده می‌شود؛ مانند »عََلِِمََ الُلهُ«.

اگر فعل دلالت تضمنی بر زمان داشته باشد، لازمه اســــناد آن به نفس زمان و مجردات، مجاز است. حال 

یرا زمــــان در زمان واقع  ؛ ز این‌که وجــــدان خلاف این حکــــم می‌کند و اصالت نیز با حقیقت اســــت نه مجــــاز

نمی‌شود؛ چراکه این صورت مستلزم تسلسل یا دور اســــت و نمی‌توان زمان را به ما فوق زمان )مجردات( اسناد 

یرا افعال آن‌ها در زمانی محدود نمی‌شود  )همان، ص229 تا 230؛ حسینی شیرازی، بی‌تا، ج1، ص111(. داد؛ ز

6-4. اشکال دیگری از آخوند

فعل از دو جزء ماده و هیئت تشکیل شده است و زمان در هیچ‌یک از این دو وجود ندارد؛ در نتیجه 

یرا  زمان از مفاد فعل خارج اســــت )همــــان، ص111(. از نظر نگارنــــده این کلام آخوند صحیح نیســــت؛ ز

هیئت فعل یضرب دلالت بر زمان حال می‌کند و با ماده‌های سین و ســــوف دلالت بر زمان آینده می‌کند. 

یرا معنای ماضی نیز خود به زمان گذشته  فعل ماضی نیز با هیئت خود، دلالت بر زمان گذشــــته می‌کند؛ ز

دلالت دارد و نمی‌توان این امر بدیهی که فعل ماضی دلالت بر زمان گذشــــته دارد را انــــکار کرد؛ کما اینکه 

متبادر به ذهن است. 

یســــد: »معنای فعل ماضی و مضارع با خصوصیتی همراه اســــت که اولاً  آخوند در ادامه مباحث می‌نو

 
ً
موجب وقوع مبدأ در گذشــــته در فعل مــــاضی و وقوع مبدأ در آینده یــــا حال در فعل مضارع اســــت؛ ثانیاً

موجب امتیاز این دو فعل از یکدیگر می‌شــــود؛ به‌طوری که نتوانند به‌جای یکدیگر اســــتعمال شود )و لو 

یان شده است )که فعل مقترن به زمان است(. آن خصوصیت در فعل   منشأ برای توهم نحو
ً
(؛ ثالثاً بالمجاز

ماضی تحقق است؛ تحقّّق یعنی خروج مبدأ از عدم و قوه به وجود و فعل و لازمه این تحقق ایجاد مبدأ توسط 

م است. آن خصوصیت در فعل مضارع ترقّّب اســــت؛ ترقّّب یعنی عدم تحقق، بلکه ترقّّب 
ّ
فاعل قبل از تکلّ

م یا در آینده 
ّ
نی و یا لحوقی خروج است که لازمه آن این اســــت که فاعل مبدأ را در حال تکلّ یک انتظار تقار



ن
دق

ت 
رع

ف ی
عل بر ف


ا

اسس
روایت امیر 





ؤمم

ن
 نا

یلع
 ؟

55

انجام دهد. پس زمان جزئی از معنای فعل نیســــت؛ بلکه لازمه خصوصیتی اســــت که با معنای فعل وجود 

دارد که بنابر اصح داخل در مفاد هیئت فعل است.

ید این‌که دلالت فعل بر زمان تضمنی نیست و التزامی است، اشــــتراک فعل مضارع بین حال و آینده  مؤ

است، با این‌که بین حال و آینده تنافی وجود دارد. علت این تنافی این است که قدر جامعی بین مصداق زمان 

 بر زمان نیست؛ بلکه دارای خصوصیت ترقب است 
ّ
ییم فعل دالّ حال و آینده وجود ندارد؛ بنابراین باید بگو

ید دیگر این اســــت که اگر فعل متضمن زمان  که می‌تواند بر یکی از دو زمان حال یا آینده منطبق باشــــد. مؤ

باشد، استعمال ماضی حقیقی در ماضی اضافی )آینده حقیقی که نســــبت به امر دیگری گذشته است؛ مانند 

یدٌٌ فی شــــهر  ه بایامٍٍ«( و اســــتعمال فعل مضارع در آینده اضافی )»جاء ز
َ
یدٌٌ بعدََ عامٍٍ و قد ضََرََبََ قبلَ یئُُنی ز »جیَج

الشوال و هو یََضربُُ فیما بعدََه فیما مضی( مجاز است؛ درحالی‌که اهل محاوره آن را مجاز نمی‌دانند و اصالت نیز 

با حقیقت است« )حسینی شیرازی، بی‌تا، ج1، ص112 تا 113؛ آخوند خراسانی، 1387، ج1، ص120 تا 122(. 

 این عرض محقق است.
ً
بنابراین دلالت فعل بر زمان التزامی و اقتران آن عرضی است، گرچه غالباً
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نتیجه‌گیری � 

یر به دست آمد: بنا بر مطالعات انجام‌یافته در موضوع زمان‌داری فعل و معنای مستقل آن نتایج ز

یج به‌عنوان حرکت و مســــمی در  1. فعل، حرکت مسمّّی اســــت؛ درحالی‌که در سیر تطوّّر علم نحو به‌تدر

نظر گرفته شده است. به‌عبارت‌دیگر استعمال همیشگی فعل )حرکت( با فاعل )مسمی( باعث شده است 

که فاعل خلأ معنایی فعل را بپوشاند و موجب توهّّم استقلال معنایی آن شود.

یان مفردبودن را رکن کلمه می‌داننــــد، نمی‌توان فاعل را جزئی از فعل در نظر  2. باتوجه‌به این‌که خود نحو

یرا فاعل، اسم اســــت و اســــم، قسیم فعل اســــت و از لحاظ منطقی دو قسیم نمی‌توانند جزء یکدیگر  گرفت؛ ز

باشند؛ بنابراین اگر فاعل را جزئی از فعل بدانیم، فعل مفرد نبوده، مرکب خواهد بود.

3. فعل، دلالت بر زمان دارد؛ ولی این دلالت، التزامی اســــت. به‌عبارت‌دیگر چون هر فعلی بی‌تردید در 

زمانی تحقق خواهد یافت، افعال به طور عمده همراه زمان معنا می‌شــــوند و در برخی افعال مانند افعال امر و 

نهی که هنوز فعل موردنظر تحقق نیافته، این خلأ نمایان می‌شود که فعل اقتران به زمان ندارد.

ین دلائلی که بر عدم اقتران فعل به زمان دلالت دارد، استعمال افعال با حروف مضارعه و  4. یکی از مهم‌تر

سین و سوف اســــت. اگر فعل در ماده یا هیئت خود دلالت بر زمان داشته باشد، دیگر نیازی به‌ضمیمه حروف 

معانی به آن وجود نخواهد داشت. همچنین نمی‌توان ادعا کرد این حروف جزئی از فعل هستند؛ چراکه حرف نیز 

قسیم فعل است و ترکیب این دو موجب مرکب‌شدن و به‌تبع آن عدم صحّّت اطلاق کلمه به آن است.

5. هیچ اجماعی بر اســــتقلال معنایی فعل وجود ندارد؛ چراکه دســــت‌کم منطقیون در بحث الفاظ افعال 

ناقصه را دارای معنای غیرمستقل می‌دانند.

یان مورد اجماع است. یکی از دلائل کم‌ارزشی فعل نسبت  6. ارزش و برتری اسم نسبت به فعل در نزد نحو

یدی بر عدم استقلال معنایی فعل است. به اسم، کثرت افتقارات فعل به اسماء و حروف دیگر است که خود مؤ

یت دارد؛ چراکه نه‌تنها هیچ یک از اشکالات  یان اولو یف نحو یف امام علی؟ع؟ بر تعار 7. در نتیجه تعر

یف حضرت را تأیید می‌کنند. یف حضرت وارد نمی‌شود، بلکه اشکالات فوق، تعر فوق به تعر
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کید محتوای کلام است. مفاهیمی که در  ین ابزار برای برجسته‌سازی و تأ ین و مهم‌تر ابزار قصر پرکاربردتر
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شگرد بلاغی باید دقّّت بیشتری کرد. دعای ورود و دعای وداع با ماه رمضان که در بردارنده گونه‌های مختلف 
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یکرد بلاغی به بررسی اسالیب مشهور و غیرمشــــهور قصر در این دو  جســــتار با روش تحلیلی-انتقادی و رو

یابی دقیق قرار داده  دعا پرداخته و دو ترجمه حسین اســــتادولی و سید علی موسوی گرمارودی را نیز مورد ارز
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اشتغال«، »تعلیل« و »قد« کمتر از )40%(، و در برگردان سایر اسلوب‌ها )0%( بوده است.
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مقدمه � 

ین و  بلاغت یکی از ستون‌های اصلی زبان و ادبیات عربی است که به‌واسطه آن، مفاهیم و معانی به شیواتر

ین شکل ممکن بیان می‌شوند. اسلوب قصر یکی از ابزارهای مهم بلاغت در زبان عربی است که برای  عمیق‌تر

یژه در قرآن و صحیفه سجّّادیه، نقش بسزایی  کید به‌کار می‌رود. این اسلوب در متون دینی، به‌و بیان انحصار و تأ

در انتقال مفاهیم دینی و معنوی ایفا می‌کند. در صحیفه سجّّادیه، این اسلوب به‌عنوان یکی از ابزارهای هنری و 

یف معنوی و بلاغی نهفته است. دعاهای  معنایی بسیار تأثیرگذار شناخته می‌شود که در هر عبارت آن نکات ظر

ورود و وداع با ماه رمضان، دو نمونه شاخص از این مجموعه است که گونه‌های مختلف قصر در آن دو به‌کار رفته 

، در دو دعای مذکور به‌کار برده‌اند. امام؟ع؟  است. امام سجّّاد؟ع؟ بالغ بر )540( مرتبه و بیش از )23( گونه قصر

در دعای )44( بیش از )188( مرتبه و در دعای )45( بیش از )352( مرتبه از اســــلوب قصر استفاده کرده‌اند. 

: حمد و سپاس خداوند، شناخت فضائل ماه رمضان،  موضوعاتی که با اسلوب قصر بیان شده‌اند عبارت‌اند از

ین‌العابدین؟ع؟ به درک مفاهیم  حاجات و توبه. دلالت‌یابی دقیق این موارد و برگردان متناسب با غرض امام ز

عمیق توحیدی و عبادی موجود در این دعاها کمک شایانی می‌کند. ترجمه دقیق اسلوب قصر و هماهنگ با 

غرض متکلم در زبان مقصد، نیازمند دانش بلاغت است تا پیام اصلی متن بدون از دست‌دادن ظرایف بلاغی 

به ‌درستی منتقل شود.

در این پژوهش، ترجمه‌های حسین اســــتاد‌ولی و سید علی موسوی گرمارودی از صحیفه سجّّادیه، مورد 

یبایی‌های ادبی  بررسی تطبیقی قرار گرفته‌اند. این دو مترجم تلاش کرده‌اند تا ضمن وفــــاداری به متن مبدأ، ز

یابی نحوه انعکاس اســــلوب  بان فارسی منتقل کنند. هدف ایــــن پژوهه، تحلیل و ارز و مفهومی این اثر را بــــه ز

قصر در برگردان این دو مترجم اســــت، تا نقاط قوّّت و ضعف هر یک در بازتاب دقیق و هنری این اســــلوب 

روشن گردد. به‌رغم شهرت ترجمه‌های حسین اســــتاد‌ولی و سیدعلی موسوی گرمارودی از صحیفه سجّّادیه 

کید بر رعایت نکات ادبی، از منظر وفــــاداری به متن مبدأ، مورد بررسی جامع و مســــتقلی قرار نگرفته‌اند.  و تأ

این پژوهه قصد دارد به این خلأ علمی پاســــخ دهد و به تحلیل تطبیقی این ترجمه‌ها در انتقال اســــلوب قصر 

، میزان موفقیت این دو مترجم در شناسایی  بپردازد. در نهایت، با تحلیل دقیق و تطبیق این ترجمه‌ها با یکدیگر

یابی و الگویی برای ترجمه بهتر اســــلوب قصر  ینی آن در متن مقصد  ارز یبایی‌های بلاغی متن اصلی و بازآفر ز

در برگردان فارسی، ارائه شده است.
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 ، ( و مقایسه تطبیقی دو ترجمه معتبر بنابراین کوشش شده با تمرکز بر یک جنبه بلاغی خاص )اسلوب قصر

به دانش موجود در زمینه ترجمه متون دینی افزوده و پیشنهادهایی برای بهبود ترجمه‌های آینده ارائه کند.

: پرسش‌های این تحقیق عبارت‌اند از

1. چه اسالیب قصری با چه تفاوتی‌های دلالی در دعای )44( و )45( صحیفه سجّّادیه به‌کار رفته است؟ 

2. آقایان موسوی گرمارودی و استاد‌ولی در برگردان این اسالیب چه میزان موفق بوده‌اند؟

یژه اسلوب‌های مشــــهور عملکرد خوبی داشته؛ اما  هر دو مترجم در برگردان برخی از اســــالیب قصر به‌و

بسیاری از اسالیب غیرمشهور را ترجمه نکرده‌اند.

نگارندگان ابتدا به مبانی نظری اســــلوب قصر پرداخته و در نهایت الگوی پیشنهــــادی برای ترجمه این 

اســــلوب را ارائه کرده‌اند. در گام بعدی ضمــــن تحلیل گونه‌های قصــــر در دو دعــــای )44( و )45( با الگوی 

یابی کرده‌اند. پیشنهادی در ترجمه اسلوب قصر به تفکیک عملکرد مترجمان را ارز

پیشینه تحقیق

با بررسی‌های صورت‌گرفته دو پایان‌نامه به موضوع اسلوب قصر در صحیفه سجّّادیه پرداخته‌اند. در ادامه 

یژگی‌های این دو اثر و تفاوت جستار حاضر و نوآوری آن نسبت به دو پژوهش مذکور اشاره می‌شود. به بیان و

یف عســــکری، محمدصالح؛ ناظمیان، هومن؛»بررسی اسلوب قصر در صحیفه  1. محمودی، فاطمه؛ شر

بان‌ها، سال 1395ش.  ســــجّّادیه«، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشــــگاه خوارزمی، دانشــــکده ادبیات و ز

نگارندگان در این اثر به بررسی گونه‌های مشهور قصر در تمام صحیفه سجّّادیه و در برخی از فرازهای ادعیه 

پرداخته و موضوعاتی که در آن از اســــلوب قصر استفاده شــــده اســــت را نامبرده و اغراض بلاغی آن را بیان 

ین نوع قصر در صحیفه را، قصر حقیقی می‌دانند و قصر صفت در موصوف را بیشتر از  کرده‌اند. ایشان بیشتر

قصر موصوف در صفت بیان می‌کنند. به‌نظر ایشان اسالیب قصر نسبت به یکدیگر برتری ندارند؛ بلکه هر 

اسلوبی برای غرض خاصی به‌کار برده می‌شود.

یحانه؛ مطهری، وحیده؛ »بررسی ترجمه اسلوب قصر در صحیفه سجّّادیه:  2. غیاثوند، نازنین؛ ملازاده، ر

یان، اصفهانی، شــــاهین«، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا؟سها؟،  مطالعه‌ موردی ترجمه‌های انصار
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دانشکده ادبیات، ســــال 1400ش. نگارندگان در این اثر به بررسی اسالیب مشــــهور قصر در پاره‌ای از فرازها 

یابی قرار داده‌اند. ایشــــان باور دارند که مترجمین در برگردان  پرداخته و بر این‌ اســــاس ســــه ترجمه را مورد ارز

اسالیب قصر دقّّت کمی داشته و در ترجمه از معادل‌های متنوعی استفاده نکرده‌اند.

جستار حاضر گونه‌های مشهور و غیرمشــــهور قصر در دو دعای ورود به ماه رمضان و وداع با آن ماه را، 

به‌صورت گســــترده )در تمام فرازها( و جزئی )همه اســــالیب به‌کار رفته( مورد بررسی قرار داده است. هدف در 

بان فارسی است که مطابق با اغراض  این پژوهه ارائه الگویی مناسب برای ترجمه گونه‌های مختلف قصر به ز

یکرد انتقادی دو ترجمه موسوی  بان فارسی، با رو قصر باشــــد. در این میان با بهره‌گیری از معادل‌های متنوّّع ز

یابی کرده است. گرمارودی و استاد‌ولی را ارز

1. معرفی دعای )44( و )45( صحیفه سجّّادیه و موضوعات آن

ین اعمال  ماه رمضان، فرصتی ارزشمند برای تعمیق پیوند معنوی با خداوند متعال است و یکی از مهم‌تر

ین »دعا  عبادی این ماه، دعا و مناجات با پروردگار است. دعاهای )44( و )45( صحیفه سجّّادیه، با عناو

به هنگام فرارسیدن ماه رمضــــان« و »دعای وداع با ماه رمضان«، حاوی نکات اخلاقی و تربیتی هســــتند که 

بان  تحلیل محتوای آن‌ها، نمایان‌گر عمق و گســــتردگی معارف در زمینه دعا و نیایش در ماه مبارک رمضان از ز

یف  امام سجّّاد؟ع؟ است. دعای )44( شامل )۱۹( فراز با مضامین معنوی و عبادی متنوّّعی آغاز این ماه شر

را گرامی می‌دارد و دعای )45( نیز در )۵۶( فراز در بردارنده احساســــات معنوی امام سجّّاد؟ع؟ در فراق این 

ماه پر برکت است )علایی رحمانی، 1401، ص149 تا 151(.

2.مبانی نظری اسلوب قصر

در این بخش، در ابتدا به تبیین معنای لغوی و اصطلاحی قصر پرداخته می‌شــــود. ســــپس، تمایز میان 

، هدف از کاربرد  کید مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعد از بررسی ارکان و اقسام قصر ، اختصاص و تأ ، حصر قصر

اسلوب قصر و انواع آن به‌ تفصیل شرح داده می‌شود.

2-1. معنای لغوی و اصلاحی »قصر« و »حصر«

یم دارای طیف وسیعی از معانی اســــت که از جملــــه آن‌ها می‌توان به  بان عربی و قرآن کر « در ز واژه »قصر

کفّّ نفس و محدود کردن )فراهیدی، 1409، ج5، ص57(، حبس و بازداشت )فیومی، 1414، ج2، ص505(، 
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یشه درخت ضخیم  کوتاهی )ابن فارس، 1404، ج5، ص96(، خانه و عمارت )قرشی، 1371، ج6، ص9( و ر

)راغب، 1412، ص673( اشــــاره کرد. قصر در اصطلاح علم بلاغت نیز به معنــــای تخصیص چیزی به چیز 

یق روشی مشخص و معهود است )تفتازانی، بی‌تا، ص204(. دیگری از طر

 ، به‌نظر می‌رســــد آنچه از این تعابیر و همچنین معنای لغوی قصر برداشت می‌شود، وجود نوعی اختصار

کید هرچه بیشــــتر بر محتوای جمله  اختصاص و انحصار در مفهوم قصر اســــت. این روش در بلاغت برای تأ

«، منحصر کردن مســــندالیه در  « یا »حصر ، »قصر یژه به آن به‌کار می‌رود. بــــه ‌عبارت‌دیگر و ایجاد اهتمام و

حکمی است که به آن نسبت داده می‌شود.

2-2. هدف اصلی از استعمال اسلوب قصر

کید اســــت )شمیســــا، 1374، ص172؛  از نظر پژوهشــــگران هــــدف اصلی از بکارگیری اســــلوب قصر تأ

کید و انحصار و اختصاصی  یان، 1397، ص133(. به باور ادب‌پژوهان در این اسلوب نوعی تأ کاکه‌رش و آر

وجود دارد که مفید قطعیّّت اســــت )آقاحسینی و جمالی، 1390، ص3(. در تأیید این مطلب می‌توان اشــــاره 

کید و اســــلوب قصر را در یک عنوان بحث می‌کند )1373، ج2، ص397(. حیتّی این  کرد که فرشیدورد نیز تأ

کید اســــت )لطیفی‌حسینی،  ین ابزار برای تأ ین )لطفی، 1399، ص2(، بلکه قوی‌تر اســــلوب نه تنها پر کاربردتر

یان،  1403، ص41(. متکلم به‌وسیله این ابزار در پی اثبات یا اســــتدلال یا تحلیل گزاره‌ای است )کاکه‌رش و آر

ین هدف آن نیز دفع شک و انکار مخاطب است )ولوی و تیزغم، 1391، ص146(. 1397، ص133( و مهم‌تر

یســــندگان بر این باورند که کاربرد ســــاختار قصر ادعایی در گفتمان، منوط به وجود حالت شــــک یا  نو

، هنگامی که مخاطب نسبت به گزاره‌ای دچار تردید باشد، دو وجه  انکار در مخاطب است. به عبارت دقیق‌تر

محتمل وجود دارد: اگر شک وی معطوف به مسندالیه باشــــد، متکلم از الگوی قصر تعیین استفاده می‌کند و 

 منکر گزاره باشد، بدون 
یلّی

اگر تردید متوجه مسند باشــــد، قصر افراد به‌کار می‌رود. در مواردی که مخاطب به‌ک

توجه به اینکه انکار وی ناظر به مسند یا مسندالیه باشد، از الگوی قصر قلب بهره می‌گیرد. قصر حقیقی نیز 

در ادامه بررسی خواهد شد.

کید محتوای کلام 2-3. ابزار تأ

کید و تخصیــــص در کلام برخوردار  یــــژه‌ای در ایجاد تأ ، به‌عنوان یکی از فــــنون بلاغی، از اهمیت و قصر
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است. علمای بلاغت، راه‌های متعددی برای ایجاد قصر برشمرده‌اند که برخی از آن‌ها، به دلیل نقش و کاربرد 

یژه‌ای برخوردارند. در اینجا، به بررسی و دســــته‌بندی این راه‌ها با استناد به منابع معتبر  ، از اهمیت و بیشــــتر

بلاغی پرداخته می‌شود.

2-4. گونه‌های قصر

«، عطف به‌وسیله »لا«، »بل«، »لکن«،  ا«، »تقدیم ما حقه التأخیر چهار گونه نفی و اســــتثنا از قبیل: »منّمإ

مورد اتفاق اکثــــر علمای بلاغت بــــوده و به‌عنــــوان راه‌های اصلی ایجاد قصر شــــناخته می‌شــــوند )مدرس 

افغانی،1362، ج4، ص356(. علاوه بر گونه اصلی نامبرده، برخی دیگر از علمای بلاغت، راه‌های دیگری را 

یف مبتدا و  نیز برای ایجاد قصر برشمرده‌اند. به‌عنوان نمونه ضمیر فصل، اسم نکره مقدم در جواب »مّّإا«، تعر

، کلمه »نفس«، توالی توکید، قلب برخی از حروف کلمه مانند »طاغوت«، حذف مسند و ذکر مسندالیه  خبر

را از جمله راه‌های قصر نام برده شده است )سبکی، بی‌تا، ج1، ص406(. همچنین سیوطی به یکی از موارد بالا 

وْْ قََاعِِدُُ«. 
َ
ٌ أَ �ئِمٌ ا قََا یدٌٌ إِِ�مََّ ئٌمٌ« در جواب »زََ اشاره می‌کند و آن، اسم نکره مقدم در جواب »مّّإا« اســــت؛ مانند »قا

یق قصر برمی‌شمــــارد )سیوطی،1416، ج2، ص135 تا 140(. در نتیجه اســــلوب قصر  وی در مجموع )14( طر

محدود به همان چهار ساختار معروف نیســــت و ساختارهای دیگری نیز هســــتند که بدون هیچ مسامحه‌ای 

یعی، 1997، ص375(. دلالت بر قصر دارند )زو

باتوجه‌به بررسی‌های انجام شده، راه‌های ایجاد قصر فراتر از آن چیزی است که در کتب معتبر بلاغی به 

آن اشاره شده است. در این قسمت، به‌منظور دستیابی به یک دسته‌بندی جامع، تمامی راه‌هایی که به‌نوعی 

مفید قصر هستند، با رعایت اختصار برشمرده می‌شوند:
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بنابر آنچه در جدول آمده؛ راه‌های ایجاد قصر در بلاغت، بسیار متنوع و گســــترده اســــت. شناخت این 

، کمک شایانی می‌کند. بررسی  کید و تخصیص مورد نظر راه‌ها و کاربرد صحیح آن‌ها، به بلاغت کلام و ایجاد تأ

این اسالیب در کتب بلاغی نیازمند تحقیقی دیگر است.

کید  کید محتوای کلام اســــت. به باور این قلم )23( گونه تأ ، تأ همان‌گونه که گذشت هدف اصلی از قصر

محتوای کلام در دعای )44( و )45( صحیفه ســــجّّادیه به کار رفته اســــت. هر چند برخــــی از موارد آن جزء 

کیدی که دارند به نوعی حصر از آن‌ها برداشت می‌شود  اسالیب مشهور قصر برشمرده نشده‌اند؛ امّّا به دلیل تأ

یژه امام سجّّاد؟ع؟ بوده است؛ بر این‌اساس ابتدا به‌صورت موردی، تحلیل ادبی  و محتوای آن مورد عنایت و

این گونه‌ها از نظر خواهد گذشت و در ادامه به تطبیق تمامی موارد در دعا پرداخته خواهد شد.

11733 کیدبعض اوصاف خاصنفی و استثنا اسلوب »إنّّ«+»لام« تأ

نوع گونهنوع گونهنوع گونه ***

تعبیر به »کما«تغییر در اسم منسوب»إنّّ« و »نّّأ«

واژه »قََد«واضح بودنحذف مسندإلیه به دلیل تقدیم ما حقّّه التأخیر

لام اختصاصبرهان سبر و تقسیمنکره آوردن مسندإلیه

«اسم موصولذکر مسندالیه تعبیر »لاغیر

دََْحْة«تعلیلتکیه بر آهنگ کلام واژه »وََ

یف خبر نعت تخصیصیمقدمات حکمتتعر

تاء اختصاصاسلوب تقابللام استغاثه

یدٌٌ قائٌمٌ أو قائدٌٌ«ضمیر فصلضمیر فصل »قائٌمٌ« در جواب »ز

واژه »فقط«دلالت عقلیعطف خاصّّ بعد از عام

یف مبتدا وف کلمهتعر ل«قلب برخی از حر واژه »مِِْثْ

ماده اختصاصاسلوب تقسیمقرائن حالیه

ا« ا« و »منّمأ تعبیر »و السلام«بدل»إمنّم

س«سکوت در مقام بیانجمله اسمیه واژه »نََْفْ

باب اختصاصحصر با نفی و اثبات حکمعطف به لا، بل، لکن

سِِْفْهِِ«اضافه  نََ
یلَی

ماده قصراسلوب »عََ

92541

52137

132945

21834

102642

62238

143046

31935

112743

72339

153147

42036

122844

82440

163248
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3. معادل‌های قصر در زبان فارسی

در نتیجه بررسی‌های گســــترده و دقیق علی‌رغم تألیف آثار مختلفی در زمینه نقد ترجمه‌های اسلوب قصر 

یابی و نقد ترجمه این اسلوب هنوز الگوی جامعی  در قرآن، نهج البلاغة و صحیفه سجّّادیه؛ برای تحلیل، ارز

یابی ترجمه این اسلوب پرکاربرد است. به‌طور  ارائه نشده اســــت. این خلأ به دلیل نبود معیاری دقیق در ارز

معمول پژوهش‌گران یا به این پرداخته‌اند که مترجمین کدام مصادیق از اسلوب‌های قصر را ترجمه نکرده‌اند یا 

در کدام موارد بیشتر لغزش داشته‌اند یا برای برگردان اسلوب قصر از چه اداتی استفاده کرده‌اند. در این میان 

پژوهش‌گران کمتر به تفاوت‌های استعمال اسالیب قصر پرداخته‌اند.

اصرار این پژوهه بر برابری هرچه بیشــــتر متن مبدأ و مقصد در ترجمه اسلوب قصر از آنجا نشأت می‌گیرد 

ینی  باره سبک ترجمه مطرح می‌کنند. در این‌باره می‌فرمایند: »در واقع ترجمه بازآفر که دکتر خزاعی‌فر بحثی را در

متن مبدأ اســــت و مترجم باید سبک‌های شــــاخص متن اصلی را کشف و ســــعی کند همان را در متن مقصد 

، 1402، ص4 و 7(«. ینی کند )خزاعی‌فر بازآفر

کید کرده با  به همین دلیل وقتی موضوعــــی در نظر متکلم به‌قدری مهم بوده اســــت که بسیــــار روی آن تأ

کید کمتری برخوردار است، نباید به‌طور یکســــان ترجمه گردد و همانندی ترجمه میان  موضوع دیگری که از تأ

این دو بافت متفاوت را نباید بی‌اشکال دانست.

4. گونه‌شناسی و تحلیل بلاغی اسلوب قصر در دعای )44( و )45(

در مجموع )540( اسلوب قصر در )23( گونه مختلف مشهور و غیرمشهور در این دو دعا به‌کار رفته است 

: واژه »قد«، »نعت تخصیصی«، »کما«، واژه »نفــــس«، واژه »مثل«، »صیغه تعجب«، »نفی و  که عبارتند از

«، »اســــناد مرّّتین«، »مفعول مطلق  «، »اضافه به ضمیر استثنا«، »ماده اختصاص«، »اســــتثناء«، »تکرار

یف الجــــزئین«، واژگان »نّّإ« و »أنّّ«،  «، »تعر نوعی«، »باب اشــــتغال«، »تعلیل«، »تقدیم ماحقّّه التأخیــــر

»شرط و جزا«، »ضمیر فصل«، »باب تفعیل«، »جمله اسمیه« و »لام اختصاص« که در ادامه به تفصیل به 

آن‌ها پرداخته خواهد شد.

4-1. جایگاه اسلوب قصر در دعاهای )44( و )45(

دعا و مناجات همانند شعر و خطابه سرشار از لطایف و ظرایف زبانی است. تفاوتشان در این است که 
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، وعظ یا سرزنش  در خطابه، روی صحبت خطیب، مردم هستند و احتمال دارد که مســــتحقّّ عتاب، تحقیر

باشــــند؛ امّّا در دعا مخاطب، خداوند مهربانی است که بنده همیشه مشمول رحمت اوســــت و در درگاه او جز 

تضرّّع شایسته نیست. همان‌گونه که خطیب باید شــــناخت کاملی از مخاطب داشته باشد تا بتواند مقتضای 

ین شــــناخت و معرفت را  ین مناجات کننده کســــی نیســــت جز انسانی که بیشتر حال او را رعایت کند، بهتر

ین مناجات‌کنندگان هستند  از خداوند داشــــته باشــــد؛ بنابراین پیغمبر اسلام؟صل؟ و اهل‌بیتش؟عهم؟ برتر

)عشایری مفرد، 1392، ص32 تا 33(. از طرفی متن صحیفه ســــجّّادیه در عین روانی و سلاست، سرشار از 

آرایه‌های ادبی است. درحالی ‌که دعا به‌طور کامل از درون جوشش می‌کند و به‌طور معمول دور از هر تکلفی 

است و جمع میان این دو نکته بسیاری از اهل ادب را مُُعترف به ناتوانی کرده است )همان، ص67(.

باز مورد توجّّه و مداقّّه صاحب‌نظران و محققّّان حوزه  کاربرد اســــلوب قصر در صحیفه ســــجّّادیه، از دیر

، با ایجاد محدودیت و تخصیص در کلام، به انتقال پیام با  علوم بلاغی و معارف دینی قرار داشته اســــت. قصر

دقت و تأثیرگذاری بیشتر کمک می‌کند. در این پژوهه، ضمن بررسی چرایی کاربرد اسلوب قصر در ادعیه امام 

سجّّاد؟ع؟، به تحلیل اهداف و اغراض بلاغی و تربیتی این کاربرد پرداخته شده است.

4-2. چرایی استفاده از اسلوب قصر در دعا

، طنز و مســــخره )شمیســــا، 1374، ص172(، تحذیر و تنبیه،  یق، ترغیب، مبالغــــه، تحقیر  تشو
یلّی

بــــه‌طور ک

یان، 1399، ص128؛ 1397،  کید )صالحی، 1395، ص12(، تقلیل، اثبات ادعا، برجسته‌سازی )کاکه‌رش و آر تأ

ص134(، دلالت بر کمال و بیان مصادیق مخفی را از اغراض قصر برشمرده‌اند )عالم‌زاده نوری،1397، ص88(.

باتوجه ‌به اینکه در دو دعای مورد بررسی قصر حقیقی به‌کار رفته اســــت؛ برخــــی از اغراض مذکور در دو 

دعای )44( و )45( قابل تطبیق نیست؛ بنابراین توجه به این نکته ضروری است که به‌طور معمول در مقام 

عََظْْمُُ 
ْ
ی وََهََنََ الْ ِ

�  رََبِّ�ِ إِِنِّ
َ

کید بیان می‌کند. به‌عنوان نمونه در آیه »قالَ دعا و درخواست، سائل خواســــته خود را با تأ

کید مشاهده می‌شود. یم/4( انواع ادات تأ كُُنْْ بِِدُُعائِِكََ رََبِّ�ِ شََقِِیا« )مر
َ
مْْ أَ

َ
 وََ لَ

ً
سُُ شََاًبی

ْ
أْ ی وََ اشْْتََعََلََ ارَّل�َ ِ

مِِنِّ�

، از منظر  علاوه بر اینکه از تقسیم‌بندی اسلوب قصر بر اساس مخاطب پیداســــت؛ کاربرد اسلوب قصر

مخاطب، مســــتلزم وجود یکی از حالات ذیل اســــت: فقدان پیش‌فرض ذهنی )خالی‌الذهن(، تردید و ابهام، 

انکار و جحود، یا تــــنزّّل مخاطب به منزله یکی از این حــــالات. در مقابل، مخاطب ادعیــــه، ذات اقدس الهی 
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یم نیز  اســــت که به وصف علم مطلق متّّصف بوده و از هرگونه جهل و نادانی مبرّّا اســــت. چنان‌که در قرآن کر

مْْ 
ُ
كُُمْْ وََجََهْْرََكُ مُُ سِِرَّ�ّ

َ
رْْضِِ یعْْلَ

َ
أَ

ْ
مََّاوََاتِِ وََفِیِ الْ هُُّ فِیِ اسَّل� بارها به این امر اشاره شــــده اســــت؛ از جمله در آیه: »وََ هُُوََ اللَّ�

سِِبُُونََ« )انعام/3(.
ْ

مُُ مََا تََكْ
َ
یعْْلَ وََ

ت کاربرد اسلوب قصر توسط امام سجّّاد؟ع؟ در 
ّ
باتوجه ‌به این مقدمه، این پرسش مطرح می‌گردد که علّ

ادعیه چیست؟

کید مضاعف و اقرار راسخ‌تر به  در مقام پاسخ می‌توان اذعان نمود که امام؟ع؟ از این شیوه بلاغی به‌منظور تأ

ین  اعتقادات دینی بهره می‌گیرند. از آنجاکه امام سجّّاد؟ع؟ به ‌مراتب فصاحت و بلاغت کلام واقف بوده و برتر

کید بر باورهای اصیل  کید در جهت تثبیــــت و تأ ین روش تأ کید را به‌ خوبی می‌شناســــند، از مؤثرتر شیوه‌های تأ

اسلامی در ساختار دعا استفاده می‌کنند. همچنین، باتوجه ‌به اینکه دعا، حالِِ اقرار و اعتراف به یگانگی خداوند 

ین شکل بیان می‌شود )محمودی،1395، ص40(. است، این موضوع با اسلوب قصر به بهتر

4-3. تحلیل اسلوب قصر در دعای )44(

قبل از تحلیل اســــالیب قصر به‌کار رفته در دعای )44( توجه به این نکته ضروری است که بنا بر بررسی 

کید دارد و اگر اسلوب قصر  نگارندگان اگر اسلوب قصر به ‌صورت مفرد به‌کار رفته باشــــد دلالت بر صِِرف تأ

کید مضاعف نسبت به اسلوب قصر مفرد دارد  کید کمتر باشد دلالت بر تأ مرکب باشد در صورتی که شدّّت تأ

کید مضاعف همراه با مبالغه دارد. یادی برخوردار باشد دلالت بر تأ کید آن از شدّّت ز و اگر تأ

 اقرار و اعتراف و درخواســــت تقسیم می‌شود. در ادامه به 
یلّی

اســــلوب قصر در دعای )44( به دو بخش ک

توضیح بیشتر این دو بخش پرداخته خواهد شد.

بخش اول، )اقرار و اعتــــراف(: از فراز یک تــــا پنج دعا، حضرت ســــجّّاد؟ع؟ ضمن اقــــرار و اعتراف به 

نعمت‌های عمومــــی خداوند و اقرار به نعمت خــــاصّّ در ماه رمضان؛ به نعمت اخصّّ؛ یعنی شــــب قدر نیز 

توجه می‌کند و در مقام شکرگزاری و تمجید از خداوند متعال برمی‌آید.

بخش دوم، )درخواست(: در این بخش بیشتر درخواســــت‌هایی مطرح شده که جنبه تعلیمی ‌ تربیتی دارد و 

 از این درخواست‌ها، رشد و تعالی بندگان است؛ درخواست‌های حضرت به دودسته تقسیم می‌شود:
یلّی

هدف ک
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1. از فراز )6( تا )17( درخواست‌هایی که مختص ماه رمضان است که به تفصیل توسط حضرت مطرح می‌گردد.

2. فراز )18( و )19( درخواست‌هایی که جنبه‌ عمومی دارد و مربوط به تمام ماه‌ها و زمان‌ها است.

موضوع اصلی این دعا، آموزش بندگی و ادب درخواســــت از خداســــت؛ به‌عنوان نمونه امام سجّّاد؟ع؟ 

قبل از هر درخواستی بر پیامبر اکرم؟صل؟و اهل‌بیتش؟عهم؟ صلوات می‌فرستند.

یا لحن و آهنگی برخاسته از شوق و رغبتی است که به‌خاطر ورود به ماه مبارک رمضان در  ابتدای دعا گو

ذِِی هََدََانََا 
�لََّ
ِ ا

���لِلَّهِ مْْدُُ  َ
�لْحَ
امام سجّّاد؟ع؟ ایجاد شده است. از این‌رو دعا با جملات ایجابی شروع می‌شود مانند: »ا

بُُلِِ شََهْْرََهُُ شََهْْرََ رََمََضََانََ...«. كََ ال�سُُّ
ْ
 مِِنْْ تِِلْ

َ
ذِِی جََعََلَ

�لََّ
ِ ا

���لِلَّهِ مْْدُُ  َ
�لْحَ
ذِِی حََبََانََا بِِدِِینِِهِِ... وََ ا

�لََّ
ِ ا

���لِلَّهِ مْْدُُ  َ
�لْحَ
مْْدِِهِِ... وََ ا َ �لِحَ

کید مضاعف به همراه مبالغه  استفاده از اسلوب‌های متعدد و متنوع قصر در هر دو بخش دعا که جنبه‌ تأ

دارند. در مجموع بیش از )188( اسلوب قصر در قالب )23( گونه در این دعا به‌کار رفته است.

در بخش دوم اســــالیب »شــــرط و جزا«، »نّّإ«، »تقدیم قید« و »قسم« استفاده شــــده که تنوّّع بیشتری 
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نسبت به بخش اول دارد.

کید صِِرف دارند و  در این جستار ابتدا به اسلوب‌هایی پرداخته خواهد شد که در برخی موارد دلالت بر تأ

کید مضاعف به همراه مبالغه را نیز می‌رسانند: در برخی دیگر از ساختارها، تأ

کید مضاعف به همراه مبالغه  1. اسلوب »اضافه« اگر در ضمن اســــلوب دیگری قرار گرفته باشد مفید تأ

کید را   رِضِْْوََانِِهِِ« و اگر به‌تنهایی به‌کار رفته باشد فقط تأ
ىلَى

هِِ إِِ �نِِّ َ كََهََا بِمَ�
ُ
تِِهِِ« »لِِنََسْْــــلُ

�لََّ
 ِ نََا بِمِ�

است، مانند: »وََ اخْْتََ�صََّ

حْْكََمََ مِِنْْ قََضََائِِهِِ«.
َ
ا أَ َ  مََنْْ یشََاءُُ مِِنْْ عِِبََادِِهِِ بِمَ�

ىلَى
فََجْْرِِ عََ

ْ
وعِِ الْ

ُ
 طُُلُ

ىلَى
بََرََكََةِِ إِِ

ْ
ُ الْ �ئِمُ می‌رساند، مانند: »دََا

2. اسلوب »تعلیل« در این دعا )26( مرتبه، در چهار گونه مختلف »لام تعلیل«، »باء سببیت«، »مفعول 

کید  له« و »حیتّی ناصبه« به‌کار رفته است؛ مواردی که در قالب »مفعول له« استعمال شده فقط دلالت بر تأ

«. مواردی که در قالب »باء ســــببیت« استعمال شده 
ً
 یفِی غََیرِهِِِ إِِعْْظََاماً

�لََّ
حََ

َ
مََ فِِیهِِ مََا أَ صِِرف دارند، مانند: »فََحََ�رََّ

ا« و در صورتی که در ضمن  کید اســــت، مانند: »یرْْىضَى بِِهِِ عََنَّ�َ نیز اگر به‌تنهایی به کار رفته باشد فقط مفید تأ

کید مضاعف به همراه مبالغه   رِضِْْوََانِِهِِ« مفید تأ
ىلَى

هِِ إِِ �نِِّ َ كََهََا بِمَ�
ُ
اسلوب دیگری به کار رفته باشد، مانند: »لِِنََسْْــــلُ

اســــت؛ امّّا مواردی که در قالب »لام تعلیل« یا »حتی ناصبه« استعمال شــــده؛ به دلیل اینکه در تمام موارد با 

 تََعِِی بُُطُُونُُنََا 
الَا
کید مضاعف به همراه مبالغه می‌کند، مانند: »حََى�تَّى  اسلوب دیگری همراه شده است دلالت بر تأ

ةِِ«.
َ
لَ ِ وََ ال�صِِّ بِِ�رِّ

ْ
رْْحََامََنََا بِِالْ

َ
 أَ
َ
نْْ نََصِِلَ

َ
تََ« و » لِأَ�

ْ
لْ
َ
حْْلَ

َ
 مََا أَ

ا�لَّا
إِِ

کید مضاعف  یف الجزئین« آمده باشــــد بر تأ 3. اســــلوب »لام اختصاص« در صورتی که در ضمن »تعر

کید است،  ذِِی حََبََانََا بِِدِِینِِهِِ« و در ســــایر موارد صِِرف تأ
�لََّ
ِ ا

���لِلَّهِ مْْدُُ  َ
�لْحَ
به همراه مبالغه دلالت می‌کند، مانند: »وََ ا

غََةِِ یفِی طََاعََتِِكََ«.
َ
بََالَ ُ

�
هْْلِِ الْمُ

َ
وْْجََبْْتََ لِأَ�

َ
نََا فِِیهِِ مََا أَ

َ
مانند: »أوْْجِِبْْ لَ

نََا 
ْ
کید را می‌رساند، مانند: »وََ إِِنْْ مِِلْ 4. اسلوب »شرط و جزا« چهار مرتبه استعمال شده اســــت که فقط تأ

مّْْ�وِّنََا«.  نََا، وََ إِِنْْ زُُغْْنََا فِِیهِِ فََقََ
ْ
لّْ�دِّ  فِِیهِِ فََعََ

بّْْ�رَّتََهُُ« جز  ک قََ
َ
کید است، مانند: »مِِنْْ مََلَ 5. »نعت تخصیصی« در غالب مواردی که به‌کار رفته، صِِرف تأ

وْْ عََبْْدٍٍ 
َ
کید مضاعف به همراه مبالغه اســــت: »أَ در یک مورد که به دلیل همراهــــی‌اش با ماده »اختصاص« تأ

صََالِِحٍٍ اخْْتََصََصْْتََهُُ«.
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کید مضاعف به  6. »مفعول مطلق نوعی« دو مرتبه در این دعا استعمال شده است که در یک صورت تأ

کید دارد:  حْْسِِــــنِِیَنَ« و در صورت دیگر فقط دلالت بر تأ ُ  ذََلِِک جََزََاءََ الْمُ�
ىلَى

ینََا عََ همراه مبالغه است: »وََ لِِیجْْزِِ

ا«. هُُ مِِّ�نَّ
ُ
لُّ�بَّ  یتََقََ

ً
داً ْ »�حَمْ

دََاعََ  ِ
�نْخِالِا
 کید است، مانند: »وََ ا 7. »بدل« شش مرتبه در این دعا استعمال شده است که گاهی صِِرف تأ

.» هْْرِِ
ّ�قِّ هََذََا الّ�شَّ

 َ
کید مضاعف به همراه مبالغه است، مانند: »�بِحَ جِِّ�رَّیم« و گاهی مفید تأ یطََانِِ ال

لِِعََدُُوِّّک الّ�شَّ

کید مضاعف به همراه مبالغه  8. »نّّإ« و »أنّّ« در مجموع سه مرتبه به‌کار رفته‌اند که در دو صورت مفید تأ

 نُُصََافِِیه« و در یک 
الَا
ذِِّ�لَّی 


زْْبُُ ا ِ

�لْحِ
 نُُوََالِِیهِِ، وََ ا

الَا
ذِِّ�لَّی 


عََدُُّوُّ ا

ْ
هُُّ�نَّ الْ مْْ راجِِعُُونََ« و »فََإِِ ِ ��بِّهِ مْْ إِِ‏لى رََ ُ ��نَّهُ

َ
هســــتند، مانند: »أَ

یدُُ«. ا تُُرِِ َ  �لِمَ
ٌ
الٌ ک فََّ�عَّ کید را می‌رساند: »إِِّ�نَّ صورت صِِرف تأ

کید دارد،  9. اسلوب »تقدیم قید« سه مرتبه در این دعا استعمال شده است که گاهی دلالت بر صِِرف تأ

مْْ إِِ‏لى  ُ ��نَّهُ
َ
کید مضاعف به همراه مبالغه است، مانند: »أَ یامِِهِِ« و گاهی تأ

َ
خِِ أَ

الَا
ا تََبِِعََاتِِنََا مََعََ انْْسِِ خْْ عََّ�نَّ

َ
مانند: »وََ اسْْلَ

مْْ راجِِعُُونََ«. ِ ��بِّهِ رََ

کید مضاعف همراه با مبالغه دارند: در ادامه مواردی بیان خواهد شد که دلالت بر تأ

« در بخش اقرار به‌کار رفته؛ درحالی ‌که در بخش درخواست از این اسلوب استفاده نشده  1. اسلوب »تکرار

کید مضاعف به  است. این اسلوب از آنجایی‌که با اســــلوب مصدر مرّّه مؤکد به »واحدة« همراه گردیده است تأ

.» قََدْْرِِ
ْ
ةََ الْ

َ
یلَ
َ
اهََا لَ

��سَمََّ ، وََ  فِِ شََهْْرٍٍ
ْ
لْ
َ
یالِِی أَ

َ
 لَ
ىلَى

یالِِیهِِ عََ
َ
ةًً وََاحِِدََةًً مِِنْْ لَ

َ
یلَ
َ
 لَ
َ
لَ

��ثُمََّ فََ�ضََّ


 همراه مبالغه است، مانند: »

، از  2. اسلوب »نفی و استثنا« هشت مرتبه در بخش درخواست، استعمال شده؛ درحالی‌که در بخش اقرار

کید مضاعف به همراه مبالغه  این اسلوب استفاده نشده است. همچنین این اسلوب در تمام موارد دلالت بر تأ

کید بیشــــتری برخوردار است و در دعا  یرا همان‌طور که تحلیل اســــالیب قصر گذشت این اسلوب از تأ دارد؛ ز

 تََنْْطِِقََ 
الَا
تََ، وََ 

ْ
لْ
َ
حْْلَ

َ
 مََا أَ

ا�لَّا
 تََعِِی بُُطُُونُُنََا إِِ

الَا
کاربست آن همواره با اسلوب دیگری همراه بوده اســــت، مانند: »حََى�تَّى 

تََ«.
ْ
لْ
ا مََ�ثََّ َ  بِمَ�

ا�لَّا
سِِنََتُُنََا إِِ

ْ
لْ
َ
أَ

3. اسلوب »اسناد مرّّتین یا تقدیم فاعل معنوی« پنج مرتبه در بخش درخواست، به‌کار رفته؛ درحالی ‌که 

یت حکم و تخصیص آن  ، از این اسلوب استفاده نشده اســــت. این اسلوب به‌تنهایی مفید تقو در بخش اقرار
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، اسناد ضمیر به مبتدا،  یرا دو بار اسناد صورت می‌گیرد، یک‌مرتبه اســــناد خبر به مبتدا و مرتبه دیگر است؛ ز

نْْ 
َ
نْْ نُُرََاجِِعََ مََنْْ هََاجََرََنََا، وََ أَ

َ
کید مضاعف به همراه مبالغه اســــت مانند: »وََ أَ ، مفید تأ از این‌رو این اســــلوب نیز

مََنََا«.
َ
نُُنْْصِِفََ مََنْْ ظََلَ

یف الجزئین« ســــه مرتبه در بخش اقرار به‌کار رفته؛ درحالی ‌که علی‌رغم گستردگی بخش  4. اسلوب »تعر

درخواست، فقط یک‌مرتبه از این اسلوب استفاده شده است. همچنین این اسلوب، در تمام موارد به ‌صورت 

 ِ
���لِلَّهِ مْْدُُ  َ

�لْحَ
کید مضاعف بــــه همراه مبالغه دارد، ماننــــد: »وََ ا مرکب متداخل همراه گردیده اســــت که دلالت بر تأ

 نُُوََالِِیهِِ«.
الَا
ذِِی 

�لََّ
عََدُُوُُّ ا

ْ
هُُ الْ ذِِی حََبََانََا بِِدِِینِِهِِ« و »فََإِِ�نََّ

�لََّ
ا

کید مضاعــــف به همراه مبالغه  5. »ماده اختصــــاص« دو مرتبه به‌کار رفته که در هــــر دو صورت مفید تأ

تِِهِِ« و مرتبه دیگر به همراه 
�لََّ
 ِ نََا بِمِ�

یرا یک ‌مرتبه با اضافه به ضمیر »الله« همراه گردیده اســــت »وََ اخْْتََ�صََّ است؛ ز

وْْ عََبْْدٍٍ صََالِِحٍٍ اخْْتََصََصْْتََهُُ« در این فراز خود ماده »اختصاص« در قالب نعت 
َ
نعت تخصیصی آمده است: »أَ

تخصیصی آمده است.

6. اسلوب »قسم« دو مرتبه به‌کار رفته که هر دو مرتبه در سیاق جملات قصری قرار گرفته است؛ از این‌رو 

ک 
َ
دََّ�بَّ لَ ّ�قِّ مََنْْ تََعََ

 َ
، وََ �بِحَ هْْرِِ

ّ�قِّ هََذََا الّ�شَّ
 َ
ک �بِحَ

ُ
لُ
َ
سْْــــأَ

َ
ی�نِّی أَ
هُُّ�لَّّ�مَّ إِِ


کید مضاعف به همراه مبالغه است، مانند: »ال مفید تأ

 وََقْْتِِ فََنََائِِهِِ«.
ىلَى

فِِیهِِ مِِنِِ ابْْتِِدََائِِهِِ إِِ

7. اســــلوب »اشــــتغال« یک‌ مرتبه در این دعا به‌کار رفته که به دلیل همراهی‌‌اش با اسلوب دیگر مفید 

وْْ عََبْْدٍٍ صََالِِحٍٍ اخْْتََصََصْْتََهُُ«.
َ
کید مضاعف به همراه مبالغه است: »أَ تأ

8. »باب تفعیل« بــــه ‌صورت صیغه فعل، حدود )32( مرتبــــه در این دعا به‌کار رفته اســــت که بیش از 

کید مضاعف  کید مضاعف دارد و به دلیل همراهی غالب آن‌ها با اسلوب دیگر مفید تأ )50%( آن دلالت بر تأ

مْْنََا وََ إِِنِِ  ِ نََا وََ إِِنْْ زُُغْْنََا فِِیــــهِِ فََقََ�وِّ
ْ
لْ ِ نََا فِِیــــهِِ فََعََ�دِّ

ْ
ــــدٍٍ وََ آلِِهِِ وََ إِِنْْ مِِلْ م�� َ  �مُحَ

ىلَى
ِ عََ

�لِّ
هُُ�مََّ صََ

�لََّ
به همراه مبالغه اســــت، مانند:»ال

یطََانُُ فََاسْْتََنْْقِِذْْنََا مِِنْْهُُ«.
ینََا عََدُُوُُّكََ ال�شََّ

َ
 عََلَ

َ
اشْْتََمََلَ

4-4. تحلیل اسلوب قصر در دعا )45(

دعای )45( صحیفه از پنج بخش تشکیل شده است. در ادامه به توضیح بیشتر این بخش‌ها پرداخته خواهد شد.
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بخش اول: از فراز )1( تا )19( اقرار به تفضلات ونعمت‌های عمومی خداوند؛

بخش دوم: فرازهای )20(، )21( و )22( اقرار به نعمت ماه مبارک رمضان و برکات این ماه برای بندگان؛

بخش سوم: فرازهای )23( تا )42( وداع با ماه مبارک رمضان؛

بخش چهارم: فرازهای )43( و )44( بازگشت اقرار آمیز خطاب به سمت خداوند به قصد استرحام؛

بخش پنجم: فرازهای )45( تا )56( درخواست از خداوند؛

کید  ، در )23( گونه مختلف استعمال شده که در برخی فرازها دلالت بر تأ در این دعا )340( اسلوب قصر

کید مضاعف را نیز می‌رسانند: صِِرف دارند و در برخی دیگر از آن‌ها تأ

ــــفُُرُُوضِِ شََهْْرََ رََمََضََانََ 
ل�
كََ ا

ْ
کید دارد ماننــــد: »وََ خََصََائِِصِِ تِِلْ 1. ماده اختصاص فقط دلالــــت بر صرِفِ تأ

«؛ هُُورِِ
ذِِی اخْْتََصََصْْتََهُُ مِِنْْ سََائِِرِِ ال�شُُّ

�لََّ
ا

ین کاربســــت را در این دعا دارد؛ در غالب مواردی به‌خاطر همراهی‌اش با اسلوب  2. اضافه که بیشــــتر

مْْرِكََِ« امّّا گاهی نیز 
َ
كََ وََ شََكََرُُوكََ بِِفََضْْلِِكََ وََ دََعََوْْكََ بِِأَ �نِِّ َ کید مضاعف دارد، مانند: »فََذََكََرُُوكََ بِمَ� دیگر دلالت بر تأ

یهِِ مِِنْْ مََثُُوبََتِِكََ«.
َ
بْْنََا إِِلَ کید است، مانند: »وََ تََسََ�بََّ مفید صِِرف تأ

 
الَا
هُُ�مََّ یا مََنْْ 

�لََّ
کید دارد، ماننــــد: »ال 3. اســــناد مرّّتین )تقدیم فاعل معنوی( در )11( مورد، دلالت بر صِِرف تأ

وََاءِِ«.  ال�سََّ
ىلَى

ُ عََبْْدََهُُ عََ  یكََا�فِىُ
الَا
کید مضاعف مانند: »وََ یا مََنْْ  زََاءِِ« و در )15( مورد، مفید تأ َ

�لْجَ
یرْْغََبُُ یفِی ا

اسلوب تعلیل در قالب‌های متفاوتی استعمال شده است:

کید مضاعف  4. باء سببیت، )11( مورد که به‌خاطر همراهی‌اش با اســــلوب دیگر در غالب موارد مفید تأ

.» �نٍٍّ َ ْ تََشُُبْْ عََطََاءََكََ بِمَ�
�لَمْ
عْْطََیتََ 

َ
شده، مانند: »إِِنْْ أَ

یكََ هََالِِكُُهُُمْْ« و گاهی 
َ
 یْهْلِِكََ عََلَ

الَا
کید اســــت، مانند: »لِِكََی 5. لام تعلیل، )4( مورد که گاهی مفید صِِرف تأ

یهِِ« این جمله در 
َ
عْْذََارِِ إِِلَ ِ

�
 عََنْْ طُُولِِ الْإِ

ا�لَّا
 یشْْىقَى بِِنِِعْْمََتِِكََ شََــــقِِیُهُمْْ إِِ

الَا
کید مضاعف می‌کند، مانند: »وََ  دلالت بر تأ

یكََ هََالِِكُُهُُمْْ« آمده اســــت؛ بنابراین در مقام بیان تعلیل دیگری است و از آنجایی که با 
َ
 یْهْلِِكََ عََلَ

الَا
ادامه »لِِكََی

اسلوب »نفی و استثنا« همراه شده است مبالغه بیشتری دارد.
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وْْعُُودِِ حََى�تَّى  َ
�لْمَ
قََ ثََوََابِِ ا کید را می‌رسانند، مانند: »وََ شََوْْ ، )1( مورد که صِِرف تأ 6. مفعول له )4( مورد و حیتّی

یُمُ وََ عََائِِدََةًً مِِنْْ عََطْْفِِكََ یا حََلِِیُمُ«.  مِِنْْ عََفْْوِِكََ یا كََرِِ
ً
ةََ مََا نََدْْعُُوكََ بِِهِِ« و »كََرََماً

�ذََّ
َ
دََ لَ ِ

�نَجِ


ْ تََشُُبْْ عََطََاءََكََ 
�لَمْ
عْْطََیتََ 

َ
کید مضاعف اســــت، مانند: »إِِنْْ أَ 7. اسلوب شرط و جزا در برخی موارد مفید تأ

وْْ 
َ
 مََنْْ لَ

ىلَى
کید دلالت دارد، مانند: »تستر عََ « و در برخی موارد بر صِِرف تأ

ً
یاً ِ ْ یكُُنْْ مََنْْعُُكََ تََعََ�دِّ

�لَمْ
�نٍٍّ وََ إِِنْْ مََنََعْْتََ  َ بِمَ�

وْْ شِِئْْتََ مََنََعْْتََهُُ«.
َ
 مََنْْ لَ

ىلَى
ودُُ عََ ُ

�تَجُ
شِِئْْتََ فََضََحْْتََهُُ وََ 

کید مضاعف  8. تقدیم غیر فاعل که گاهی به همراه اسلوب دیگری استعمال شده است؛ بنابراین مفید تأ

کید را می‌رساند، مانند: »وََ  دِِكََ مََذْْهََبٌٌ« و گاهی نیز فقط صِِرف تأ ْ مْْدُُ مََا وُُجِِدََ یفِی �حَمْ َ
�لْحَ
كََ ا

َ
اســــت، مانند: »فََلَ

بْْصََارُُهُُمْْ«.
َ
ْ تُُدْْرِكِْْهُُ أَ

�لَمْ
مْْ  ُ وْْ سََتََرْْتََهُُ عََ�نْهُ

َ
 مََا لَ

ىلَى
هُُمْْ عََ

ذِِی فِِیهِِ حََ�ظُُّ
�لََّ
تََرْْغِِیبِِكََ ا

یرا مبتدا معرفه به »ال« جنس و خبر  کید دارد؛ ز یف »الجزئین« در غالب موارد دلالت بر صِِرف تأ 9. تعر

 ، مٌٌالَا«. در برخی موارد به دلیل اینکه خبر

مْْرٍٍ سََ

َ
ِ أَ
�لِّ
یكََ مِِنْْ شََهْْرٍٍ هُُوََ مِِنْْ كُُ

َ
مُُالَا عََلَ


 شبه‌جمله اســــت، مانند: »ال�سََّ

كََ 
َ
هُُ�مََّ فََلَ

�لََّ
کید مضاعف دارد، ماننــــد: »ال مقدم گردیده و مبتدا هم معرفه به »ال« جنس اســــت، دلالت بــــر تأ

سََاءََةِِ«. ِ
�
 بِِالْإِ

ً
مْْدُُ إِِقْْرََاراً َ

�لْحَ
ا

یكََ 
َ
بََ إِِلَ وْْ تََقََ�رََّ

َ
کید مضاعف به همراه مبالغه اســــت، ماننــــد: »أَ 10. نعت تخصیصی در غالب موارد مفید تأ

هُُ«.
َ
وْْجََبََتْْ رِضََِاكََ لَ

َ
بََةٍٍ أَ بِِقُُرْْ

لِِ« و گاهی با 
فََ�ضُُّ  ال�تََّ

ىلَى
كََ عََ

َ
فْْعََالَ

َ
كََ بََنََیتََ أَ �نََّ

َ
11. »نّّإ« گاهی با اسناد مرّّتین همراه شــــده اســــت، مانند: »أَ

کید  فْْتََنََا بِِهِِ«؛ از ایــــن‌رو مفید تأ ذِِی شََــــ�رََّ
�لََّ
هْْرِِ ا

 هََذََا ال�شََّ
ُ
هْْلُ

َ
ا أَ هُُ�مََّ إِِ�نََّ

�لََّ
اضافه اســــتعمال شــــده اســــت، مانند: »ال

مضاعف است.

مْْتََهُُ شُُكْْرََك«. َ
�لْهَ

َ
نْْتََ أَ

َ
کید مضاعف است، مانند: »تََشْْكُُرُُ مََنْْ شََكََرََكََ وََ أَ 12. اسلوب تکرار مفید تأ

هْْرُُ 
ــــامََ فِِینََا هََذََا ال�شََّ ق�

َ
کید مضاعف را می‌رســــاند، مانند: »وََ قََدْْ أَ 13. مفعول مطلق نوعی در غالب موارد تأ

.» دٍٍ وََ صََحِِبََنََا صُُحْْبََةََ مََبْْرُُورٍٍ ْ
مُُقََامََ �حَمْ

 عََنْْ طُُولِِ 
ا�لَّا
 یشْْىقَى بِِنِِعْْمََتِِكََ شََقِِیُهُمْْ إِِ

الَا
کید مضاعف دارد، مانند: »وََ  14. اسلوب نفی و اســــتثنا دلالت بر تأ
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یهِِ«.
َ
عْْذََارِِ إِِلَ ِ

�
الْإِ

هْْرََ حََ�قََّ رِعََِایتِِهِِ«.
هُُ�مََّ وََ مََنْْ رََعََى هََذََا ال�شََّ

�لََّ
کید مضاعف است، مانند: »ال 15. بدل در تمام موارد مفید تأ

یتِی هِِی خََیرٌٌ مِِنْْ 
�لََّ
قََدْْرِِ ا

ْ
ةِِ الْ

َ
یلَ
َ
 لَ

ىلَى
یكََ وََ عََ

َ
مُُالَا عََلَ


 کید مضاعف اســــت، مانند: »ال�سََّ 16. ضمیر فصل مفید تأ

.» فِِ شََهْْرٍٍ
ْ
لْ
َ
أَ

ینََا 
�لََّ
کید مضاعف را می‌رســــاند، ماننــــد: »وََ قََدْْ تََوََ 17. واژه »قََد« به دلیل همراهی‌اش با اســــلوب دیگر تأ

.»  تََقْْصِِیرٍٍ
ىلَى

بِِتََوْْفِِیقِِكََ صِِیامََهُُ وََ قِِیامََهُُ عََ

کید مضاعف شده، مانند: »وََ  18. واژه »مِِثْْل« در تمام موارد به دلیل همراهی‌اش با اسلوب دیگر مفید تأ

حْْسََانِِ«. ِ
�
 بِِالْإِ

ً
یهِِ عِِبََادََكََ مِِنْْكََ كََانََ مََوْْصُُوفاً

َ
تََ عََلَ

ْ
لْ
َ
ذِِی دََلَ

�لََّ
 مِِثْْلِِ ا

ىلَى
 مِِنْْ نََفْْسِِهِِ عََ

ً
وقاً

ُ
لُ ْ وقٌٌ �مَخْ

ُ
لُ ْ  �مَخْ

�لََّ
وْْ دََ

َ
لَ

فْْشََى 
َ
کید مضاعف می‌کند، مانند: »مََا أَ 19. صیغه تعجب به دلیل همراهی‌اش با اسلوب دیگر دلالت بر تأ

ّ�رِّک!«. نََّ�صَّا بِِبِِ
خََ

َ
تََّ�نَّک، وََ أَ ینََا مِِ

َ
سْْبََغََ عََلَ

َ
فِِینََا نِِعْْمََتََک، وََ أَ

کید مضاعف همراه با  کید مضاعف و در برخی دیگر از فرازها تأ چهار گونه هم در برخی موارد دلالت بر تأ

مبالغه را می‌رسانند:

، نیز قرار گرفته  ، در سیاق اســــلوب دیگر 1. واژه »نََفْْس« در تمام موارد علاوه بر اضافه ‌شــــدنش به ضمیر

تََ 
ْ
مْْهََلْ

َ
مِِ وََ أَ

ْ
لْ ِ
�لْحِ
یتََ مََنْْ عََصََاكََ بِِا

�قََّ
َ
کید مضاعف به همراه مبالغه دارد، مانند: »وََ تََلَ اســــت؛ از این‌رو دلالت بر تأ

مِِ«.
ْ
لْ
مََنْْ قََصََدََ لِِنََفْْسِِهِِ بِِال�ظُُّ

کید مضاعف دارد و در برخی موارد، به دلیل همراهی‌اش با سایر  2. باب تفعیل در )14( مورد دلالت بر تأ

دََكََ« و  ْ مْْتََهُُ �حَمْ
�لََّ
نْْتََ عََ

َ
دََكََ وََ أَ ِ ُ مََنْْ �حَمِ کید مضاعف به همراه مبالغه را می‌رساند، مانند:»وََ تُُكََا�فِىُ اسلوب قصر تأ

شْْقِِیاءُُ وََقْْتََهُُ«.
َ �لْأَ
 ا

َ
هُُ حِِیَنَ جََهِِلَ

َ
كََ لَ �نِِّ َ قْْتََنََا بِمَ�

فْْتََنََا بِِهِِ وََ وََ�فََّ ذِِی شََ�رََّ
�لََّ
هْْرِِ ا

 هََذََا ال�شََّ
ُ
هْْلُ

َ
ا أَ هُُ�مََّ إِِ�نََّ

�لََّ
»ال

کید مضاعف دارد و در برخی  3. واژه »کما« در تمام موارد به دلیل همراهی‌اش با اسلوب دیگر دلالت بر تأ

 
ىلَى

یتََ عََ
�لََّ
ــــا وََ آلِِهِِ كََمََا صََ دٍٍ نََبِِین� �مََّ َ  �مُحَ

ىلَى
ِ عََ

�لِّ
هُُ�مََّ صََ

�لََّ
کید مضاعف به همراه مبالغه اســــت، مانند: »ال موارد مفید تأ

بِِیَنَ«. قََ�رََّ ُ
�
ئِِكََتِِكََ الْمُ

الَا
مََ
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کید مضاعف به همراه مبالغه است،  4. باب اشتغال به دلیل همراهی‌اش با اســــلوب دیگر قصر مفید تأ

ضْْمََرْْنََاهُُ«.
َ
ٍ أَ وْْ خََاطِِرِِ شََ�رٍّ

َ
فْْنََاهُُ أَ

َ
سْْلَ

َ
وْْ سُُوءٍٍ أَ

َ
ذْْنََبْْنََاهُُ أَ

َ
ِ ذََنْْبٍٍ أَ

�لِّ
مانند: »مِِنْْ كُُ

5. ارزیابی عملکرد مترجمان در برگردان اسلوب قصر در هر دو دعا

در ادامه عمل‌کرد حسین استاد‌ولی و سیدعلی موسوی گرمارودی در ترجمه دو دعای ورود به ماه رمضان 

یابی قرار خواهد گرفت: و وداع با آن مورد ارز

5-1. ارزیابی عملکرد موفق مترجمان در هر دو دعا

 ،» اســــتاد‌ولی و موسوی گرمارودی در برگردان گونه‌هــــایی مانند »ماده اختصــــاص«، »اضافه به ضمیر

»نفی+اســــتثنا«، »اســــناد مرّّتین«، »نعت تخصیصی«، »نفس«، »کما« و »صیغه تعجــــب« عملکرد موفقی 

یر اشاره می‌گردد: داشته‌اند که از باب نمونه‌ به موارد ز

تِِهِِ«، با‌توجه به 
�لََّ
 ِ نََا بِمِ�

«: در فراز دوم از دعــــای )44(: »وََ اخْْتََ�صََّ 1. »ماده اختصاص« و »اضافه به ضمیر

اینکه دو گونه از اسالیب قصر در این دعا به‌کار رفته است باید در ترجمه نیز با دو واژه متفاوت این‌معنا نشان 

تِِهِِ« استفاده 
�لََّ
 ِ یش« برای »بِمِ� نََا« و از واژه »خو یژه داشــــت« برای »اخْْتََ�صََّ داده شود. اســــتاد‌ولی از واژگان »و

تِِهِِ« 
�لََّ
 ِ یــــش« برای »بِمِ� نََا«و »خو یژگی بخشید« برای »اخْْتََ�صََّ کرده اســــت. موسوی گرمارودی نیز از واژگان »و

یژه داشت«. ترجمه موسوی گرمارودی: »و ما  یش و استفاده کرده است. ترجمه استاد‌ولی: »و‌ ما‌ را‌ به‌ آیین خو

یژگی بخشید«. یش و را به آئین خو

 تََنْْطِِقََ 
الَا
ــــتََ، وََ 

ل�

َ
حْْلَ

َ
 مََا أَ

ا�لَّا
 تََعِِی بُُطُُونُُنََا إِِ

الَا
2. اســــلوب »نفی و اســــتثنا«: فراز هفتم از دعای )44(: »وََ حََى�تَّى 

تََ ...«، در این فراز دو بار این اســــلوب تکرار شده اســــت که مترجمان به درستی از عبارت 
ْ
لْ
ا مََ�ثََّ َ  بِمَ�

ا�لَّا
سِِنََتُُنََا إِِ

ْ
لْ
َ
أَ

»جز + نفی« به‌عنوان ترجمه استفاده نموده‌اند؛ ترجمه اســــتاد‌ولی: »و‌ تا‌ شکم هاى ما‌ جز آنچه حلال شمرده‌اى 

یا نشود«. ترجمه موسوی گرمارودی: » و  ‌ حکایت کرده‌اى گو بان‌هاى ما‌ جز به‌ آنچه تو ‌ خود جاى ندهد و‌ ز در

ید«. بانمان جز آنچه گفته‌ای نگو تا شکم ما جز آنچه حلال کرده‌ای در خود جای ندهد و ز

كََ 
َ
فْْعََالَ

َ
كََ بََنََیــــتََ أَ �نََّ

َ
3. اســــلوب »اســــناد مرّّتین« و »باب اشــــتغال«: فراز هشتم از دعای )45(: »غََیــــرََ أَ

لِِ«، ترجمه این مورد از اســــناد مرّّتین به دلیل ذکر ضمیر به‌عنوان مبتــــدا و تکرار آن در خبر به‌عنوان 
فََ�ضُُّ  ال�تََّ

ىلَى
عََ

کید بازتاب داده شــــود. هر دو مترجم از »تو... فاعل،نیاز به دقت دارد تا به‌صورت ســــاده ترجمه نگردد و این تأ
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‌ تفضّّل نهاده‌اى«.‌ ترجمه  بنا نهاده‌ای« اســــتفاده کرده‌اند. ترجمه استاد‌ولی: »جز ‌آن که‌ تو‌ اســــاس کارهایت را‌ بر

موسوی گرمارودی: »اما تو کارهایت را بر تفضّّل و قدرت خود را بر گذشت، بنا نهاده‌ای«. اسلوب ترجمه در باب 

تََه«، 
ْ
رْْسََلْ

َ
وْْ نََیبِی أَ

َ
بْْتََهُُ، أَ كٍٍ قََ�رََّ

َ
اشتغال نیز همین‌گونه اســــت. به‌عنوان نمونه در فراز دوازدهم از دعای )44(: »مِِنْْ مََلَ

« و ضمیر »او« در برگردان ضمیر مفرد مذکر  ّ
« در برگردان »نََ�بِیّ ك« و »پیامبر

َ
واژه »فرشــــته« در برگردان واژه »مََلَ

‌ فرشته‌اى که‌  تََه« انتخاب درستی از طرف مترجمان بوده است. ترجمه استاد‌ولی: »از
ْ
رْْسََلْ

َ
بْْتََهُُ« و »أَ در دو فعل »قََ�رََّ

او‌ را‌ مقرب گردانیده‌اى، یا‌ پیامبرى که‌ او‌ را‌ برانگیخته‌اى«. ترجمه موسوی گرمارودی: »از فرشته‌ای که او را مقرّّب 

تََه« را ترجمه نکرده است.
ْ
رْْسََلْ

َ
، »أَ ساخته‌ای یا پیامبری که فرستاده‌ای«. موسوی گرمارودی در تعبیر دوم ضمیر

وْْ عََبْْدٍٍ صََالِِحٍٍ 
َ
4. اســــلوب »نعت تخصیصی« و »ماده اختصــــاص«: فراز دوازدهــــم از دعــــای )44(: »أَ

اخْْتََصََصْْتََهُُ« در نعت تخصصی صرِفِ ترجمه صفت دایره عمومیّّت را محدود می‌کند و ماده اختصاص نیز باید 

یژه« و »مختصّّ« ترجمه گردد. استاد‌ولی از »بنده صالحی که...اختصاص داده‌ای«  با معادل‌هایی همچون »و

یژگی داده‌ای« استفاده کرده اســــت. ترجمه استادولی: »یا‌  و موسوی گرمارودی از »بنده شایســــته‌ای که... و

بنده صالحى که‌ او‌ را‌ به‌ خود اختصاص داده‌اى«. در ترجمه موسوی گرمارودی: »یا بنده‌ شایســــته‌ای که بدو 

یژگی داده‌ای«. )نزد خود( و

نََا  خََ�صََّ
َ
تََكََ، وََ أَ ینََا مِِنَّ�َ

َ
سْْبََغََ عََلَ

َ
فْْشََى فِِینََا نِِعْْمََتََكََ، وََ أَ

َ
5. »صیغه تعجّّب«: فراز هجدهم از دعای )45(: »مََا أَ

ِكََ«، در این فراز سه مرتبه از این اسلوب استفاده شده اســــت. در برگردان صیغه تعجب باید معادل‌هایی  بِِبِِ�رِّ

« و  انتخاب شود که معنای تعجبی را به خوبی نمایان سازد، مانند: »چه«، »عجب«، »شگفتا«، »چه بسیار

»چه فراوان«. استاد‌ولی از واژگان »چه، چه فراوان، چه مخصوص« بهره برده است. موسوی گرمارودی نیز از 

، چه اندازه« استفاده کرده است. ترجمه استادولی: »‌چه آشکار ‌و‌ پخش است نعمت‌هاى  ، چقدر »چه بسیار

‌ حق  ‌ در ‌ ما ‌و‌ چه مخصوص گردیده اســــت نیکىهاى تو ‌ بر ‌ میان ما، و‌ چه فراوان است بخشــــش‌هاى تو ‌ در تو

یداست و چقدر احسانت بر  ( هو ما!«. ترجمه موسوی گرمارودی: »چه بسیار نعمتت در میان ما )گسترده و

یژه ماست!«. ما، سرشار است و چه اندازه نیکی‌ات و

5-2. ارزیابی عملکرد ناموفق مترجمان در هر دو دعا

یف جزئین«، »لام اختصاص«، »تقــــدیم«، »نّّإ«، »أنّّ«،  مترجمان در برگردان اســــلوب‌هایی مانند »تعر

»جمله اسمیه«، »باب تفعیل«، »قســــم«، »ضمیر فصل«، »شــــرط و جزا« و »مصدر مرّّة مؤکّّد به )واحدة(« 
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عملکرد موفقی نداشته‌اند و در ترجمه انعکاس ندادند.

 » ِ
���لِلَّهِ مْْدُُ  َ

�لْحَ
ین دعای )44(: »ا یف جزئین«، »لام اختصاص« و»تقدیم«: در فرازهای آغاز 1. اسلوب »تعر

مْْدُُ« امام؟ع؟ به حمد و ستایش الهی پرداخته است. به‌نظر  َ
�لْحَ
كََ ا

َ
و همچنین فراز هفدهم از دعای )45(: »فََلَ

یف جزئین از عباراتی مانند: »همان«، »همانا«، »فقط« و »تنها«  نگارندگان بهتر است در برگردان اسلوب تعر

یژه« و »را« بهره برد و در ترجمه اسلوب  استفاده کرد. در ترجمه لام اختصاص نیز از تعابیر همچون »از آنِِ«، »و

 » ِ
���لِلَّهِ مْْدُُ  َ

�لْحَ
«، »به درستی« کاربرد دارند. اســــتادولی عبارت »ا

ً
تقدیم نیز واژگانی همچون »نخســــت«، »قطعاً

یده: »پس  مْْدُُ« این ترجمه را برگز َ
�لْحَ
كََ ا

َ
را چنین ترجمه کرده: »سپاس و ســــتایش خدای را« و برای تعبیر »فََلَ

، »سپاس خداوند را« و »پس سپاس تو  سپاس و ســــتایش تو را« و موسوی گرمارودی نیز به ترتیب از تعابیر

را« استفاده است. هر دو مترجم فقط از یک واژه »را« برای برگردان اسلوب قصر استفاده کرده‌اند درحالی ‌که 

در این فرازها بیش از یک اسلوب قصر استعمال شده است و همه این اسالیب ترجمه نشده‌اند. 

یف جزئین و لام اختصاص به‌کار رفته اســــت. به‌نظر نگارندگان،  « دو اســــلوب تعر ِ
���لِلَّهِ مْْدُُ  َ

�لْحَ
در تعبیر »ا

یژه خداوند است«. ترجمه آن چنین است: »به‌ درستی که تمام ستایش‌ها و

یف جزئین و لام اختصاص و تقدیم ما حََقّّه التأخیر استعمال شده  مْْدُُ« سه اسلوب تعر َ
�لْحَ
كََ ا

َ
در تعبیر »فََلَ

: »پس همانا تمام ستایش‌ها نخست از آن توست«. است. ترجمه پیشنهادی عبارتند از

2. »باب اشتغال« و »اســــناد مرّّتین«: هر دو مترجم در برگردان اسلوب »باب اشــــتغال« و»اسناد مرّّتین« در 

دعای )44(، موفق بوده‌اند که در بخش پیشین بررسی شد؛ ولی در ترجمه همین اسلوب در دعای )45( دچار لغزش 

وْْ 
َ
ذْْنََبْْنََاهُُ ، أَ

َ
ِ ذََنْْبٍٍ أَ

�لِّ
یكََ ... مِِنْْ كُُ

َ
ا نََتُُوبُُ إِِلَ هُُ�مََّ إِِ�نََّ

�لََّ
شده و به خوبی بازتاب نداده‌اند. فراز پنجاه و دوم از دعای )45(: »ال

: »نّّإ«،  یَهَا« گونه‌های قصر در این فراز عبارت‌اند از
َ
تْْنََا عََلَ ا ، وََ ثََ�بِِّ

هََا مِِنَّ�َ
ْ
لْ ضْْمََرْْنََاهُُ ... فََتََقََ�بََّ

َ
ٍ أَ وْْ خََاطِِرِِ شََــــ�رٍّ

َ
فْْنََاهُُ ، أَ

َ
سْْلَ

َ
سُُوءٍٍ أَ

»اسنادمرّّتین«، »باب اشتغال«، »جمله اسمیه« و »باب تفعیل« که در ترجمه نمایان نشده است.

یكََ« به‌تنهایی سه اسلوب »جمله اسمیه«، »نّّإ« و »اسنادمرّّتین« به‌کار رفته است 
َ
ا نََتُُوبُُ إِِلَ در عبارت »إِِ�نََّ

که توسط مترجمان در ترجمه اعمال نگردیده است. اســــتادولی به »توبه می‌کنیم« و موسوی گرمارودی به »ما 

را توبه ده« بسنده کرده‌اند. عجیب‌تر این اســــت که موسوی گرمارودی »فاعل معنوی« را، مفعولی و »فعل 

مضارع« را امری معنا کرده است. می‌توان معادل‌های »همانا«، »بی‌شک«، »به تحقیق«، »به درستی«، »به 
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کید جمله اسمیه نیز بهتر اســــت از ادات  ید. در برگــــردان تأ « را بــــرای واژه »نّّإ« برگز
ً
« و »حتماً

ً
یقین«، »قطعاً

«، »فقط«، »تنها«، 
ً
«، »منحصراً

ً
بان فارسی استفاده شود. به‌عنوان نمونه عباراتی همچون »مسلماً کید در ز تأ

یژه« و »به‌طور خاص«. به‌ باور این قلم فراز پنجاه و دوم از دعای )45( بهتر است این‌گونه ترجمه  »به‌طور و

گردد: »خدایا! بی شک ما تنها به‌سوی تو توبه می‌کنیم«.

ضْْمََرْْنََاهُُ« که 
َ
ٍ أَ وْْ خََاطِِرِِ شََ�رٍّ

َ
فْْنََاهُُ أَ

َ
سْْــــلَ

َ
وْْ سُُوءٍٍ أَ

َ
ذْْنََبْْنََاهُُ أَ

َ
ِ ذََنْْبٍٍ أَ

�لِّ
 همچنین اسلوب »باب اشــــتغال« در »مِِنْْ كُُ

‌به تکرار شــــده و فعل نیز در نیّّت تکرار اســــت؛ در ترجمه بازتاب پیدا نکرده اســــت. هر دو مترجم به 
ٌ
مفعولٌ

کید را برجســــته نساخته‌اند که بهتر است که این‌گونه  یک ترکیب »فعل+فاعل+مفعول‌به« بسنده کرده و تأ

یم و یا از هر کار زشتی که آن را درگذشته انجام  برجسته شــــود: »خدایا!... از هر گناهی که آن را مرتکب شــــده‌ا

یم«. یم یا هر اندیشه بدی که آن را از خاطر گذرانده‌ا داده‌ا

یَهَا« فعل »ثََبََتََ« به باب تفعیل رفته اســــت که در این فراز باتوجه ‌به قرائن، مفید 
َ
تْْنََا عََلَ در عبارت »وََ ثََ�بِِّ

کید و مبالغه است؛ یعنی »آن‌چنان ما را ثابت‌قدم بدار که هیچ عاملی دوباره ما را به سمت گناه نتواند بََرد«؛  تأ

امّّا هر دو مترجم این فراز را نیز ساده ترجمه کرده‌اند.

یم، یا‌ اندیشه  ‌ کار زشتى که‌ در گذشته انجام داده‌ا یم، یا‌ هر ‌ گناهى که‌ کرده‌ا ‌ هر ترجمه استادولی: »خدایا... از

.» ‌ ‌آن پایدار بدار ‌ ما‌ بپذیر و‌ ما‌ را‌ بر یم به‌ درگاهت توبه مىکنیم... پس‌ ‌آن را‌ از ‌ خاطر گذرانده‌ا بدى که‌ از

یم یا اندیشه  یم و هر بدی که برجای نهاده‌ا ترجمه موسوی گرمارودی: »بار خدایا... از هر گناهی که مرتکب شده‌ا

»! یم ما را توبه ده؛... پس آن را از ما بپذیر و از ما خشنود شو و ما را بر آن پابرجا بدار ناپسندی که پنهان داشته‌ا

َ مََنْْ عََادََانََا حََاىشَى  نْْ نُُسََا�لِمَ
َ
3. »نّّإ« و »جمله اسمیه«: به ترتیب در فراز دهم و نوزدهم از دعای )44(: »وََ أَ

كََ   یْحْصِِیَهَا غََیرُُكََ إِِ�نََّ
الَا
یتِی 

�لََّ
ضْْعََافِِ ا

َ �لْأَ
هِِ بِِا ِ

�لِّ
ــــكََ كُُ ضْْعََافََ ذََل�

َ
 نُُوََالِِیهِِ« و »أَ

الَا
ذِِی 

�لََّ
عََدُُوُُّ ا

ْ
هُُ الْ كََ فََإِِ�نََّ

َ
مََنْْ عُُودِِی فِِیكََ وََ لَ

کید استفاده شده است. در برگردان این  ة بالفعل و جمله اسمیه برای تأ یدُُ« از اســــلوب حرف مشهبّه ا تُُرِِ َ  �لِمَ
ٌ
الٌ فََ�عََّ

کیدی در ترجمه بازتاب داده شود. دو  دو اسلوب که با هم استعمال می‌شــــوند باید دقت گردد که با عبارات تأ

فراز مذکور در مقام تعلیل جمله پیش از خود هستند که هر دو مترجم به خوبی با حرف ربط »که« این ارتباط 

میان دو جمله را روشــــن ســــاخته‌اند؛ امّّا واژه »نّّإ« را ترجمه نکرده‌اند. به باور این قلــــم در برگردان جمله اسمیه 

« و »همواره« به‌کار برده شود تا  «، »پیوسته«، »علی الدوام«، »مستمر
ً
باید تعابیر همچون »همیشه«، »دائماً
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معنای ثبوت جمله اسمیه نمایان گردد.

‌چه خواهى  ‌ هر ترجمه اســــتادولی: »که‌ آنان دشمــــنانى هســــتند که‌ هرگز با‌ آنان دوستى نمی‌کنیم« و »که‌ تو

به‌آسانی انجام می‌دهی«.

ترجمه موسوی گرمارودی: »که او دشمنی است که با او دوستی نمی‌کنیم« و »که تو آنچه بخواهی می‌توانی کرد«.

در هر دو ترجمه واژه »نّّإ« و معنای ثبوت بر خواســــته از جمله اسمیه نشــــان داده نشــــده اســــت. به‌نظر 

 آن‌ها همواره دشمنی هستند که با آنان دوستی نمی‌کنیم« برای فراز اوّل و برگردان 
ً
نگارندگان برگردان »...که قطعاً

کیدی  یایی عبارات تأ »...چرا که همانا تو پیوسته هر آنچه بخواهی انجام می‌دهی« برای فراز دوم به‌صورت گو

جملات عربی را منتقل کرده‌اند.

دََ  ِ مََنْْ تََعََ�بََّ
�قِّ َ
هْْرِِ ، وََ �بِحَ

ِ هََذََا ال�شََّ
�قِّ َ
كََ �بِحَ

ُ
لُ
َ
سْْأَ

َ
ی�نِّی أَ
هُُ�مََّ إِِ

�لََّ
4. اسلوب »قسم«: در فراز دوازدهم از دعای )44(: »ال

نََا فِِیهِِ« امام سجّّاد؟ع؟ قبل از بیان درخواست‌های مهم، قسم یاد 
ْ
لْ �هِِّ
َ
دٍٍ وََ آلِِهِِ، وََ أَ �مََّ َ  �مُحَ

ىلَى
ی�لِّی عََ


كََ فِِیهِِ...أنْْ تُُصََ

َ
لَ

یژه برخوردار است  می‌کنند. از آن‌جایی که اسلوب قسم در جایی استفاده می‌شــــود که جواب آن از اهّمّیت و

کید نیز باید در ترجمه لحاظ شود. در برگردان فارسی  کید ساده ترجمه گردد؛ بلکه شــــدّّت تأ نباید به‌صورت تأ

استاد‌ولی و موسوی گرمارودی به تعبیر »به حقّّ« اکتفا کرده‌اند.

‌ را‌ بندگى  ‌ آغاز تا‌ انجام آن تو ‌ این ماه از ترجمه اســــتادولی: »خدایا، به‌ حق این ماه و‌ به‌ حق کســــانى که‌ در

کرده‌اند«. ترجمه موسوی گرمارودی: »خدایا به حقّّ این ماه و به حق کسانی که در این ماه از آغاز تا انجام آن 

تو را بندگی کرده‌اند«.

کید را نمی‌رساند و بهتر است از عبارت »قســــم به حقّّ« در برگردان  به‌نظر تعبیر »به حقّّ« شــــدّّت در تأ

فارسی آن بهره برده شود.

 مََنْْ 
ىلَى

ودُُ عََ ُ
�تَجُ
وْْ شِِئْْتََ فََضََحْْتََهُُ، وََ 

َ
 مََنْْ لَ

ىلَى
5. اسلوب »شرط و جزا«: فراز هشتم از دعای )45(: »تََسْْتُُرُُ عََ

کید برداشت می‌شــــود. در این فراز برای ساخت جمله شرطیه از  وْْ شِِئْْتََ مََنََعْْتََهُُ« که از ترکیب شرط با جزا تأ
َ
لَ

واژه »لو« امتناعیه استفاده شده است که دلالت بر واقع نشدن جزا به دلیل امتناع وقوع شرط دارد؛ بنابراین 

در ترجمه نیز این معنا باید بازتاب داده شود.
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ترجمه استادولی: »می‌پوشــــانی عیب کسى را‌ که‌ اگر می‌خواستی رســــوایش می‌ساختی ‌و‌ جود ‌و‌ بخشش 

می‌کنی به‌ کسى که‌ اگر می‌خواستی محرومش می‌داشتی«.

ترجمه موسوی گرمارودی: »پرده‌پوشی از گناهان کسی می‌کنی که اگر می‌خواستی رسوایش می‌کردی و به 

کسی بخشندگی می‌ورزی که اگر می‌خواستی از او بازمی‌داشتی«.

در ترجمه این فراز بهتر اســــت امتناع شــــرط به‌طور واضح بازتاب داده شــــود: »... اگر می‌خواستی )که 

نمی‌خواهی( رسوایش می‌ساختی... اگر می‌خواستی )که نمی‌خواهی( از او محرومش می‌داشتی«.

یالِِیهِِ 
َ
ةًً وََاحِِدََةًً مِِنْْ لَ

َ
یلَ
َ
 لَ
َ
لَ

��ثُمََّ فََ�ضََّ


 6. اسلوب »مصدر مرّّة مؤکّّد به )واحدة(«: در فراز پنجم از دعای )44(: »

ةًً« مصدر مرّّة است که علی‌رغم اینکه دلالت بر 
َ
یلَ
َ
« در این فراز واژه »لَ قََدْْرِِ

ْ
ةََ الْ

َ
یلَ
َ
اهََا لَ

��سَمََّ فِِ شََهْْرٍٍ ، وََ 
ْ
لْ
َ
یالِِی أَ

َ
 لَ

ىلَى
عََ

کید شده است که در ترجمه نیز باید مورد توجه قرار گیرد. یک‌ مرتبه بودن دارد با قید »واحدة« نیز تأ

‌ شب‌های هزار ماه برترى داد و‌ آن را‌ شب قدر نامید«.  ‌ شب‌های آن را‌ بر ترجمه استادولی: »آن گاه شبى از

ترجمه موسوی گرمارودی: »آن‌گاه یکی از شب‌های آن را بر هزار ماه برتری داد و آن را شب قدر نامید«.

هر دو مترجم به ترکیب دلالت مصدر مرّّة با قید »واحدة« توجه نکرده‌اند و فقط به تعبیر »شبی« یا »یکی 

از شب‌ها« بسنده کرده‌اند درحالی‌که بهتر بود این‌چنین ترجمه شود: »آن‌گاه فقط یک شب از آن شب‌ها را...«.

5-3. گزارش مجموع عملکرد مترجمین در هر دو دعا

عمل‌کرد اســــتادولی و موسوی گرمــــارودی در برگردان اســــلوب »نفی+اســــتثنا«، »مــــاده اختصاص«، 

 ،» »نفس«، »صیغــــه تعجب« و »نعــــت تخصیصی« صد درصــــد، در برگردان اســــلوب »اضافه بــــه ضمیر

«، »اسناد مرّّتین« و »مفعول مطلق نوعی« بیش از پنجاه درصد، در برگردان اسلوب »باب اشتغال«،  »تکرار

»تعلیل« و »قد« کمتر از  چهل درصد و در برگردان سایر اسلوب‌ها صفر درصد بوده است.

یر است:  عمل‌کرد مترجمین در هر دو دعا به شرح ز
یلّی

جدول ک
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ودی در بازتاب اسلوب قصر در دعای)44( لی و موسوی گرمار درصد موفقیت استاد و

ودی در بازتاب اسلوب قصر در دعای)45( لی و موسوی گرمار درصد موفقیت استاد و
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*

*
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ماده اختصاص

نعت 

یف الجزئین تعر

باب اشتغال

تعلیل باء سببیت

صیغه تعجب

باب تفعیل

یف الجزئین تعر

نعت تخصیصی

نفس

شرط و جزا

تعلیل

استثنا

ماده اختصاص

جمله اسمیه

شرط وجزا

تعلیل به مفعول‌له

کما

لام اختصاص

قد
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إنّّ

إنّّ و نّّأ

اسناد 

مثل

قسم

تقدیم
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 نتیجه‌گیری � 

: ین یافته‌های پژوهش پیش‌رو عبارت‌اند از مهم‌تر

« در قرآن و زبان عربی، دارای طیف وسـیعی از معانی اسـت که از جمله آن‌ها می‌توان به .1  واژه »قصر
یشه درخت ضخیم« اشاره کرد. ‌نفس«، »حبس«، »کوتاهی«، »خانه« و »ر »کفِّ

 2. ، آنچـه از تعابیـر موجـود و همچنین معنـای لغـوی قصـر برداشـت می‌شـود، وجـود نوعـی اختصـار
کیـد هـر چـه بیشـتر محتوای  اختصـاص و انحصـار در مفهـوم قصـر اسـت. ایـن روش در بلاغـت بـرای تأ

یـژه بـه آن بـه‌کار مـی‌رود. کلام و ایجـاد اهتمـام و

(، بسـیار متنـوع و گسـترده اسـت. .3  راه‌هـای ایجـاد قصـر در بلاغـت )اعـم از مشـهور و غیرمشـهور
 ، کیـد و تخصیص مـورد نظر شـناخت ایـن راه‌هـا و کاربـرد صحیـح آن‌هـا، بـه بلیغ‌تـر شـدن کلام و ایجـاد تأ

کمـک شـایانی می‌کنـد.

کیـد بـا دیگـر ابزارهای .4  کیـد محتـوای کلام اسـت و گاه ایـن تأ از آن‌جـایی کـه هـدف از اسـلوب قصـر تأ
کید شـدّت  کیـد همـراه می‌شـود؛ می‌تـوان نتیجـه گرفـت کـه تفاوت اسـالیب قصر در رسـاندن معنای تأ تأ
م 
ّ
یـژه‌ای در نظر متکل کیـد بیشـتر برخوردارنـد یعین اهمیت و و ضعـف دارنـد. در نتیجـه جمالتی کـه از تأ

بـان فـارسی نیـز ایـن میـزان از اهمیـت بـرای مخاطب زبـان مقصد هم  داشـته‌اند. پـس بایـد در ترجمـه بـه ز
نمایان شـود.

گاهـی کامـل از فنـون .5  تحلیـل بلاغـی ادعیـه صحیفـه سـجّادیه، نشـان می‌دهـد کـه امـام سـجّاد؟ع؟ بـا آ
بلاغت، کلامی فصیح و بلیغ را برای ارتباط با خداوند و هدایت انسان‌ها به‌کار گرفته است.کاربرد اسلوب 
قصـر در ادعیـه امـام سـجّاد؟ع؟ دارای اهـداف و اغـراض متعـددی اسـت. ایشـان بـا بهره‌گیـری از ایـن فـنِّ 
کید بر اعتقادات دینی، به نکات تربیتی مهمّی نیز اشاره می‌کند و مخاطب را به سوی  بلاغی، علاوه بر تأ
تعالی و رشد معنوی رهنمون می‌سازد و نه تنها تعالیمی که از نظر ایشان از اهمیت بسزایی برخوردار بوده 

یبایی و آهنگ در کلام، تأثیرگذاری آن را افزایش می‌دهد.  را نمایان سـاخته اسـت؛ بلکه با ایجاد ز

یژه .6  اسلوب قصر یا حصر محدود به گونه‌های مشهور نیست؛ بلکه در صحیفه سجّادیه و به‌طور و
، وجـود دارد کـه بـه ماننـد گونه‌هـای مشـهور بـه  در دعـای )44( و )45(گونه‌هـای فـراوان غیرمشـهور نیـز
جهـت تأثیرگـذاری در فرآینـد ترجمـه دعـا و کشـف جنبه‌های بلاغـی و ادبی از اهمیت بـالایی برخوردارند.
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( در 23 گونـه متنـوع، در ایـن دو دعـا بـه‌کار .7  حـدود 540 اسـلوب قصـر )اعـم از مشـهور و غیرمشـهور
رفته اسـت.

«، »اسنادمرّتین«، .8  اسلوب »نفی+استثنا« و »تقدیم« از گونه‌های مشهور و همچنین »اضافه به ضمیر
یـف الجزئین« و»نعـت تخصیصی« از گونه‌های غیرمشـهور و  «، »تعر »تعلیـل«، »بـاب تفعیـل«، »تکـرار

ین اسلوب قصر در این دو دعا به حساب می‌آیند. پرکاربردتر

( تـا حـدودی .9  ، و چـه غیرمشـهور عمل‌کـرد دو مترجـم در برگـردان اسـلوب قصرمفـرد )چـه مشـهور
موفق‌آمیـز بـوده؛ ولی در بازتـاب اسـلوب متداخـل و متـوالی در ترجمـه خییل رضایـت بخـش نبـوده و از 

نقـاط ضعـف ایـن دو مترجـم محسـوب می‌گـردد.

کیـد در ایـن دو دعـا، کنـار 10 . یـن اسـلوب تأ « را به‌عنـوان پرکاربردتر اگـر اسـلوب »اضافـه بـه ضمیـر
(، این دو مترجم عمل‌کرد موفقی نداشـته و  یم، در سـایر اسـلوب‌ها )چه مشـهور و چه غیرمشـهور بگذار

تنهـا کمتـر از چهـل درصـد را در ترجمـه بازتـاب داده‌نـد.

عمل‌کـرد اسـتادولی و موسـوی گرمـارودی در برگـردان اسـلوب »نفی+اسـتثنا«، »مـاده اختصـاص«، 11 .
 ،» »نفـس«، »صیغـه تعجـب« و »نعـت تخصیصـی« صد درصـد، در برگردان اسـلوب »اضافه به ضمیر
«، »اسـناد مرّتین« و »مفعـول مطلـق نوعـی« بیـش از پنجـاه درصـد، در برگـردان اسـلوب »بـاب  »تکـرار
  اشتغال«، »تعلیل« و »قد« کمتر از چهل درصد و در برگردان سایر اسلوب صفر درصد بوده است.
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انـواع 21 . »واکاوی  )1403ش(،   ، سـیدحیدر شـیرازی،  فـرع  حسـین؛  مهتـدی،  السـادات؛  عـذرا  لطیفی‌حسـینی، 

« در سـیاق قـرآن کریـم: بـا تکیـه بـر اتحـاد موضـوع و تعـدّد اسـالیب«،  قصـر مرکـب »متداخـل«، »متوالـی« و »متناثـر
صـص58-41. ش26،  قـرآن،  زبانشـناختی  پژوهش‌هـای 

محمـودی، فاطمـه؛ شـریف عسـکری، محمدصالـح؛ ناظمیـان، هومـن، )1395ش(، بررسـی اسـلوب قصـر در 22 .

صحیفـه سـجّادیه، پایان‌نامـه کارشناسـی ارشـد، چـاپ نشـده، دانشـگاه خوارزمـی تهـران.
مدرس افغانی، محمدعلی، )1362ش(، المدرس الأفضل فیما یرمز و یشار إلیه فی المطول‏، قم، دار الکتاب.23 .

ولـوی، سـیمین؛ تیزغـم، طاهـره، )1391ش(، »نقـد بلاغـی قصـر در برخـی از ترجمه‌هـای قدیـم و جدیـد قـرآن 24 .

، ش7، صـص171-145. کریـم«، فصلنامـه‌ سـراج منیـر
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تحلیل معنایی اسم فاعل، صیغه مبالغه و صفت مشبّّهه
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چکیده  � 

یکی از مباحث بسیار مهم و پرکاربرد در آیات و روایات، مبحث مشــــتقات صرفی است. در بین مشتقات، 

ه به دلیــــل قرابت حوزۀ مفهومی و بســــامد بالا در آیــــات و روایات از  اســــم فاعل، صیغه مبالغه و صفت مشهبّه

یژه برخوردارند. هدف این نوشتار توصیفی ‌ تحلیلی بیان تفاوت‌های معنایی این سه‌گونه از مشتقات  جایگاهی و

اســــت که در منابع ادبی با تعابیری همچون حدوث و ثبوت از آن‌ها یاد شــــده اســــت. براین‌اساس اسم فاعل 

 
الًا
ه اص ه دلالــــت بر ثبــــوت و دوام دارد. اما درعیِنِ‌حال برخی صفــــات مشهبّه دلالت بر حدوث و صفت مشهبّه

دوام و استمرار ندارند و ازطرف دیگر برخی اســــم فاعل‌ها معنی دوام دارند نه حدوث. اهمیت این امر به فهم و 

یف مشــــتقات سه‌گانه  ترجمه متون دینی برمی‌گردد که گاه نتایج غیرقابل‌قبولی در پی دارد. بنابراین ابتدا به تعر

پرداخته‌شــــده ســــپس با مراجعه به کتب ادیبان، تفاوت‌های آن‌ها بر اساس شــــواهد عینی تبیینشده است. 

، بیان‌شده  ین نتایج پژوهش حاکی از آن اســــت که در این مقاله فرق‌های بین حدوث و ثبوت و استمرار مهم‌تر

ه ثبوت دارد ولی لزومًًا دوام و اســــتمرار نــــدارد و ازطرفی برخی اســــم فاعل‌ها و نیز  و نتیجه، آن‌که صفــــت مشهبّه

ین شاخصه برای تشخیص، توجه به معنا  است. صیغه‌های مبالغه، ثبوتی هستند، نه حدوثی، که مهم‌تر

ه، صیغه مبالغه، حدوث، ثبوت، فعل لازم. واژگان کلیدی: اسم فاعل، صفت مشهبّه
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مقدمه � 

یر مجموعۀ  یک از مباحث مؤثر در فهم صحیح معارف دین و کلام عرب، بحث واژه‌شــــناسی اســــت که ز

دانش صرف است. در مباحث مربوط به اسم، مسئلۀ مشتقات نسبت به سایر مباحث از اهمیت بیشتری 

برخوردار است چون تأثیر مستقیم در پردازش معنا دارد. بحث معنا و مرزهای معنایی میان اسم فاعل، صیغه 

یرا این سه‌گونه مشتق به‌نحوی در یک خط  ه از دقت و ظرافت بالایی برخوردار است؛ ز مبالغه و صفت مشهبّه

ممتد و در عینحال صعودی قرار دارند؛ بدین‌گونه که معنا با اســــم فاعل آغاز می‌شود، در اسم مبالغه امتداد 

ه ختم می‌شــــود. توضیح اینکه یک فردی یا شیئی به صفتی با حالت ناپایدار )اسم  می‌یابد و به صفت مشهبّه

فاعل( متّّصف می‌شود سپس کثرت اتّّصاف )اسم مبالغه( روی می‌دهد و پس از این اتّّصاف کثیر به حالت 

ه( ارتقا می‌یابد: دوام و ثبوت )صفت مشهبّه

حدوث کثرت دوام

 در 
الًا
خواننده با مراجعه به منابع صرفی و نحوی با تعابیری همچون حدوث و ثبوت مواجه می‌شــــود؛ مث

یف اسم فاعل چنین آمده است: »إسم الفاعل: إسمٌٌ مشتقٌٌ... وهو یُُفیدُُ حدوثََ معناه، و  النحو الوافی در تعر

« )حسن، 1367، ج3، ص37(.
ً
ین معاً  علی أمرََ

�لُُّ
لایُُفید الدوامََ أو الثبوتََ؛ و الصفةُُ المشبهة إسمٌٌ مشتقٌٌ یََد

ه للدوام« )صبّّان، بی‌تا، ج3، ص5(، در  در کتاب حاشیة الصبان چنین تعبیرشــــده: »نّّلأ الصفةََ المشهبّه

، وليس المرادُُ به إلا الدوام و   أي: الزمنُُ الحاضرُُ
ُ
شرح تســــهیل چنین آمده: »نّّإ معناها }الصفة المشبهة{ الحالُ

« )ناظر الجیش، بی‌تا، ج5، ص2529(. الاستمرار

ه  ه در آن است که صفت مشهبّه یف فوق چنین فهمیده می‌شود که فرق اسم فاعل با صفت مشهبّه از تعار

برخلاف اسم فاعل، دلالت بر دوام حدث در ذات دارد.  

ه مانند: »غََضبان«  یف، اشکالات متعددی مطرح می‌شــــود. برای مثال، برخی صفات مشهبّه با این تعر

، اسم فاعل‌هایی  و »عََطشــــان« )بر وزن »فََعلان« و »فََعلی«( دلالت بر دوام و استمرار ندارند. از طرف دیگر

مانند »رازق« و »عالم« برای خداوند، معنای دوام را می‌رسانند، نه حدوث. اما آیا این بدان معناست که عالم 

بودن برای خداوند یک امر حادث است و وجودی پس از نیستی دارد؟
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الَا
هُُّ�نَّ   إِِ

ْ
 تُُسرِفُُِواْ

الَا
 وََ 

ْ
بُُواْ  وََ اشرََ

ْ
واْ
ُ
یفه »...كُُلُ در این خصوص، برخی مترجمان قرآن، کلمه »مُُسرِفِین« در آیه شر

سرِفِِِيَنَ« )أعراف/31( را اســــم فاعل ترجمه کرده و آورده‌اند: و از )همۀ خوراکی‌های حلال خداوند(  ُ ّ�بُّ الْمُ� ِ
�يُحِ

ید و بیاشــــامید، ولی اســــراف نکنید، که او إســــراف کنندگان را دوست ندارد )مشــــکینی اردبیلی، 1381،  بخور

ص154(. آیا این ترجمه دقیق است؟ آیا خداوند کسی را که یک بار اســــراف کند، دوست ندارد؟ یا منظور از 

»مسرفین« کسانی است که اسراف، خصلت دائمی آن‌ها شده است؟

یف صیغه مبالغه گفته می‌شود که مانند اسم فاعل، دلالت بر حدوث دارد. این درحالی است  نیز در تعر

ه، معنای ثبوت را القا می‌کنند. به‌عنوان مثال، »غفّّار بودن  که برخی از صیغه‌های مبالغه، مشابه صفت مشهبّه

ین العابدین؟ع؟ که صفتی ثابت برای ایشان بوده، نمونه‌هایی از این  خداوند« یا لقب »ســــجّّاد« برای امام ز

دست هستند. »سجّّاد« بر وزن »فعّّال« و از اوزان صیغه مبالغه است.

پیشینه پژوهش 

ه و اســــم فاعل، از جمله ذکر ده فرق توسط  با وجود تلاش ادیبان در بیان تفاوت‌های میان صفت مشهبّه

ابن هشام، به تفاوت اســــاسی میان آن دو پرداخته نشــــده است )ابن هشــــام، بی‌تا، ج2، ص458(، غالب 

کتب نیز به اختلافات ظاهری بســــنده کرده و معدودی که به تفاوت‌های معنایی اشاره داشته‌اند، بحث را به 

اختصار آورده‌اند.

با توجه به اهمیت این موضوع و فقدان پژوهشی جامع و متمرکز در این زمینه، لازم است این سه مبحث 

یژه  ه، اسم فاعل، صیغه مبالغه( به‌صورت عمیق و دقیق بررسی شــــوند تا در ترجمه متون، به‌و )صفت مشهبّه

متون دینی، تفسیری صحیح ارائه گردد.

 پرسش اصلی تحقیق

ه وجود دارد؟ چه تفاوت معنایی میان اسم فاعل، اسم مبالغه و صفت مشهبّه

پرسش‌های فرعی
فرق بین حدوث و ثبوت چیست؟.1 
آیا صفت مشبّّهه علاوه‌بر ثبوت، استمرار نیز دارد؟.2 
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1.مفاهیم و واژه‌شناسی

1-1. تعریف اسم فاعل

یف متعددی از اســــم فاعل با تفاوت‌هایی جزئی در بیان، ارائه شده است که به  در منابع گوناگون، تعار

برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

 او قامََ به على معنى الحدوث نحو 
ُ
 على ما وََقََعََ منه الفعلُ

�لُُّ
یســــد: »اســــمُُ الفاعل صيغةٌٌ تََدُُ شرتونی می‌نو

 لصاحبه في أحد 
ً
داً ِ ئم بالفاعل مُُتجــــ�دِّ ــــم«. المرادُُ بالحدوث1  أن يــــكونََ الَحَدََثُُ أي المعنى القا »كاتِِب«، »مُُنع�

الأزمِِنََة الثلاثة.«2  )شرتونی، 1387، ج4، ص65(. 

 علی الثبوت إذا قِِیسََ بالفعل 
ّ
ــــدُُلّ  من الصفة المشبهة ألبتةًً‌ فهو ی�

ّ
کثرُُ من الفعل ‌و أقلّ »لکنّّ الثبوتََ فیه أ

دٌٌهتَه« أفادََ ثبوتََ الإجتهادِِ لخالد، فی حین   علی الحدوث إذا قِِیسََ بالصفة المشبهة. فإذا قلــــتََ: »علٌیٌ مج
ّ
و یََدُُلّ

 » تهــــد علٌیٌ« أفاد حدوثََ الإجتهاد له بعــــدََ أن لم یکن. کذا إذا قلتََ »فلانٌٌ شــــاربُُ الخمر أنّّک إذا قلتََ: »جیَج

ــــمُُ من صیغة الفعل التکــــرارََ و الرسوخ و من اســــم الفاعــــل یُُفهََمُُ ذلک«  « فنّّإه لایُُفه� و»فلانٌٌ شََــــرِبََِ الخمرََ

)کشمیری، 1394، ج2، ص140(.

بنابراین، اسم فاعل، کلمه‌ای اســــت که دلالت می‌کند بر فاعلی که فعل از او سر زده یا فعل به‌واسطه او 

یســــنده( و »مُُکرِمِ« )بخشــــنده(. این صدور فعل، به‌صورت حدوثی و  انجام شده است؛ مانند »کاتِِب« )نو

عارضی است؛ یعنی صفتی لحظه‌ای و زائل‌شدنی است و ثبات و دوامی ندارد. این وصف برای فاعل در یکی 

« )یاری‌کننده( بر ســــه مفهوم دلالت دارد: اصل  از زمان‌های سه‌گانه تکرار می‌شــــود. برای مثال، واژه »ناصر

یاری کردن، حدوثی بودن یاری و شخصی که آن را انجام داده است.

یاد( را مشــــخص  نکته: دلالت اســــم فاعل بر معنای مطلق به این معناســــت که میزان وقوع فعل )کم یا ز

« می‌تواند  نمی‌کند و صیغه آن، هر دو احتمال را در بر می‌گیرد )حسن، 1367، ج3، ص239(، اسم فاعل »ناصر

ینه‌ای خلاف آن را نشان دهد.  به کسی اشاره کند که یک بار یا چند بار یاری کرده است، مگر آن‌که قر

1-2. تعریف صیغه مبالغه

ا هو شخصٌٌ   کأمنّم
ً
. نحو: »کذّّاب« )من یََکذِِبُُ کثیراً

ً
 و کیفاً

ً
»إسم المبالغه إسمٌٌ یُُفیدُُ التنصیصََ علی کثرة المعنی کمّّاً

« )کشمیری، 1394، ج2، ص166؛ جامی،بی‌تا، ج2، ص199(. ، نحو: غََفُُور
ً
؛ و کمّّاً ه الکذبُُ( و غََفّّار

ُ
حِِرفتُُه و شغلُ
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یاد فاعل فعلی یا صاحب صفتی است. مانند »عّّلامه«  اسمی است که دلالت دارد بر کسی‌که به مقدار ز

یاد علم دارد. کسی‌که ز

ید أن  ید به ما أرادََ بفاعِِل من إیقاع الفعل، إلا أنّّه یر یســــد: »أنّّه یُُر یف صیغه مبالغه می‌نو یه در تعر سیبو

ثََ عن المبالغه« )سیرافی، بی‌تا، ج1، ص440(. ِ �دِّحیُح


یف شــــده است:»اســــم مبالغه دلالت بر تکثیر مبــــدأ دارد؛ مانند:  در جای دیگر صیغه مبالغه چنین تعر

م« به معنای کسی‌که »علم« از او کثیرًًا 
الّا
»ضرّّاب« به معنای کسی‌که »ضرب« از او کثیرًًا محقق می‌شود و »ع

یاد حادث‌شده است )جمالی، 1397، ص475(«. محقق‌شده است و »حّمّال« به معنای کسی‌که »حمل« از او ز

یژگی که دلالت بر صدور مکرر و با  بر این اســــاس، صیغه مبالغه در واقع همان اسم فاعل اســــت با این و

شدت فعل از فاعل دارد.

1-3. تعریف صفت مشبّّهه

ه، اسمی مشتق از فعل لازم است که بر ثبوت دلالت می‌کند. به‌عنوان مثال، واژه »رحیم« به  صفت مشهبّه

شخصی اطلاق می‌شود که صفت مهربانی در او ثابت است.

یف شده است: »الصفةُُ المشبهةُُ هي صيغةٌٌ تشتقّّ من الفعل اللازم  ه چنین تعر در کتب ادبی صفت مشهبّه

يم، المرادُُ بالثبوت وجودُُ الصّّفة في صاحبهــــا مطلقًًا من غير تقدٍٍيي بزمانٍٍ«  للدلالة على الثبوت نحو حســــن و كر

‏)شرتونی، 1387، ج3، ص41؛ مدنی، بی‌تا، ص593(.

در کتاب مبادی العربیه نیز آمده: »الصفةُُ المشبهةُُ باسم الفاعل هي صيغةٌٌ مشتقةٌٌ من الفعل اللازم بمعنى 

يٌمٌ،   كر
ٌ
دٌٌ حََسََــــنٌٌ، رجلٌ

َ
 بــــل على حالةٍٍ ثابتةٍٍ فيه نحو: وََلَ

َ
 على حََدََثِِ فعلِِه الفاعلَ

�لُُّ
ا لا تد اســــم الفاعل، غير اهنّه

ه 
ُ
 على حََدََثٍٍ يََفعلُ

�لُُّ
 كارِمٌٌِ، اسم فاعل يد

ٌ
دََ حاسِِنٌٌ، رجلٌ

َ
 على حالة ثابتة في الرجل و الولد؛ وََلَ

�لُُّ
صفة مشبهة تد

 و الولدُُ« )شرتونی، 1387، ج2، ص45(.
ُ
الرجلُ

یف بالا به بیان فرق بین آن‌ها پرداخته می‌شود: باتوجه به تعار
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2. تفاوت معنایی بین اسم فاعل، صیغه مبالغه، صفت مشبّّهه

2-1. تفاوت بین اسم فاعل و صیغة مبالغه

تفاوت اساسی بین اسم فاعل و صیغه مبالغه در دلالت بر کمیّّت و شدت وقوع فعل توسط فاعل است. 

هر دو بر انجام فعل )حدث( و فاعل آن دلالت دارند، اما در درجه این دلالت متفاوتند.

 بیانگر انجام‌دهنده فعل است و به قلت یا کثرت آن اشاره‌ای ندارد.
ً
اسم فاعل: صرفاً

کید بر کثرت و شدت انجام می‌دهد. صیغه مبالغه: دلالت بر فاعلی دارد که فعل را با تأ

ییم: »هذا زارعٌٌ فاکهةًً« دلالت بر شخصِِ زراعت‌کننده دارد که زراعت می‌کند بدون  بنابراین وقتی می‌گو

آن‌که دلالت بر قلت یا کثرت بکند و مبالغه‌ای در وصف داشــــته باشــــد، أما تعبیــــر »زرّّاع« دلالت بر کثرت 

زراعت توسط فاعل، دارد )حسن، 1367، ج3، ص257 تا 258(.

2-2. تفاوت اسم فاعل و صفت مشبّّهه

ه در نوع نســــبت فعل به ذات است. هر دو دلالت بر حدث و  تفاوت بنیادین اسم فاعل و صفت مشهبّه

ه به‌صورت ثبوتی و  فاعل آن دارند، اما این نسبت در اسم فاعل به‌صورت حدوثی و متغیر و در صفت مشهبّه

پایدار است.

2-2-1. وجوه تمایز

ه اشاره کرده‌اند، از جمله: شایان ذکر است که ادبا در کتب ادبی به وجوه تمایز متعددی بین اسم فاعل و صفت مشهبّه

ه بر صفت، ثبوتی است و اسم فاعل حدوثی است )غلائینی،  الف( ثبوت و حدوث: دلالت صفت مشهبّه

بی‌تا، ص142(.

ه متضمن ثبوت و استمرار وصف در تمامی ازمنه )ماضی، حال، مستقبل(  ب( دلالت زمانی: صفت مشهبّه

اســــت، درحالی‌که اســــم فاعل بر حدوث فعل در یکی از ازمنه ثلاثــــه دلالت دارد )ابن هشــــام، بی‌تا، ج2، 

ص458؛ غلائینی، بی‌تا، ص142(.

ه فقط از فعل لازم مشتق می‌شود، درحالی‌که اسم فاعل از هر دو فعل  ج( کیفیت اشتقاق: صفت مشهبّه
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لازم و متعدّّی مشتق می‌گردد )مدنی، بی‌تا، ص593(.

ه به فاعل خود حُُسن تلیقّی می‌شود، درحالی‌که این  د( اضافه شدن به فاعل: اضافه شدن صفت مشهبّه

ه را پیدا می‌کند.3  )ابن  امر در اســــم فاعل جایز نیســــت و در صورت وقوع، اســــم فاعل حکم صفت مشهبّه

هشام، بی‌تا، ج3، ص220؛ مکودی، بی‌تا، ص193 تا 194(.

یژه مغنی اللبیب )ابن هشــــام، بی‌تا،ج2، ص458( و شرح نظام علی الشــــافیه )نظام  در کتب ادبی، به‌و

الأعرج، بی‌تا، ص175(، به وجوه افتراق بیشتری بین این دو مقوله پرداخته‌اند.

2-2-2. تفاوت بین ثبوت و حدوث

دبا از حََدََث به مثابه »وجود پس از عدم«، این مفهوم دلالت بر فعلی دارد که در زمان 
ُ
یف اُ با توجه به تعر

معینی به وقوع می‌پیوندد و سپس زائل می‌شــــود و دلالت بر ثبوت ندارد و به‌طور مستمر تکرار می‌گردد، لذا 

 ثبوت ندارد. چنانچه صاحب‌نظران بیان داشته‌اند: »و المرادُُ بالحدوث‏ أن كيون ذلك الوصفُُ يََعرِضُُِ 
ً
ماهیتاً

 ثم يََعرِضُُِ« )جامی، بی‌تا، ج2، ص189(.
ُ
زمانًًا ثم يََزولُ

نکته حائز اهمیت آن است که نگرش ما به یک حدث می‌تواند به دو صورت متمایز باشد:

الف( مصادر ثبوتی: در این نگرش، ذات حدث به‌عنــــوان یک وصف درونی یا خصلت ثابت برای فاعل 

، نفسِِ دارا بودن آن صفت برای فاعل مورد توجه  . به‌عبارت دیگر لحاظ می‌گردد، بدون توجه به وقوع آن بر غیر

یم است« یا »فلانی امین  قرار می‌گیرد و ثبوت آن وصف برای او مدنظر اســــت. برای مثال، در تعابیر »فلانی کر

است«، صفات »کرم« و »امانت« به‌عنوان خصایص ثابت و درونی برای آن شخص درنظر گرفته می‌شوند.

ب( مصادر حدوثی: یعنی وجود بعد از عدم یعنی یک عمل در حال تولید شــــدن و به‌ وجود آمدن است و از 

 به وجود آمده است. اسم فاعل نمونه‌ای از این نوع نگرش است. برای مثال، تعبیر »قد بلند شدن« 
ً
بین رفته، مجدداً

بر فرآیند تدریجی بلند شدن قد دلالت دارد که متضمن مفهوم وجود پس از عدم است. در مقابل، عبارت قد بلند 
ین است. 4 کید دارد و فاقد ملاحظه مفهوم حدوث و تکو  بر ثبوت صفت بلند قامتی برای شخص تأ

ً
بودن صرفاً

بنابراین، در اســــم فاعل، هم حدوث )وجود پس از عــــدم( و هم وقوع فعل بر غیــــر )در افعال متعدّّی( 

لحاظ می‌گردد. برای مثال، واژه »جالس« دلالت بر شــــخصی دارد که حالت نشستن بر او عارض شده و در 
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حال حاضر نشسته است. همچنین، »ضارب« به شخصی اطلاق می‌شود که عمل زدن از او صادر شده و 

ه فاقد دلالت بر حدوث و وقوع فعل بر غیر  در حال حاضر زننده است. این درحالی اســــت که صفت مشهبّه

 بر ثبوت و استقرار وصف در ذات فاعل دلالت می‌کند، بدون درنظر گرفتن اینکه آیا فاعل 
ً
است؛ بلکه صرفاً

. برای نمونه، وصف »امین« برای یک شخص، بیانگر  در لحظۀ سخن گفتن آن وصف را اعمال می‌کند یا خیر

ثبوت صفت امانت‌داری به‌عنوان خصلتی پایدار در اوســــت، خواه در آن لحظه در منزل نشســــته باشــــد یا 

یم« بودن یک فرد، دلالت بر ثبوت خصلت سخاوت در او  مشغول هر کار دیگری باشد. به همین ترتیب، »کر

دارد، حتی اگر در آن زمان خوابیده یا مشغول مطالعه باشد.

ئم«  از این‌رو، اســــناد اســــم فاعل منوط به انجام فعل در زمان حاضر اســــت؛ نمی‌توان به فرد نشســــته »قا

ه، انجام فعلی در زمان حال  )ایستاده(، یا به فرد ایستاده »جالس« )نشسته( گفت. درحالی‌که در صفت مشهبّه

ه بیانگر  شرط نیســــت، بلکه هدف اثبات وصف ثابت برای فاعل اســــت. با این‌حال، از آنجاکه صفت مشهبّه

یدٌٌ فقیهٌٌ«  خصلتی ثابت در فرد اســــت، او قابلیت و شــــأنیت بروز آن وصف را در هر زمان دارا می‌باشد؛ مانند »ز

ید دارد، حتی اگر در آن لحظه مشغول کاری دیگر باشد. ید دانا است(، که دلالت بر ملکه فقاهت ثابت در ز )ز

ه مبتنی بر نوع نگرش به حدث است؛ اگر به‌نحو ثبوتی و دال بر  در نتیجه، تمایز اسم فاعل و صفت مشهبّه

ه است و اگر به‌نحو حدوثی و متضمن وقوع بر غیر درنظر گرفته شود،  خصلت ثابت لحاظ شود، صفت مشهبّه

در قالب اسم فاعل بیان می‌گردد.

یرا صفت  ه از فعل لازم آشکار می‌گردد؛ ز با توجه به توضیحات پیشین، علت غلبه اشتقاق صفت مشهبّه

ه بیانگر وصف و خصلت ذاتی یک شیء است و این صفات معمولاً ملازم با خود ذات بوده و وقوع بر  مشهبّه

یبایی، راستگویی، شجاعت، ترســــو، بلند قامتی، دانایی، مهربانی و خوش فکری،  غیر ندارند. صفاتی نظیر ز

همگی بیانگر حالات ثبوتی و لازم هستند )حملاوی، بی‌تا، ص32؛ محمدی بامیانی، بی‌تا، ج1، ص24(.

 بر حدوث و وقوع فعل بر غیر دلالت دارند. لذا، اشــــتقاق مســــتقیم صفت 
ً
در مقابل، افعال متعدّّی ذاتاً

ه از فعل متعدّّی صحیح نیست، مگر آن‌که ابتدا جنبه ثبوتی در آن لحاظ گردد. مشهبّه

 بیانگر 
ً
ــــه« )به او رحم کــــرد( دلالت بر یک عمــــل حــــدوثی دارد و لزوماً َ برای مثال، فعــــل متعدّّی »رََ�حِمَ

یاد این فعل می‌تواند منجر به ایجاد ملکه مهربانی در فاعل شود، در  مهربانی ذاتی فاعل نیســــت. اما تکرار ز
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ه »رحیم« ساخته می‌شود که دیگر  این صورت، با لحاظ وصف درونی »مهربان بودن« )رََحُُمََ(، صفت مشهبّه

متضمن معنای حدوث و وقوع بر غیر نیســــت، بلکه بر ثبوت صفت مهربانی در شــــخص دلالت دارد. مگر 
ه از آن ساخته شود. 5 آن‌که ابتدا حالت ثبوتی در معنای فعل متعدّّی لحاظ شود و سپس صفت مشهبّه

یل المتعدّّی منزلة اللازم« تعبیر می‌کنند  یل معنی فعل به لازم« یا »تنز برخی از قدما از این حالت به »تحو

 و 
الًا
 له أص

َ
 المتعدّّی منزلةََ اللازم و حینئذٍٍ لا مفعولَ

ُ
)مدنی، بی‌تا، ص29(. همچنین گفته شده »و قد یََنزِلِ الفعلُ

تُُصاغُُ منه صفة المشبهة« )صبّّان، بی‌تا، ج3، ص5؛ جامی، بی‌تا، ج2، ص204(.

در نتیجه، ماهیــــت فعل دگرگون می‌گردد؛ فعل حــــدوثی و متضمن صیرورت، به حالــــت ثبوتی و دال بر 

هستی تغییر می‌یابد. به‌عنوان مثال، تکرار فعل رحمت از سوی فاعل، وصف »مهربان شدن« )رََحُُمََ( را در او 

ه »رحیم« از این فعل لازم مشتق می‌گردد. ایجاد می‌کند و سپس صفت مشهبّه

اگرچه برخی بر این باورند که گاه مفعول فعل متعدّّی اهمیت پیدا نمی‌کند و ذکر نمی‌شــــود )ابن دمامینی، 

بی‌تا، ج1، ص16 و 188( و در ایــــن صورت فعل متعدّّی در جایگاه فعل لازم قرار می‌گیرد و امکان اشــــتقاق 

یــــرا زمانی که جنبه ثبوتی و بــــودنی فعل مورد  ه را فراهم می‌ســــازد که این تعبیر دقیق نیســــت؛ ز صفت مشهبّه

 مفعولی برای آن متصور نیســــت تا بخواهیم در خصوص اهمیت آن بحث کنیم. فعل 
ً
نظر قرار می‌گیرد، اساساً

»مهربانی کردن« نیازمند مفعول است، درحالی که »مهربان بودن« چنین نیست.

به‌عنوان نمونه، فعل »فهمیدن« متعدّّی بوده و نیازمند مفعول است )چه چیزی را فهمید؟(، اما »خوش 

فهم بودن« وصفی لازم است. به همین قیاس، »غضبناک شدن« فعلی حدوثی است، اما »خشمگین بودن« 

 
ً
وصفی ثبوتی اســــت و پرسش »چه چیزی را خشمگین اســــت؟« فاقد معناســــت. در این موارد، فعل اساساً

مفعول نمی‌پذیرد تا موضوع اهمیت آن مطرح شود. 

2-2-3.  بررسی دلالت معنایی صفت مشبّّهه بر دوام و استمرار

ه نه تنها بر حدوث دلالــــت نمی‌کند، بلکه متضمن معنای  یان، صفــــت مشهبّه بر خلاف تصور برخی نحو
دوام و استمرار نیز نیست. 6

 بر ثبوت وصف در موصوف 
ً
ه صرفاً آلوسی با تفکیک مفهوم ثبوت از دوام، معتقد اســــت که صفت مشهبّه
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ه بر  ه بر مبنای دلالت صفت مشهبّه دلالت دارد، نه استمرار آن. بنابراین، تمایز بین اســــم فاعل و صفت مشهبّه

دوام حدث در ذات، دیدگاهی نادرست است7  )آلوسی، 1415، ج8، ص73(.

 » « )چوب کوتاه شد، پس آن کوتاه است(، »قصیر به‌عنوان مثال، در عبارت »قََصُُرََ الَخَشََبُُ فهو قََصیرٌٌ

ه اســــت. صدق این گــــزاره حتی در بازه زمــــانی کوتاهی که چوب شکســــته و متّّصف به صفت  صفت مشهبّه

کوتاهی شده است، برقرار است.

این درحالی اســــت که امکان دارد چند لحظه بعد با ترمیم چوب، صفت کوتاهــــی از بین برود. این مثال 

 بر دوام و استمرار وصف دلالت نمی‌کند، بلکه بر ثبوت و رسوخ 
ً
ه لزوماً به‌وضوح نشان می‌دهد که صفت مشهبّه

کید دارد. آن در لحظه اتصاف تأ

کید بر مفهوم موضوع‌له 2-2-3-1. توضیح دلالت معنایی صفت مشبّّهه بر دوام: تأ

یژگی از آن  ه، به معنای نفی مطلق این و شایان ذکر اســــت که نفی دلالت دوام و اســــتمرار از صفت مشهبّه

ه اخذ  یف ذاتی صفت مشهبّه نیست؛ بلکه مقصود آن است که معنای دوام و استمرار در مفهوم موضوع‌له و تعر

نشده است )مدنی، بی‌تا، ص593 و 594؛ جامی، بی‌تا، ج2، ص199(.

یف مشهور »الإنسانُُ حیوانٌٌ ناطقٌٌ«  یف ماهیت انسان اشاره نمود. در تعر برای تبیین این مهم، می‌توان به تعر

)انسان، حیوانی ناطق است(، نطق، عقل و قوه تفکر از مقوّّمات و اجزای ذاتی مفهوم انسان به‌شمار می‌روند. بر 

این اساس، ممکن است فردی واجد وصف انسانیت باشد، اما فاقد دست‌ و پا یا مبتلا به کر و لالی باشد؛ چرا که 

داشتن دست ‌و پا یا عدم ابتلا به کر و لالی، خارج از حیطه معنای موضوع‌له انسان قرار دارد.

 فاقد دست ‌و پا است یا همواره لال خواهد بود؛ بلکه ممکن 
ً
با این‌حال، این بدان معنا نیست که انسان ذاتاً

یژگی‌ها باشد یا فاقد آن‌ها. نکته اساسی آن اســــت که قوه تفکر و تعقل، شرط لازم و  اســــت فردی واجد این و

جزء لاینفک مفهوم انسان است.

ه، معنای ثبوت  یف ذاتی صفت مشهبّه ه نیز وضعیت مشابهی حاکم اســــت. در تعر در بحث صفت مشهبّه

، جزء معنای موضوع‌له آن محسوب   لحاظ شده است؛ اما دلالت بر دوام و استمرار
ً
وصف در موصوف ضرورتاً

ه بر وصفی دلالت کند که فاقد دوام باشد، مانند اوزان »فََعْْلان« و  نمی‌شود. از این‌رو، ممکن است صفت مشهبّه
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ه، علاوه بر معنای   دلالت بر حالات متغیر دارند. در مقابــــل، در برخی از اوزان صفت مشهبّه
ً
»فََعلی« که غالباً

« )چشم  حْْوََر
َ
بْْکََم« )گنگ( و »أَ

َ
ثبوت، معنای دوام و استمرار نیز به‌طور ضمنی وجود دارد، مانند صفات »أَ

درشت( که معمولاً بر صفات پایدار دلالت می‌کنند.

2-2-4. مبنای استدلال بر دلالت ضمنی دوام در صفت مشبّّهه: اطلاق زمانی ثبوت

ه بر ثبوت به‌صورت مطلق است و مقید به زمان خاصی‌نشده و از طرفی برخی  چون دلالت صفت مشهبّه

زمان‌ها )ماضی، حال، آینده( بر یکدیگر ترجیح ندارند و نفی آن در همه زمان‌ها نیز صحیح نیست چون فرض 

آن اســــت که حکم به  ثبوت آن شده اســــت، پس باید در یکی از زمان‌ها واقع شده باشــــد، در نتیجه صفت 

ه را حمل بر معنای دوام و اســــتمرار می‌کنند به‌گونه‌ای‌که همۀ زمان‌ها را شــــامل شود اما این بدان معنی  مشهبّه

ه باشد )مدنی، بی‌تا، ص593؛ صبان، بی‌تا، ج3، ص5(. نیست که استمرار جزو ذات صفت مشهبّه

به‌عنوان مثال: واژه »حََسََــــن« )نیکو( به‌طور وضعی دلالت بر ثبوت وصف نیکویی برای موصوف دارد، 

خواه این ثبوت مقید به زمان خاص یا شامل تمامی زمان‌ها باشد. عدم وجود قید زمانی در لفظ »حََسََن«، آن 

را در این خصوص مشترک می‌سازد. بنابراین، فهم دوام و استمرار از اطلاق زمانی مستفاد می‌گردد، مشروط 

ینه صارفه. قیودی نظیر »کان حسنًًا فقََبُُحََ« یا »هو الآن حسنٌٌ فقط« می‌توانند این اطلاق را  بر عدم وجود قر

ه است، نه  محدود سازند. بدین ترتیب، شمولیت زمانی ثبوت، استنتاجی عقلی از اطلاق معنایی صفت مشهبّه

ه.8  دلالت مستقیم صفت مشهبّه

یرا اوصاف  ه، به مثابــــه وصفی ثبوتی، دلالت مســــتقیمی بر زمان نــــدارد؛ ز به دیگر ســــخن، صفت مشهبّه

ه برای مطلق ثبوت وضع شــــده و اطلاق آن، بالطبع شامل  عارضی نیازمند تقیید زمانی‌اند. لذا، صفت مشهبّه

زمان‌های سه‌گانه می‌گردد.

صاحب حاشیه الصبان بیان می‌دارد: »ثبوت وصــــف در صاحب آن به گونه‌ای عام و بدون اختصاص 

به زمان خاصی اســــت، از این‌رو هر ســــه زمان را در بر می‌گیرد. بنابراین، معنای »جمیل« آن است که صفت 

جمال برای آن فرد در زمان گذشته، حال و آینده ثابت است« )صبان، بی‌تا، ج3، ص5(.

ه، به‌طور قطعی، اتصاف شخص به آن وصف  نکته حائز اهمیت آن است که دلالت ثبوتی صفت مشهبّه

 بر اســــتمرار آن وصف در گذشته یا آینده دلالت 
ً
ه ذاتاً در زمان حال را افاده می‌کند. با این‌حال، صفت مشهبّه



100100

14
04

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
م، ب

نج
ه پ

مار
 ش

وم،
 س

ال
س

ندارد. اگرچه بر اساس قاعده مشــــهور »الأصل في كل ثابت دوامه« )اصل در هر امر ثابتی، دوام آن است(، 

می‌توان با اســــتناد به قرائن و شــــواهد موجود، ثبوت آن وصف را در تمامی ازمنه استنباط نمود )سیوطی،)ب( 

بی‌تا، ج2، ص199(.

نتیجه اینکه ثبوت صفت در زمان حال برای فاعل قطعی9  است و ثبوت صفت در جمیع ازمنه از اطلاق و 

به دلالت عقلی به‌ دست می‌آید10  نه خود لفظ.

یم، با چه مشــــکلی روبرو  ه، علاوه بر ثبوت، دوام و اســــتمرار را نیز درنظر بگیر یف صفت مشهبّه اگر در تعر

خواهیم شد؟ 

ه بر دوام و اســــتمرار دلالت می‌کنند،  در کتب ادبی به تفصیل آمده اســــت که برخی از اوزان صفت مشهبّه

درحالی که برخی دیگر بر صفات عارضی و ناپایدار دلالت دارند. بنابراین، از این واقعیت که دوام و استمرار 

ــــه وجود دارد و در برخی دیگر وجــــود ندارد، درمی‌یابیم که دوام و اســــتمرار جزو  در برخی اوزان صفت مشهبّه

ه نیست. معنای ذاتی صفت مشهبّه

( باشد، 
َ
به‌عنوان نمونه، در کتاب نحو الوافی آمده است که اگر فعل ماضی ثلاثی مجرد مکسور العین )فََعِِلَ

ه آن به سه صورت می‌آید که تنها در یک صورت آن دوام و استمرار وجود دارد: صفت مشهبّه

« بر شــــادی، اندوه یا اموری دلالت کند که به‌طور عارضی بر انســــان وارد 
َ
صورت اول: هرگاه وزن »فََعِِلَ

ه بر وزن »فََعِِل« می‌آید؛ مانند: »فََرِحََِ فهو فََرِحٌٌِ«. شده و به سرعت از بین می‌روند، صفت مشهبّه

« بر خــــالی بودن، پر بودن و امثال آن دلالت کنــــد؛ یعنی اموری که عارض 
َ
صورت دوم: هرگاه وزن »فََعِِلَ

ه برای مذکر بر وزن »فََعْْلان«  می‌شوند، تکرار می‌شوند و سپس از بین می‌روند، در این صورت صفت مشهبّه

و برای مؤنث بر وزن »فََعْْلی« می‌آید؛ مانند: »عََطِِشََ فهو عََطشان« یا »فهی عََطشی«.

« بر یک امر خُُلقی دلالت کند که پایدار و بادوام است؛ مانند رنگ، عیب 
َ
صورت سوم: هرگاه وزن »فََعِِلَ

فْْعََل« و برای مؤنث بــــر وزن »فََعْْلاء« 
َ
ه بــــرای مذکر بــــر وزن »أَ  صفت مشهبّه

ً
ینت، در ایــــن صورت غالباً یا ز

« )حسن، 1367، ج3، ص 385 تا 387(. حْْوََر
َ
می‌آید؛ مانند: »حََوِِرََ فهو أَ
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نتیجه: همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، در این سه حالت، تنها حالت سوم بر دوام و استمرار دلالت دارد 

ه اســــتمرار  و دو حالت دیگر بر صفاتی عارضی و زوال‌پذیر دلالت می‌کنند. بنابراین، برخی از صفات مشهبّه

فْْوََه« )دهان‌گشاد( و برخی دیگر استمرار 
َ
« )چشم‌درشــــت(، »أَ حْْوََر

َ
بْْکََم« )لال مادرزاد(، »أَ

َ
دارند؛ مانند: »أَ

ندارند؛ مانند: »ظََمْْآن« )بسیار تشــــنه(، »غََضْْبََان« )بسیار خشــــمگین(. در نتیجه، درمی‌یــــابیم که دوام و 

یرا در غیر این صورت، می‌بایست در تمام اوزان آن وجود  ه نیســــت؛ ز استمرار جزء معنای ذاتی صفت مشهبّه

داشته باشد.

2-2-5. صحت جملاتی مانند »هو كرمٌٌي غدًًا« و »هو كرمٌٌي أمسِِ« در زبان عربی

یرا صفت  با توجه به تمایزی که میان مفهوم ثبوت و حدوث بیان شــــد، چنین جملاتی صحیح نیستند. ز

ه بر یک حالت پایدار و »بــــودنی« دلالت می‌کند و با معنای حدوث و »شــــدن« که از قیدهای زمانی  مشهبّه

»غدًًا« و »أمسِِ« برداشت می‌شود، همخوانی ندارد. از این‌رو، در چنین مواردی گفته می‌شود: »هو کارمٌٌ غدًًا 

و أمسِِ« )او فردا و دیروز بخشنده است( که این نوع تعابیر برای اسم فاعل صحیح است.

به‌عنوان نمونه در حاشیة الصبان چنین آمده: »)بخلافه( أى اســــم الفاعل فإنه‏ كيون‏ للما‏ضى و للحال و 

للمستقبل كهذا ضاربٌٌ أمسِِ أو الآن أو غدًًا« )صبّّان، بی‌تا، ج3، ص5(.

ه معتقد اســــت: »هــــرگاه معنای حدوث  محقق رضی در خصــــوص اراده معنای حدوث از صفت مشهبّه

ه اراده شــــود، آن صفت به صیغه اســــم فاعل بازگردانده می‌شــــود. برای مثــــال، در مورد واژه  از صفت مشهبّه

»حََسََــــن«، می‌گویی: »حاسِِــــن الآن أو غدًًا« )اکنون یا فردا نیکوکار اســــت(. همچــــنین، خداوند متعال در 

ق« هنگامی که معنای حدوث از آن قصد شــــده اســــت، می‌فرماید: »وََ ضائِِقٌٌ بِِهِِ صََدْْرُُكََ« )و  مورد واژه »ضََّ�يِّ

ه صادق اســــت« ) استر آبادی، 1384،  سینه‌ات از آن تنگ اســــت(. این قاعده در مورد تمامی صفات مشهبّه

ج3، ص414؛ ابن حاجب، بی‌تا، ج1، ص619(.

ید: فََــــرّّاء در معانی القرآن به نقل از کشمیری، چنین می‌گو
هنگامی که گفته می‌شــــود »هو طََمِِعٌٌ«، بدین معناســــت که صفت طمع 
به عنوان یک خصلت در شخص رسوخ یافته اســــت. اما اگر از صیغه 
اسم فاعل استفاده شود و گفته شود »هو طامِِعٌٌ«، حالت حدوثی درنظر 
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گرفته شده اســــت؛ یعنی آن شــــخص انتظار دارد که خیری از جانب شما 
به او برسد. به همین ترتیب، عبارت »هو سََکرانُُ« زمانی به‌کار می‌رود که 
یاد شراب در حالت مستی و بی‌خودی به سر  شخص به دلیل نوشیدن ز
یژگی ثابت در او لحاظ می‌شــــود )در  می‌برد و این حالت به عنوان یک و
این حالت، جنبه »شــــدن« و »پدید آمدن پس از نیستی« درنظر گرفته 
ییم که کرم وصف فلان شخص  نمی‌شود(. همچنین، وقتی می‌خواهیم بگو
است )بدون آن‌که به صدور فعل »کرم« از او در زمان حاضر توجه کنیم(، 
یم به انجام فعل کرم توسط شخص  یٌمٌ«. اما اگر قصد دار ییم »هو کر می‌گو

در آینده اشاره کنیم، باید از اسم فاعل »کارِمِ« استفاده کنیم. 

)کشمیری، 1394، ج2، ص 161(.

ید: يْْكََ وََ ضََائقُُ بِِهِِ صََدْْرُُك« )هود/12(، می‌گو
َ
كََ تََارِكُُِ بََعْْضََ مََا يُُوحََى إِِلَ

�لََّ
عََ
َ
ابوحیان نیز در تفسیر آیه: »فََلَ

علــــت اینکــــه خداونــــد متعــــال در توصیــــف رسول اکــــرم؟صل؟از واژه 
ق« اســــتفاده کرده اســــت، اشــــاره به این نکته  »ضائق« به جای »ضََّ�یِّ
است که »ضائق« دلالت بر حالت حدوثی و عارضی دارد، در حالی که 
»ضیّّق« بیانگر وصفی ثبوتی است. پیامبر اکرم؟صل؟دارای سعه صدر 
فراوانی بودند و اگر هم دچار دلتنگی می‌شــــدند، این حالت به‌صورت 
ق« اســــتفاده می‌شد، مفهوم  مقطعی و عارضی بود. اما اگر از تعبیر »ضََ�یِِّ
ه نیز به  آن ثبوت این وصف برای پیامبر؟صل؟بود. ســــایر صفات مشهبّه
همین صورت هستند؛ برای مثال، وقتی گفته می‌شــــود فلانی »سیّّد« یا 
»جواد« است، این دو صفت به‌عنوان اوصاف ثابت برای او درنظر گرفته 
ییم که این حالت اکنون برای او پدید آمده  می‌شوند؛ اما اگر بخواهیم بگو
و عارض شده است، از اسم فاعل »سائد« و »جائد« استفاده می‌کنیم.11 

‍ )ابوحیان، 1420، ج6، ص129(.

2-3. تمایز صفت مشبّّهه از صیغه مبالغه

ه و با توجه به اینکه صیغه مبالغه در  با در نظر گرفتن تفاوت‌های ذکر شده میان اسم فاعل و صفت مشهبّه
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ه و صیغه مبالغه را  کید بر کثرت وقوع فعل، می‌توان تفاوت میان صفت مشهبّه واقع همان اسم فاعل است با تأ

نیز بر مبنای ثبوت و حدوث تبیین نمود. در صیغه مبالغه، کثرت انجام فعل به‌صورت حدوثی و تجدید شونده 

ه، همان‌گونه که بارها اشــــاره شــــد، بر ثبوت و »بودن«  در لحظه، لحاظ می‌گــــردد، حال آن‌که در صفت مشهبّه

کید می‌شود. وصف تأ

شایان ذکر است که در بسیاری از موارد، هر صفتی پیش از آن‌که به‌صورت ملکه و خصلت پایدار در فرد 

نهادینه شود، ابتدا به شکل صیغه مبالغه بروز می‌یابد. به‌عنوان مثال، انســــانی که مکرر فعل »رحمت« از او 

یج ملکه رحمت و مهربانی درونی در او شکل می‌گیرد که همان خصلت باطنی رحمت است. سر می‌زند، به‌تدر

نکته قابل توجه آن است که اســــم فاعل و صیغه مبالغه معمولاً دلالت بر حدوث فعل در لحظه دارند؛ به 

ئٌمٌ« )تو ایســــتاده‌ای(. با این حال، مشاهده  عنوان مثال، نمی‌توان به شخصی که نشسته است گفت: »أنت قا

می‌شــــود که بسیاری از صیغه‌های مبالغه برای اوصــــافی به‌کار می‌روند که در لحظه ســــخن گفتن، موصوف به 

« )بسیار آمرزنده(  آن فعل یا صفت نیســــت. برای نمونه، اوصافی که برای خداوند به‌کار می‌روند، ماننــــد: »غفّّار

ین العابدین؟ع؟ که می‌دانیم لحظاتی بر  و »رزّّاق« )بسیار روزی‌دهنده(، یا لقبی مانند: »ســــجّّاد« برای امام ز

ایشان می‌گذشت که مشغول کاری غیر از سجده بودند؛ اما با این وجود همواره به این لقب خوانده می‌شدند.

حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا در چنین مواردی، عرب از صیغه مبالغه به‌صورت مجازی استفاده 

می‌کند، یا اینکه جنبه »بودنی« و ثبوت وصــــف را درنظر گرفته و در نتیجه، ایــــن کلمات دیگر صیغه مبالغه 

ه هستند؟ محسوب نمی‌شوند؛ بلکه صفت مشهبّه

یکرد قابل طرح است: در پاسخ، دو رو

الف. رویکرد اول: دلالت ضمنی بر ثبوت )تحول به صفت مشبّّهه(

ینده جنبــــۀ بقا و رسوخ وصــــف در موصوف را مدنظر قرار داده اســــت.  می‌توان گفت در ایــــن موارد، گو

بدین‌ترتیب، »ســــجّّاد« به کسی اطلاق می‌شــــود که کثرت سجده، ســــجده کردن را به خصلت او بدل کرده 

است؛ هرچند در لحظه خطاب، مشغول سجده نباشــــد، اما این صفت در او ثابت است و هر زمان شأنیت 

 بر حدوث است، اما گاهی دلالت بر 
ّ
 دالّ

ً
بروز آن را دارد. عباس‌حسن نیز معتقد است که اســــم مبالغه غالباً

ه تبدیل می‌گردد. 12 دوام از آن اراده می‌شود و در این صورت، با حفظ صیغه، به صفت مشهبّه
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کید بر کثرت حدوثی )حفظ معنای صیغه مبالغه( ب. رویکرد دوم: تأ

کید بر کثرت حدوثی فعل مدنظر  یکرد دقیق‌تر آن اســــت که در این موارد، هم‌چنان صیغه مبالغه با تأ رو

« دلالت بر صدور مستمر  یرا »غفّّار یکرد در مورد صفات خداوند کاملاً قابل دفاع اســــت؛ ز باشــــد. این رو

مغفرت الهی در هر لحظه دارد و »رزّّاق« بیانگر رساندن روزی دائمی به بندگان است.

کید بر کثرت وقوع فعل سجده  در مورد صفات بندگان، مانند »سجّّاد«، اطلاق صیغه مبالغه می‌تواند تأ

 بیان ثبوت یک خصلت.
ً
و رسوخ آن در وجود امام؟ع؟ باشد، نه صرفاً

ین العابدین؟ع؟ به این معناست که ایشان بسیار اهل سجده  بنابراین، اطلاق لقب »سجّّاد« بر امام ز

بودند و سجده کردن به‌قدری با زندگی ایشان عجین شده بود که گویی در هر لحظه مشغول سجده هستند. 

، نوعی مبالغه در بیان کثرت سجده‌های حضرت است، به این صورت که شدت مداومت ایشان  این تعبیر

بر ســــجده، حالتی دائمی را تداعی می‌کند. در شرح حالات ایشــــان آمده اســــت که هرگاه نعــــمتی از جانب 

خداوند را به یاد می‌آوردند، به ســــجده می‌افتادند و ایــــن خود بیانگر معنای حــــدوث و تجدد این عمل در 

لحظات مختلف زندگی امام؟ع؟ است.

3. بیان دو شاهد قرآنی 

3-1. شاهد اول: 

/45( و نقد کلام فخر رازی.   اتٍٍ وََ عُُيُُونٍٍ«)حجر قِِيَنَ فِىِ جََنَّ�َ �تََّ ُ
�
قین« در آیه »إِِ�نََّ الْمُ تحلیل واژه »مُُ�تََّ

فخر رازی معتقد است که منظور از »متقین« در این آیه، کسانی هستند که از شرک اجتناب ورزند. وی این 

معنا را به نقل از بسیاری از صحابه و تابعین آورده و اظهار داشته که روایاتی نیز در تأیید این نظر وجود دارد.

قىّ�تَّ« به کسی اطلاق می‌شــــود که یک‌بار تقوا پیشه کند، همان‌گونه  ید: »مُُ ایشان در ادامه تفسیر می‌گو

که »ضارب« به کسی گفته می‌شــــود که یک‌بار بزند و »قاتل« به کســــی که یک‌بار مرتکب قتل شود. از نظر 

وی، برای صدق وصف، انجام تمام انواع تقوا شرط نیست، بلکه صرف تحقق ماهیت تقوا کافی است. وی این 

یت می‌کند. استدلال را با قاعده اصولی دلالت امر بر عدم وجوب تکرار مأمورٌٌ به تقو

بر اساس این استدلال، ظاهر آیه اقتضا می‌کند که »جنّّات و عُُيون« نصیب هرکسی شود که حتی از یک 
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، استمرار وصف  گناه پرهیز کرده باشــــد. با این حال امت اسلامی بر این اجماع دارد که در خصوص گناه کفر

ایمان )و نفی شرک( شرط بهشتی بودن است. بنابراین، به‌زعم فخر رازی، حکم »جنّّات و عُُيون« برای تمامی 

بان جاری می‌کنند، ثابت اســــت؛ هرچند مرتکب معاصی دیگر باشند. پس با اين  کسانی که شهادتین را بر ز

« ثابت است، 
 محمد رسول اه�للَّه

يندگان »لا اله الا اه�للَّه بيان ثابت مى شود كه حكم »جنّّات عُُيون« براى تمامى گو

هرچند كه اهل معصيت باشند و اين خود بيانى روشن است‏ )فخر رازی، بی‌تا، ج19، ص191 و 192(.

یفه شــــامل مرتکبین تمامی گناهان کبیــــره هلاک کننده که  مقتضای کلام فخر رازی آن اســــت که آیه شر

یح شده است نیز می‌گردد، به شــــرط آن‌که از شرک اجتناب  یم بر اســــتحقاق آتش برای آن‌ها تصر در قرآن کر

یده باشند. ورز

ه  ه نهفته اســــت. صفت مشهبّه منشــــأ مغالطه فخر رازی در عدم تفکیک اســــم فاعل و صفــــت مشهبّه

دلالت بر ثبات و دوام وصف دارد و تقوا در اینجا باید به‌صورت یک خصلت راســــخ در فرد درآمده باشد، 

 یک عمل منفرد.
ً
نه صرفاً

جواب علامه طباطبایی در پاسخ به سخن فخر رازی: هر کس که با کلام خداوند متعال آشنایی داشته 

یم چــــنین افرادی را متقی نمی‌داند و در زمره پرهیزکاران به‌شمــــار  و در آن تدبر کنــــد، تردید نخواهد کرد که قرآن کر

یم است که در موارد متعددی به‌صراحت  ین پرکاربرد در قرآن کر یژه آن‌که عنوان »متقین« از عناو نمی‌آورد. به‌و

به بهشت بشارت داده شده‌اند و شاید در حدود بیست موضع، آنان به اجتناب از محرمات توصیف شده‌اند. 

در احادیث نیز متقین به چنین افرادی تفسیر شده‌اند.

علاوه بر این، صرف صحت اطلاق یک وصف، ملاک نام‌گذاری به آن اســــم نیســــت؛ به این معنا که 

صرف اطلاق کلمه »متّّقى« به کســــی که یک بار از محرّّمات اجتناب کرده، متفاوت از اطلاق اسم »متقى« به 

یژه اوصافی  « و به‌و چنین شخصی است. کسی به وصف »مؤمن«، »محسن«، »قانِِت«، »مخلص« و »صابر

که در آن‌ها معنای بقا و استمرار نهفته اســــت، نامیده نمی‌شــــود مگر آن‌که وصف مذکور در او استقرار و دوام 

داشته باشد و اگر ســــخن فخر رازی در مورد »متقین« صحیح باشــــد، باید در مورد »طاغین«، »فاسقین«، 

یم وعده آتش به آنان داده شــــده نیز صادق  ین« که در قــــرآن کر
ّ
ین« و »ضالّ »مفســــدین«، »مجرمین«، »غاو

باشد؛ حال آن‌که صدق آن، تناقض آشکاری است که نظام کلام الهی را به‌کلی مختل می‌سازد.
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بنابراین واژه »متقین« در این آیه، اگرچه به‌صورت اســــم فاعل به‌کار رفته اســــت، اما در معنای صفت 

ه است؛ یعنی متقی کسی اســــت که صفت تقوا برای او ثابت باشــــد. در نتیجه، واژه »متقین« از مصدر  مشهبّه

ید »اتّّقاء« به معنای »پرهیز کردن«. شاهد  ثبوتی »باتقوا بودن« ساخته شــــده اســــت، نه از مصدر ثلاثی مز

قی الذُُنوبََ جمیعًًا«  ن یََ�تََّ َ قٍٍ بل یقول �لِمَ
قی ذََنبًًا هو مُُ�تََّ ن یََ�تََّ َ این ادعا، اســــتعمال عرب اســــت: »لا یقول العرب �لِمَ

)کشمیری، 1394، ج2، ص162(.

یفه شامل کسانی است که ملکه تقوا، ورع و پرهیز از محرمات الهی  پس حقیقت مطلب آن است که آیه شر

ین شده باشد. تنها چنین کسانی هستند که سعادت و بهشت برای آنان حتمی است  در دل‌هایشان جایگز

)طباطبايى، 1390، ج12، ص172(.

در کتاب مبادی العربیه نیز آمده است:
 اســــم فاعل او مفعول لم يقصد منه معنى الحــــدوث فهو ايضا صفة 

ّ
لّك

ــــة وان كان على وزن فاعــــل او مفــــعول كقولك »طاهــــر القلب«  مشهبّه
و»معتدل القامة« و»محمــــود المقاصد«، تبنى الصفــــةُُ المشبهةُُ من غير 
الثلاثي قياسًًــــا على وزن اســــم الفاعل منه نحو »معتدل« و»مستقيم« 
و»مطــــمئّنّ« )شــــرتونی، 1387، ج4، ص68؛ بــــرکات، بی‌تــــا، ج3، 

ص533 و 534(.

ه از اســــم فاعل، توجه به معنا است؛ اگر واژه بر  ین معیار برای تشــــخیص صفت مشهبّه بنابراین، مهم‌تر

ه اســــت و اگر بر حدوث و تجدّّد آن اشاره داشته باشد، اسم  ثبوت و پایداری وصف دلالت کند، صفت مشهبّه

فاعل خواهد بود. این دیدگاه که برخی نشانه‌های تشخیص را محدود به قرائن لفظی )مانند اضافه شدن اسم 

فاعل به فاعل خود( یا قرائن معنوی )مانند صفات خداوند( می‌دانند، جامع و کامل به‌نظر نمی‌رسد.13 

البته سیوطی معتقد اســــت که در چنین مواردی، با اســــم فاعل به گونه‌ای رفتار می‌شود که گویی صفت 

ه محسوب نمی‌شود )سیوطی، )ب( بی‌تا، ج3، ص212(. ه است، وگرنه در حقیقت، صفت مشهبّه مشهبّه

3-2. بررسی معنای واژگان »الرحمن« و »الرحیم« در آیه شریفه »بسم الله الرحمن الرحیم«

یشــــۀ »رحمت«  واژگان »الرحمــــن« و »الرحیم«، هــــر دو از صفــــات والای خداوند متعال و مشــــتق از ر
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یفی وجود دارد. »الرحمن« صیغۀ مبالغه است و بر فزونی و  هستند. با این‌حال، میان این دو صفت تفاوت ظر

بان عربی بیانگر فراوانی  گستردگی بی‌حد و حصر رحمت الهی دلالت می‌کند؛ همان‌گونه که وزن »فََعلان« در ز

و سرشاری اســــت، مانند واژۀ »غضبان« که به معنای »بسیار خشمگین« اســــت. بنابراین، »الرحمن« مبدأ 

یر می‌کشد. رحمت سرشار و فراگیر خداوند را به تصو

ه اســــت که بر پایداری و ثبات رحمت الهی اشــــاره دارد. این صفت، با  در مقابل، »الرحیم« صفت مشهبّه

توجه به ساختار خاصّّ خود، بیانگر مبدأیی است که رحمتی ثابت و راسخ دارد. این رحمت، از نظر گستردگی 

یژه‌ای است که تنها بر مؤمنان و نیکوکاران ارزانی می‌شود:  کمّّی، به پایۀ رحمت رحمانی نمی‌رسد و همان رحمت و

« )أحــــزاب/43(. چنآن‌که در روایتی از امام صادق؟ع؟ آمده اســــت: »الرّّحمنُُ 
ً
مُُؤْْمِِنِِینََ رََحِِاًمی

ْ
»... وََ کانََ بِِالْ

بجمیع خلقِِه و الرحیُمُ بالمؤمنین خاصةًً« )عیاشی، 1380، ج1، ص22(.

بنابراین، »الرحمن« نمایانگر خدایی است که رحمت فراگیرش تمامی هستی و همۀ موجودات، اعم از مؤمن 

، دنیا و آخرت را در بر می‌گیــــرد؛ رحمتی بی‌انتها، همچون آفتابی که بر همــــگان می‌تابد و بارانی که بر هر  و کافر

/7(، »وََ  نّا وََسِِعْْتََ کُُلَّ�َ شََیْْءٍٍ رََحْْمََةًً« )غافر بَّ� سرزمینی می‌بارد: »وََ رََحْْمََتِِی وََسِِعََتْْ کُُلَّ�َ شََیْْءٍٍ« )أعــــراف/156(، »رََ

ءٍٍ« )مجلسی، 1423، ص60(. چنین رحمتی در تقابل با غضب الهی نیست، بلکه  ْ  �شَیْ
ّ�لَّ
یتِیّ�لَّ وََسِِعََتْْ کُُ


تِِکََ ا َ بِِرََ�حْمَ

يََالَاتََكُُمْْ 

 مََنْْ جََحََدََ وََ

ىلَى
یارت جامعه کبیره آمده است: »وََ عََ غضب نیز می‌تواند از مظاهر آن باشد؛ چنان‌که در ز

یرا اگر در مقابل غضب خداوند باشــــد باعث خروج غضب از پوشــــش  نُُ‏«)همان، ص300(؛ ز َ �حْمَّ�رَّ غََضََبُُ‏ ال

رحمت رحمانیّّه و تقیید رحمت مطلقه خداوند خواهد بود.

اما »الرحیم« خدایی اســــت که رحمتی خاص برای مؤمنــــان دارد و این رحمت در مقابــــل غضب او قرار 

می‌گیرد. توفیق یاری و شــــناخت معارف الهی، انجام اعمال شایسته، دســــتیابی به مقامات بهشتی و کسب 

رضوان الهی، از جلوه‌های بارز رحمت رحیمیّّه به‌شمار می‌آیند )جوادی، 1387، ج1، ص280(.

ه »فََعْْلان« به‌عنوان صفت  پرسش: چرا واژۀ »رحمان« با وجود هم‌وزن بودن با یکی از اوزان صفت مشهبّه

ه شناخته نمی‌شود؟ مشهبّه

توضیح آن‌که، »رحمان« دلالت بر رحمت بی‌کران و فراگیر خداوند دارد که تمامی مخلوقات، اعم از دوست 

کید  و دشمن، را شامل می‌شــــود. صیغۀ مبالغه، بر معنای حدوث و تکرار لحظه‌به‌لحظه یک فعل یا صفت تأ
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یغ شود، هستی آن‌ها به نیستی خواهد  دارد. در مورد رحمت الهی، اگر این فیض حتی برای آنی از مخلوقات در

گرایید. این مفهوم با معنای مبالغه سازگار است.

 بیانگر آن خواهد بود کــــه رحمان بودن یکی از 
ً
ه تلقی کــــنیم، صرفاً در مقابل، اگر »رحمان« را صفت مشهبّه

 
ً
صفات ثابت خداوند است. در این صورت، تحقق فعلی این صفت در هر لحظه لازم نخواهد بود، بلکه صرفاً

شأنیت رحمت و فیض رساندن از سوی خداوند مطرح می‌شود. این درحالی است که می‌دانیم قطع لحظه‌ای 

، نابودی تمام موجــــودات را در پی خواهد داشــــت؛ بنابراین، معنــــای حدوثی برای  این رحمت عــــام و فراگیر

»رحمان« مناسب‌تر است.

بان عربی برای صیغه مبالغه نیز به‌کار می‌رود )مطلوب، بی‌تا،  شــــایان ذکر اســــت که وزن »فََعْْلان« در ز

ص583(.

یژه او نسبت به مؤمنان  در مقابل، واژه »رحیم« بیانگر صفتی ثابت در خداوند اســــت که همان مهربانی و

است. درحالی که رحمت عام »رحمانیت« به‌صورت لحظه‌به‌لحظه و مستمر بر تمام موجودات نازل می‌شود، 

 به معنــــای نزول آن در هر لحظه 
ً
 بــــر وجود این صفت خــــاص در خداوند دلالــــت دارد و لزوماً

ً
»رحیم« صرفاً

نیست. اگرچه ممکن است از شــــواهد و قرائن خارجی اثبات شود که رحمت خاص خداوند نیز همواره شامل 

 بر دارا 
ً
حال مؤمنان می‌گردد، اما کلمه »رحیم« در ذات خود در مقام بیان این اســــتمرار نیســــت، بلکه صرفاً

کید دارد )جامی، بی‌تا، ج2، ص204(. بودن این صفت توسط خداوند تأ

لاء الرحمن چنین آمده است:  در تفسیر آ

 علی 
ّ
»قوله: »الــــرحیم« صفةٌٌ مشبهةٌٌ تُُؤخََذُُ بهذه الصیغــــه من المعانی الثابتة کالســــجایا والأخلاق فتََدُُلّ

تََمیَمنِِعُُ أخذُُ الصفة المشبهة بهذه الصیغة  ثبوت الرحمة و دوامِِها لله کدوام السجایا و الأخلاق للبشر و لزومِِها، و لا 

 لازمًًا بتضمینه معنی السجیة و الخلق فیؤول إلی معنی فعل 
ُ
عََجیُجلُ من الوصف المتعدّّی بحسب وضعِِه نّّلأه قد 

بضم العین« )بلاغی، بی‌تا، ج1، ص54(.
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نتیجه‌گیری  � 

ه و صیغه مبالغه، مبتنی بر  با توجه به مباحث مطرح‌شــــده، تمایز اساسی میان اســــم فاعل، صفت مشهبّه

.  دوام و استمرار
ً
مفهوم ثبوت و حدوث است، نه صرفاً

ه تلقی  هنگامی که در واژه‌ای جنبه ثبوتی و پایداری یــــک وصف مدنظر قرار گیــــرد، آن واژه صفت مشهبّه

می‌شود، حتی اگر از نظر ساختاری مشابه اســــم فاعل یا صیغه مبالغه باشد. برای نمونه، کاربرد کلمه »عالم« 

به معنای دارنــــده علم، بر ثبوت صفت علم بــــرای آن فرد دلالــــت دارد، خواه این علم در لحظــــه کنونی بروز 

. در مقابل، اگر حالت حدوثی و پیدایش وصف پس از عدم آن مورد توجه باشد، واژه به  داشته باشد یا خیر

تناسب، اسم فاعل یا صیغه مبالغه خواهد بود.

ه، جنبه ثبوتی آن است. اگرچه در برخی از اوزان  همچنین، مشخص گردید که جوهره اصلی صفت مشهبّه

ه، معنای دوام و اســــتمرار نیز مســــتفاد می‌گردد، اما این اســــتمرار جزء معنای ذاتی و موضوع‌له  صفت مشهبّه

ه محسوب نمی‌شود. صفت مشهبّه

یم، با وجود ظاهر اسم فاعلی، در واقع حامل معنای  علاوه بر این، روشن شد که بسیاری از واژگان در قرآن کر

ثبوت هستند و نه حدوث. از این‌رو، در ترجمه آیات قرآن، دقت‌نظر و عدم اکتفا به ظاهر الفاظ ضروری است.

ه، ثبوت وصف برای فاعل در زمان حال قطعی اســــت و شمول  همچنین، تبیین گردید که در صفت مشهبّه

آن بر تمامی ازمنه، از اطلاق کلام و به دلالت عقل استنباط می‌گردد، نه از خود لفظ.

کید بر کثرت وقوع فعل همراه است،  نظر به اینکه صیغه مبالغه در حقیقت همان اسم فاعل است که با تأ

ه و صیغه مبالغه نیز بر پایه ثبوت و حدوث اســــتوار اســــت. در صیغه مبالغه، کثرت  تمایز میان صفت مشهبّه

انجام فعل به‌صورت حدوثی و تجدیدشــــونده در هر لحظــــه مورد توجه قرار می‌گیرد، درحــــالی که در صفت 

کید می‌شود. کید شد، بر ثبوت و »بودن« وصف تأ ه، همان‌طور که پیش‌تر تأ مشهبّه

در نهایت، می‌توان گفت که هر صفتی پیش از آن‌که به‌صورت ملکه و خصلت پایدار در فرد تثبیت شود، 

یج  ابتدا در قالب صیغه مبالغه ظهور می‌یابد. به‌عنوان مثال، تکرار فعل »رحمــــت« از سوی یک فرد، به‌تدر

منجر به شکل‌گیری ملکه رحمت و مهربانی درونی در او می‌گردد که همان خصلت باطنی رحمت است.
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پی‌نوشت � 

إنّما .1   ثم يَعرضِ كقولك: تَضارب وتَشـاعر والذاهب و
ُ

»والمرادُ بالحدوث‏ أن كيونَ ذلك الوصفُ يَعرضُِ زمانًا ثم يَزول

، هـادی1429، ج2، ص894(. يَصِـحُّ فيمـن يَحـدُثُ لـه هذه الصفاتُ هذا هو الأصل«‏ )جامی، بی‌تـا، ج2، ص189؛ نهـر

دَ وجودُه له وقيامُه به مقيّـدًا بأحد الأزمِنة .2 
َ

در شـرح مال جامـی آمـده: »)بمعنـى الحـدوث( يعني بالحدوث، تَجَـدّ

 على معن‏ى ثابت‏« یعنی با 
َّ

 وضعَها على أن تَـدُل
َ

ثـة«. و قولـه: )بمعنـ‏ى الحـدوث( يَخـرُج الصفـة المشـبهة؛ لأنّ الثلا

قیـد حـدوث، صفـت مشـبهه را خـارج کـرد، زیـرا دلالـت صفـت مشـبهه بر صفـت به صـورت ثبوتی اسـت بنابراین 

: الحَسَـن موضـوعٌ لمـن قـام بـه الفعـلُ 
ً

وقتـی می‌گوییـم: كريـم أي: ثَبَـتَ لـه الكـرمُ و ليـس معنـاه أنّـه حَـدَثَ لـه، مثال

ت إلى صيغة اسـم الفاعل  دًا فلـو قُصِـدَ بهـا الحـدوثُ رُدَّ يـد حسـنًا كيـون ثابتًـا لا مُتجَـدِّ  كـونَ ز
َ

بمعنـى الثبـوت؛ لأنّ

يـدٌ حاسِـنٌ الآن أو غدًا  يـدٌ حَسَـنٌ بمعنـى أن هـذه الصفـةَ ثابتـةٌ لـه فـإن قُصِـدَ الحدوثُ قلـتَ: ز لا تَـرى أنّـك تقـول: ز أ

ردٌِ  ـق لمـا قُصِـدُ الحدوثُ ضائِـقٌ قال الله تعالـى:وَ ضائِقٌ بِـهِ صَدْرُكَ )هـود/12( و هـذا مطَّ وكذلـك قيـل: فـي لفـظ ضَيِّ

فـي كلّ صفـة مشـبهة )جامـی، بی‌تـا، ج2، ص190(.

»يُستحسـن إضافـةُ الصفـة المشـبهة إلـ‏ى فاعلهـا، مثـل: »النّمـلُ سـريعُ المَشـي«...أما اسـم الفاعـل فلا يُضـاف الى .3 

ل عنـد ذلـك إلـى صفـة مشـبهة«، )بابتـی، بی‌تـا، ج‏1، ص578(. فاعلـه إلا إذا أريـد بـه الثبـوتُ فيَتَحـوَّ

 على ذات حَصَلَ منها حَدَثٌ مع الدلالة .4 
ُّ

مَ أنّ اسمَ الفاعل يَدُل
َ
چنآن‌که در شرح قطر الندی... آمده: »يَجِبُ أن تَعل

 علـى ذات 
ُّ

كِل وشـاتِم، كلّ واحـد مـن هـذه الأسـماء يَـدُل علـى أنّ هـذا الحـدثَ قـد حَـدَثَ بعـدَ أن لـم كيـن، فضـاربِ وآ

 علـى ذاتٍ و حَـدَثٍ 
ُّ

كلُ و الشَـتمُ- بعـدَ أن لـم كيـن، و أنّ الصفـةَ المشـبهة تَـدُل وَقَـعَ منهـا الحَـدَثَ- و هـو الضَـربُ و الأ

 على ثبوت حَدَثٍ لذاتٍ، فإذا قلتَ: »زيدٌ شجاعٌ« أو قلت: »زيدٌ 
ُّ

ثابتٍ لها، فنحو شجاع و كريم: الصفةُ المشبهةُ تَدُل

جميلٌ« كان معنى ذلك إثباتُ الشُجاعة أو الجَمال لزيد واستمرارُ الشُجاعة أو الجَمال في جميع أوقاتِ وجودِ زيد، ولا 

لتَ الصفةَ المشبهةَ إلى  د و الدليلُ على ذلك أنّك إذا أردتَ الدلالةَ على الحدوث حَوَّ
ُ

 على الحدوث و لا التَجَدّ
ُّ

تَدَل

صيغـة اسـم الفاعـل، فتقـول فـي »زيـدٌ حَسَـنٌ«: »زيدٌ حاسِـنٌ« تُريدُ أنّ الحُسـنَ حَـدَثَ له بعدَ أن لم كين و تقـول في »زيدٌ 

قَ حَدَثَ بعدَ أن لم كين؛ فلو  قٌ صدرُه«: »زيدٌ ضائِقٌ صدرُه« و قال اللّه تعالى: »وَ ضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ‏« لما أريد أنّ الضَيِّ ضَيِّ

لتَ إلى صيغة أخرى« )ابن هشـام، بی‌تـا، ص308(.  على الحدوث لما حَوَّ
ُّ

كانـت صيغتُهـا تَـدَل

زم، بـأن يَقتصروا في معناه على مجرّد الثبـوت، ك- .5 
ّ

 مـن لازم، أو متعـدّ يجعـل كالال
ّ

 . )الصفـة المشـبّهة( لا تبنـى إلّا

كل الشـي‏ءَ( )فسـوى فارسـى، 1423، ص70(. ـذي يـأ
ّ
كل، لا ال ـذي ثبـت لـه الأ

ّ
كـول: أي ال كل. )الأ كـول مـن الأ الأ

در کتـاب الأطـول شـرح تلخيـص مفتـاح العلـوم آمـده: »...بخالف الصفـةِ المشـبهةِ، فيُقصَـدُ بـه وضعًـا مطلـقُ .6 
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ج1، ص452(. «، )ابـن عربشـاه، 1423، 
ً

الثبـوت، و بمعونـة القرينـة الـدوامُ و لايقصـد الحـدوثُ أصال

 على الثبوت فلا يقتضي نفي ذلك نفي أصلِه .7 
ّ

 بأنّ الصفةَ المشبهةَ تدل
ُ

آلوسی در روح المعانی می‌گوید: »القول

د 
ُ

 على تجدّ
ّ

كمـا قيـل فـي المصـدر مغالطـة نشـأت من عـدم معرفة معنى الثبوت في الصفة فإنّ المـرادَ به أنها لا تـدل

 على الدوام‏«، )آلوسـی، 1415، ج8، ص73(.
ّ

وحـدوث لا أنهـا تدل

محقق رضی می‌گوید: »و الذي أرى: أنّ الصفةَ المشبهةَ، كما أنها ليست موضوعةً للحدوث في زمان، ليست، .8 

أيضا، موضوعةً للاستمرار في جميع الأزمنة، لأنّ الحدوثَ والاستمرارَ قيدان في الصفة ولا دليلَ فيها عليهما، فليس 

معنـى »حسـن« فـي الوضـع إلا ذو حُسـن سـواءٌ كان فـي بعـض الأزمنـة أو فـي جميـع الأزمنـة، ولا دليـلَ فـي اللفـظ علـى 

أحـد القيديـن، فهـو حقيقـة فـي القـدر المشـترك بينهمـا، وهـو الاتصـافُ بالحُسـن، لكـن لمـا أطلـقَ ذلـك، ولـم كيـن 

 مـن وقوعـه فـي زمـان، 
َ

بعـض الأزمنـة أولـى مـن بعـض، ولـم يَجُـز نفيُـه فـي جميـع الأزمنـة، لأنّـك حكمـتَ بثبوتـه فال بـدّ

 : كان‏ الظاهر ثبوته في جميع الأزمنة إلى أن تقوم قرينةٌ على تخصيصه ببعضها، كما تقول: كان هذا حسـنًا فقَبُحَ أو

: هو الآن حَسَن فقط، فظهورُه في الاستمرار ليس وضعيًا؛ ]على ما ذكرنا، بل‏ بدليل‏ العقل‏، و ظهوره  سيصير حسنًا، أو

ق لمن قام به على معنـى الثبـوت[«، )اسـتر آبـادی، 1383، ج3،  ، هـو الـذي غـرّه، حتـى قـال: مشـتَّ
ً

فـي الاسـتمرار عقال

، 1429، ج2، ص932(. ص431 و 432؛ نهـر

سیوطی می‌گوید: »الصفةُ المشبهةُ باسم الفاعل تُفارقُه في أنّها لا تُوجَد إلا حالاً، ...لكونها صفةً دالةً على الثبوت .9 

«، )سيوطى، الف)بی‌تا(، ج3، ص49(.
ُ

والثبوتُ من ضرورته الحال

د ثَبَـتَ لهـا الدوامُ بمقتضى العقـل إذ الأصل فى كل ثابـتٍ دوامُه«، )صبّـان، بی‌تا، 10 .
ُ

 علـى التجَـدّ
ّ

»لأنهـا لمّـا لـم تَـدُل

ج3، ص5(؛ در کتـاب مواهـب الفتـاح آمـده: »وقـد عُلِـمَ ممـا ذكرنـا أنّ الـدوامَ بالسـياق، والقرينةِ الموجبةِ لذلـك، و إلا 

فأصـلُ الدلالـة مطلقُ الثبـوت«، )ابن یعقـوب مغربـی، 1423، ج1، ص317(.

 الصفـةُ علـی معنًـی ثابـتٍ فـإن قَصَـدتَ 11 .
ّ

فیّـوی نیـز در مصبـاح المنیـر چنیـن می‌گویـد: »قـال الزمخشـری وتَـدل

ـه تعالـی »و ضائِـقٌ بـه صـدرُک«. قـال 
ُ
کریـمٍ و طویـلٍ ومنـه قول الحـدوثَ قُلـتَ حاسِـنٌ الآنَ أو غَـدًا وکارمٌِ وطائِـلٌ فـی 

یَان علی الفِعل لأنّهم أرادُوا أن یَصِفوا بالمعنی الثابتِ فإذا أرادُوا مَعنَی  وا بهذه الصفاتِ عن الجَرَ
ُ
السَخاویّ إنّما عَدَل

ه 
ُ
 غدًا وحاسِـنٌ الآن کما یُقال یَحسُـنُ الآن وکذلک قول

ُ
الفعلِ أتَوا بالصفة جاریةً علیه فقالوا طائِلٌ غدًا کما یُقال یطول

ا کما یقال إنّک سیّدٌ فإذا أریدَ أنّک ستَمُوتُ  »إنّک میّتٌ« لأنّه أریدَ الصفةُ الثابتةُ أی إنّک من المَوتی و إن کُنتَ حیًّ

أو ستَسُـودُ قیـل مائِـتٌ وسـائِدٌ ویُقـال فالنٌ جـوادٌ فیمـا اسـتقرّ لـه وثبـتَ ومریـضٌ فیمـا ثبـت لـه ومـارضٌ غـدًا وکذلـک 

غَضبـان وغاضِـبٌ وقَبیـحٌ وقابِـحٌ و ... و کَریـمٌ فإذا جَوَزّتَ أن یکون منه کَرَمٌ قلتَ کارمٌِ«. )فیّومی، بی‌تـا، ج2، ص690(.
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فنا طريقةَ صوغه 12 . - غالبًـا- هـو و صِيَغُ المبالغـة، على الحدوث و عدمِ الـدوام و عَرَّ
ُّ

فنـا أنّ اسـمَ الفاعـل يَـدُل »عَرَّ

 علـى هـذا، فيصيـر صفـةً مشـبهةً« )حسـن 
ُّ

...لكـن قـد يـراد منـه النـصُّ علـى الثبـوت و الـدوام مـع قيـام قرينـة تَـدُل

عبـاس، 1367، ج3، ص264(.

 علـى معنـى 13 .
ّ

 اسـم الفاعـل علـى أمرَيـن: الأول الفعـلُ الماضـي الثّلاثـيّ المتصـرّف الثانـي أن‏ يَـدُل
ّ

المهـم أن يَـدُل

 علـى الحـدوث إلـى مـا 
ّ

 علـى معنـى ثابـت فيَجِـبُ تغييـرُ صيغتـه التـى تَـدُل
ّ

إذا دل حـادث أي: جديـد وغيـر دائـم، و

 على الثبوت وهذه القرينةُ قد تكون لفظيةً كإضافة 
ّ

 علـى الثّبـوت، فنقـول: كريـم، بخيل ... أو بإدخال قرينة تدُل
ُّ

يَـدُل

ه، شـارفٌِ خلقُـه، لأنّ الإضافةَ 
ُ
اسـم الفاعـل إلـى فاعلـه، مثـل: »لي أخٌ شـارفُِ الخُلق راجِحُ العَقـل« والأصل: راجِحٌ عقل

 مـن معنـى الحـدوث إلـى 
ُ

ل تُخرجُِـه مـن صيغـة اسـم الفاعـل إلـى الصّفـة المشـبهة مـن غيـر تغييـر فـي لفظـه و يَتَحَـوَّ

ينِ«  يـنِ‏ فاللّه سـبحانه وتعالـ‏ى »مالِـكِ يَـوْمِ الدِّ معنـى الثبـوت، وقـد تكـون القرينـةُ معنويـةً كقولـه تعالـى: مالِـكِ يَـوْمِ الدِّ

 على الثبوت... مثل: »القمرُ مسـتديرُ الوجه« فكلمة 
ّ

في الماضي والحاضر والمسـتقبل وفي هذا قرينةٌ معنويّةٌ تَدُل

 المظلـوم ومُسـاعِدُ 
ُ

 علـى صفـةٍ ثابتـةٍ فـي سـطح القمـر أي فـي وجهـه، و مثـل: »اللهـمّ ربّنـا أنـت مُنقِـذ
ُّ

« تَـدُل »مسـتدير

«. فالصّفـةُ المنسـوبةُ إلـى الخالـق هـي صفـات دائمـةٌ بقرائن معنويّـة، )بابتـی، بی‌تـا، ج1، ص116(. المقهـور
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دوفصلنامه علمی جستارهای ادب عربی

مقاله پژوهشی

تحلیل مؤلفه های گفتمان مدار در  رمان ) الطنطوریة(  بر اساس سطح توصیف نظریۀ نورمن فرکلاف

اعظم شمس الدینی فرد1  
سید مرتضی صباغ جعفری2  

ساجده قائمی 3

چکیده � 

یکرد بینا‌رشته‌ای برای مطالعه است که زبان را به‌عنوان شکلی از کارکرد اجتماعی،  تحلیل گفتمان، یک رو
یک‌طرف به  یکرد از کید می‌کند. ایــــن رو بررسی و بر نحوه بازتولید قدرت اجتماعــــی و سیاسی به‌وسیلۀ متن، تأ
روابط درون ‌متن و از طرف دیگر به بافت موقعیتی، اجتماعی، سیاسی و تاریخی متن می‌پردازد. گفتمان انتقادی، 
یرا تحلیــــل گفتمان ازنظر شمول معنایی در گســــتره‌ای فراتر از  بحث تحلیل گفتمان را  یک ســــطح ارتقا می‌دهد؛ ز
زبان‌شــــناسی اجتماعی و زبان‌شــــناسی انتقادی وارد مطالعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ‌می‌شود و شکل 
انتقادی به خود می‌گیرد. نورمن فرکلاف منتقد و تحلیل‌گر انگلیسی مقالاتی را منتشر کرده است که نشان می‌دهد 
مشغلۀ اصلی وی تحلیل گفتمان انتقادی اســــت. فرکلاف متن را از ســــه منظرِِ توصیف، تفسیر و تبیین، بررسی 
یژگی‌های  یکرد فرکلاف، به بررسی و می‌کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی ‌ تحلیلی و در پرتو سطح توصیف رو
، می‌پردازد. نتایج حاصل از این تحقیق  یة اثر رضوی عاشور زبانی و ساختارهای گفتمان‌مدار در رمان الطنطور
یای این اســــت که این رمان با گفتمانی ســــاده و روان و با موضوعات مهمی از جمله مقاومت و وطن‌دوستی،  گو
یسنده در سطح  یت می‌نماید. نو ارتباط خوبی با مخاطب برقرار می‌کند و بستر تاریخی و اجتماعی داستان را تقو
یر نمایشی  توصیف از رهگذر شخصیت‌پردازی، برقراری ارتباط بین واژگان، ایجاد تقابل‌های دوگانه، خلق تصاو

و کاربرد واژگان خاص در پی تبیین اندیشه‌های خویش است.

، ســــطح توصیف،  یة، نورمن فرکلاف، گفتمان انتقادی، مؤلفه‌های گفتمان‌مدار واژگان کلیدی: الطنطور
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یکردهای بینارشته‌ای در تحلیل متن، تحلیل گفتمان1  است که در پژوهش‌های ادبی کاربرد دارد  یکی از رو

یکرد، فقط معنای ظاهری مطرح‌شده  ینی برای پژوهش در متن‌های ارتباطی است. البته در این رو و روش نو

در گفت‌وگو نقش ندارد؛ بلکه شرایط زمانی، مکانی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به‌صورت پنهان با خود 

در بردارد )فرکلاف، 1379، ص6(.

یلگ  بان‌شــــناس انگلیســــی ز اصطلاح تحلیل گفتمان اولینبار در ســــال 1952 میلادی در مقاله‌ای از ز

 ســــاختارگرایانه به متن و جمله 
ً
هریس2  به کار رفته‌ اســــت. وی در مقالــــه‌اش تحلیل گفتمــــان را نگاهی صرفاً

بان‌شناسان این مفهوم را به معانی مختلف به کار بردند. نورمن فرکلاف3   می‌داند. چندی نگذشت که برخی از ز

بان و قدرت«4  در  منتقد و تحلیل‌گر انگلیســــی، مقالاتی را در این زمینه نگاشــــته و دو کتاب با عنوان‌های »ز

ســــال 1989 و »تحلیل گفتمان«5  در سال 1995 منتشــــر کرده اســــت )فرکلاف، 1399، ص10(. مشغلۀ اصلی 

یکردی جدیدتر جهت کشف جهان‌بینی ادیب است  فرکلاف تحلیل گفتمان انتقادی اســــت که به‌عنوان رو

ین،  یر ین دارد. ســــطح ز ین و زبر یر بان دو ســــطح ز )فرکلاف، 1379، ص21(. در تحلیل گفتمان انتقادی، ز

ین رابطه قدرت و سلطه را در بر می‌گیرد. ساختار و مؤلفه‌های گفتمان‌مدار را شامل می‌شود و سطح زبر

 فرکلاف تحلیل گفتمان را در ســــه ســــطح توصیف، تفسیر و تبیین مدنظر قرار می‌دهد. توصیف، کاوشی 

بان‌شــــناختی آن است. در این بخش، ســــاختار نحوی )متشکل از  یژگی‌های ز در روساخت متن و شــــامل و

جمله‌ها، نوع آن‌ها، تعداد فعل‌ها، اســــتعاره، تشبیه و... است( همانند اجزای ســــطح متن، برای تحلیل به کار 

، متون بر اساس پیش‌فرضهایی  ، 1398، ص102(. در مرحله تفسیر یان‌پور یمی و ســــبز گرفته می‌شــــوند )کر

یژگی‌های متنی ارزش می‌دهند )فرکلاف، 1379، ص215(. منظور از مرحله  تولید و تفسیر می‌شــــوند که به و

یکرد  ، بیان نقش دو مرحلۀ توصیف و تفسیــــر در تولید و بازتولید قدرت نابرابر اســــت؛ بنابراین رو تبیین نیز

رهایی‌بخشی در تحلیل گفتمان انتقادی، بیشتر جانب گروه‌های اجتماعی ستم‌دیده را می‌گیرد )یورگسنس و 

فیلیپس، 1396، ص110-115(. این تحلیل گفتمان از نورمن فرکلاف، به پژوهشگر این امکان را می‌دهد که از 

تحلیل سطحی فراتر برود و به تحلیل عمیق‌تر گفتمان متن بپردازد.

فرکلاف در تحلیل گفتمان به واحدهای معنایی خاصی توجه دارد که نقش مهمی در شــــکل‌دهی معانی 
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و انتقال ایدئولوژی‌ها دارند. یکی از این واحدها واژگان اســــت.  فرکلاف به انتخاب واژه‌ها و بار معنایی آن‌ها 

یداد خاص  توجه بسیاری دارد. به‌عنوان‌مثال، اســــتفاده از واژه‌هــــای خاص برای توصیف یــــک گروه یا رو

یک باشد. ســــاختار جملات و نحوه استفاده از گرامر هم از نظر فرکلاف  می‌تواند حامل بار ارزشی و ایدئولوژ

، متن اســــت. فرکلاف در این راســــتا به روابط بین جملات، انسجام و  بسیار مهم اســــت. واحد معنایی دیگر

پیوستگی متن، ســــاختار کلی و ژانر متن توجه می‌نماید. گفتمان نیز از نظر وی  یک نظام معنایی است که در 

طول زمان شکل گرفته است و معانی، ارزش‌ها و ایدئولوژی‌های خاصی را در بر دارد. برای مثال، گفتمان‌های 

، برابری جنسیتی یا نژادپــــرستی، هر کدام نظام معنایی خاص خودشــــان را دارنــــد. زمینه نیز از  حقوق بشــــر

واحدهای معنایی موردنظر فرکلاف است. وی معتقد اســــت که متن‌ها در خلأ تولید نمی‌شوند؛ بلکه در یک 

زمینه اجتماعــــی، تاریخی و فرهنگی خاص تولید می‌شــــوند؛ بنابراین، برای فهم دقیق معــــانی، باید به زمینه 

هم توجه شود. زمینه شــــامل شــــرایط تولید متن، مخاطب متن، هدف تولید متن و روابط قدرت موجود در آن 

موقعیت است.

یس، منتقد ادبی و استاد دانشگاه در قاهره به دنیا آمد. مدرک  رضوی عاشور )2014-1946( داســــتان‌نو

بان انگلیسی و مدرک کارشناسی‌ارشد ادبیات تطبیقی را در دانشــــگاه قاهره گرفت و در سال 1977 میلادی  ز

یــــد البرغوثی ازدواج کــــرد. رفتار صمیمانۀ  یکا با شــــاعر فلســــطینی مر یکا مدرک دکتری گرفت.  در آمر در آمر

یکا را از رضوی زدود و با اشعارش، روح نشــــاط و سرزندگی را در او دمید  همسرش، احســــاس غربت در آمر

، 2008، ص51(. حوادث و درگیری‌های سال 1981 میلادی در مصر بر زندگی عاشور تأثیر گذاشت.  )عاشور

هرچند به‌خاطر دیدگاه سیاسی‌اش دستگیر نشد؛ اما از دانشگاه طرد شد که در رمان »فرج« بدان پرداخت 

بان عربی و انگلیسی به چاپ رسیده است.  ، 2013، ص198-206(. فعالیت‌های پژوهشی او به دو ز )عاشور

یافت کرد؛ افزون بــــر آن جایزه‌های مختلف ادبی را کســــب کرد و  ین کتــــاب را در او در ســــال 1995 جایزه بهتر

سرانجام در نوامبر 2014 چشم از دنیا فروبست.

یم اشغالگر  یة یکی از آثار اوست که زندگی‌نامه زنی به نام رقیّّه را از ابتدای جنگ و حمله رژ رمان الطنطور

یر می‌کشد. رمان قصۀ آوارگی، پناهندگی، مقاومت مردم  صهیونیست تا سن پیری او  به همراه جزئیات به تصو

طنطوره، اســــتعمار انگلیس، ورود ارتش‌های عربی به فلســــطین، رنج مهاجرت، جنگ داخلی لبنان، حمله 

اسرائیل، حمله به بیروت، کشتار صبرا و شتیلا، کشته‌شدن چهره‌های مطرح فلسطین از غسان کنفانی )ادیب 
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یر می‌کشــــد. همچنین تلاش صهیونیست‌ها  ( را به تصو یست مشهور یکاتور فلســــطینی( تا ناجی علی )کار

یخ و میراث فلســــطین، غصه، دل‌تنگی، به یکدیگر نزدیک‌شــــدن، خوشــــبختی و عشق،  برای ســــرقت تار

پود قصــــه آدم‌هایی که دور از وطن، با عشــــق به وطن زندگی  جمع‌کردن اضداد در کنار هــــم )برای بافتن تارو

کرده‌اند و با عشــــق می‌میرند(، از وقایعی است که در این رمان بیان شده اســــت. این قصه آن‌چنان دقیق به 

یان نکبت(  ین رمان‌های مربوط به واقعة سال 1948 فلسطین )جر بیان جزئیات می‌پردازد که به یکی از مهم‌تر

در ادبیات روایی عرب تبدیل شده‌ است )خواجه‌زاده، 1397، ص13(. روایتی که از مصیبت مردم فلسطین و 

اجبار آن‌ها برای خروج از خاک وطنشان آغاز می‌شود و با زندگی تلخ در نقاط مختلف جهان به امید بازگشت 

به وطن ادامه می‌یابد.

یژگی‌های زبانی و ســــاختارهای  این پژوهش که با شیوه توصیفی ‌ تحلیلی انجام شــــده اســــت، به بررسی و

یۀ فرکلاف و با نظر به ســــطح توصیف می‌پردازد. در این راســــتا  یة، طبق نظر گفتمان‌مدار در رمــــان الطنطور

 : ین سؤالات مطرح‌شده در این حوزه عبارت‌اند از مهم‌تر
یژگی‌های زبانی به‌کاررفته در این رمان کدام‌اند؟.1  و
یۀ  فرکلاف، در این رمان با چه تکنیک‌هایی به جزئیات و ظرافت متن و گفتمان توجه شده است؟.2  طبق نظر

یۀ فرکلاف چگونه در رمان بررسی می‌شود؟.3   سطح توصیف نظر

پیشینه پژوهش

یة« اثر  صلاح‌الدین عبدی و دیگران )1395( در مقاله »بررسی و تحلیل کانون‌شدگی در رمان »الطنطور

« با بررسی کانون روایت، سعی در معرفی مهارت‌های روایتی رضوی عاشور دارند تا راهکارهای  رضوی عاشور

تولید معنا را در نزد وی روشــــن کنند. سمیرا حیــــدری راد )1396( در پایان‌نامه خود با عنوان »شــــخصیت زن 

یات گایاتری  یة، أثقل من رضوی و الصرخة( بــــا تکیه بر نظر در آثار رضوی عــــاشور )بررسی موردی الطنطور

اسپیواک و ادوارد سعید«، به تحلیل شخصیت زنان در سه رمان رضوی عاشور پرداخته است. محمود دهنوی 

و دیگــــران )1396( در مقاله »کاوشی در معانی ثــــانوی و داده‌های درونی رمان »زقاق الــــدق« بر پایه روش 

گفتمان‌کاوی انتقادی فرکلاف« با اســــتفاده از روش تحلیل گفتمان نورمن فرکلاف به گفتمان‌کاوی انتقادی 

زقاق المدق پرداخته‌‌اند و گفتمان‌های غالــــب و مفاهیم ثانوی و پوشیده متن را که کمتر به آن‌ها توجه شــــده 

است، بررسی کرده‌اند.  براســــاس یافته‌های پژوهش، گفتمان اصلی رمان، گفتمانی ضداستعماری و انتقادی 



ت
لیل مؤلفه هایح







 
گفتمان م




اد
ر در  رمان )





 

الطنطوریة(  بر اساس 









طح توصیف س





ن

ظر
ۀی

 نورمن ف



لکر

ا

121

یسنده با خلاقیت خود در قالب سخنان شــــخصیت‌های رمان و سرنوشت آن‌ها به مخاطب ارائه  است که نو

می‌دهد و با آن، گفتمان رسمــــی و حاکم را به چالش می‌کشــــد. این گفتمان، تأثیر مناســــبات قدرت بر فرایند 

اعمال قدرت علیه دیگر گروه‌های اجتماعی را بیان می‌کند. 

یان‌پور )1398( در مقاله »خوانش داستان الفقراء بر اساس گفتمان انتقادی  یمی و وحید سبز عباس کر

ین عباسی )1402( در  ، ســــعی دارند زوایای پنهان متن را آشــــکار کنند. نسر ‌مدار فرکلاف« با نگرشی ساختار

« به  یة، اثر رضوی عاشور مقاله‌ای با عنوان »نگرش ساختارگرایی به شخصیت، بررسی موردی رمان الطنطور

، عرصه برای کشف و روش  بررسی وجوه بازنمایی شخصیت در این رمان می‌پردازد تا با درک و فهم این عنصر

یحانه امامی چهارطاق )2024( در مقاله‌ای با عنوان  تولید معنا از متن وی فراهم شــــود. علی‌اکبر نورسیده و ر

ید« کاربست واژگان هم‎معنا،  »کارکرد سطح توصیف الگوی نورمن فرکلاف در تحلیل گفتمان انتقادی رمان بر

متضاد، هم‎نشین، تکراری، رسمــــی، محاوره‎ای و اســــتفاده از اســــتعاره را بســــتر مناسبی برای توصیف شرایط 

پایی دانسته‌اند؛ اما پژوهشی که به‌صورت مستقل، مؤلفه‌های گفتمان‌مدار را  مهاجران عرب در کشورهای ارو

یة« تحلیل کند، یافت نشد. این جستار از این نظر که با به‌کارگیری  مطابق با سطح توصیف در رمان »الطنطور

یۀ تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، به گفتمان حاکم بر رمان پرداخته اســــت، پژوهشی  ســــطح توصیفِِ نظر

جدید و متمایز می‌باشد. 

چارچوب نظری پژوهش

یژگی‌های زبانی یک اثر در مرحله توصیف واکاوی می‌شــــود. توصیف مرحله‌ای  یۀ فرکلاف، و طبق نظر

یژگی‌ها و محتوای ظاهری متن ارتباط دارد و شامل تحلیل واژگانی، دستوری و ساختارهای بافتی  است که به و

متنی است. در دو بخش واژگانی و دســــتوری، ارزش‌های تجربی، رابطه‌ای و بیانی مطرح می‌شود. استفاده از 

واژه‌های رسمــــی یا محاوره‌ای، عناصر گرامری و ضمایر به‌کاررفته در متن و شناســــایی استعاره‌های موجود در 

متن، بعضی از مسائلی هستند که در این بخش بررسی می‌شــــوند. مطابق این نوع تحلیل باید به این مسائل 

یک چه نوعی از روابط معنایی )هم‌معنایی، شمول معنایی و تضاد معنایی( بین  پرداخت که به لحاظ ایدئولوژ

کلمات وجود دارد؟ کلمات رسمی‌اند یا محاوره‌ای؟ جملات، بیشــــتر از نوع معلوم‌اند یا مجهول؟ وجه حاکم در 

، پرســــش یا امر است؟ آیا ضمیرهای ما و شمــــا استفاده شده اســــت؟ نحوه کاربرد آن‌ها چگونه  جملات، خبر

است؟ )فرکلاف، 1379، ص171-170(.
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یژگی‌های صوری‌   این مرحله، جدای از سایر متن‌ها و شرایط اجتماعی بررسی می‌شود. مجموعه‌ای از و

ینه‌های مربوط به واژگان و  که در یک متن یافت می‌شــــود، می‌تواند به‌عنوان انتخاب‌هایی خاص از میان گز

بان موجود تلقی شود که متن از آن‌ها استفاده می‌کند )عدالتی نسب، 1395، ص63(.  دستور ز

1. تحلیل رمان )الطنطوریة( بر اساس سطح توصیف فركلاف

: در این بخش، مؤلفه‌های سطح توصیف، در رمان مزبور بررسی خواهد شد که عبارت‌اند از

1-1. شخصیت

، گفتار و افکار فرد  ، تمایلات و عادات فردی است و در اعمال، رفتار شخصیت عبارت از »مجموعه غرایز

جلوه می‌کند و وی را از دیگر افراد متمایز می‌سازد« )یونسی، 1392، ص257(.

رضوی عاشور در رمانش به شــــخصیّّت‌پردازی توجه بسیاری کرده و نقش بارزی برای زنان قائل شده 

‌است؛ به‌گونه‌ای که محور داستان و کنشگران اصلی آن را زنان قرار داده و داســــتان را از نگاه آنان روایت کرده 

یسنده بر نقش همسر و مادربودن زنان تاکید بسیار دارد. است. نو

یف می‌کند.او  تنها دختر خانواده‌ است؛  رقیّّه، شخصیت اصلی داستان است و همۀ وقایع را خودش تعر

دختری مستقل و خودســــاخته‌ که از ابتدای کودکی‌، بار عاطفی سنگینی را به دوش می‌کشد. شاهد جنگ و 

یش، امین ازدواج می‌کند و صاحب سه  شهادت پدر و برادرهایش بوده و آوارگی را چشیده است. با پسرعمو

، عمو، خاله‌ و همسرش را نیز تجربه می‌کند. رقیّّه باوجود تمام  پسر می‌شوند. البته در ادامه ازدست‌دادن مادر

مشکلات، از ابتدا تا انتهای داستان، شخصیتی ثابت و ایســــتا دارد. گرچه مسیر داستان از کودکی او شروع 

می‌شود و تا کهنسالی‌اش ادامه می‌یابد؛ اما تغییری در اعتقادات و شخصیت وی مشاهده نمی‌شود. حضور 

شخصیتی او در داستان چنان مهم است که بدون او وقایع پیرنگ شکل نمی‌گیرد و حوادث با رفتار و اعمال او 

محقق می‌شود. »پیرنگ نقل حوادث است با تکیه بر روابط علت‌ومعلولی. بدین معنی که پیرنگ وابستگی 

یسنده براساس آن  موجود میان حوادث داســــتان را به‌طور عقلانی تنظیم می‌کند و ضابطه‌ای اســــت که نو

حوادث را نظم می‌دهد« )میرصادقی، 1394، ص346(. 

در کنار این شــــخصیت اصلی، شــــخصیت‌های دیگری هم ایفای نقش می‌کنند که نقش کم‌رنگ‌تری 

دارند. مادر و خاله رقیّّه دو شخصیت هم‌رازند. آن‌ها پایبند به ســــنت و مطیع همسران خود هستند و معنای 
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یر می‌کشــــند. آن دو به امید بازگشــــت، کلید خانۀ خود را تمام عمر پیش خودشان نگه  واقعی مادر را به تصو

داشــــتند. تنها دغدغۀ‌ مادر رقیّّه، فرزندان، همسر و خانه‌اش اســــت و تا پایان مرگش بر این باور می‌ماند که 

همسر و پسرانش زنده‌اند و شــــهادت آن‌ها را نمی‌پذیرد. رقیّّه تنها دختر اوســــت. مادرش می‌خواهد از او زنی 

کدبانو بسازد و دوســــت ندارد دخترش از او دور باشــــد. خاله رقیّّه، جاری مادرش و همســــایۀ آن‌ها است و 

به‌شدت به یکدیگر وابسته‌اند.

پدر رقیّّه یکی دیگر از شــــخصیت‌های داســــتان اســــت. او مردی متعصب اســــت که از روستایشان در 

مقابل یهودی‌ها دفاع می‌کند و همراه دو پسرش شهید می‌شود. شــــخصیت فرعی بعدی عموی رقیّّه است. 

او وقتی می‌بیند نمی‌توانند جلوی دشمن را بگیرند، روستا را به مقصد صیدا ترک می‌کند؛ تا پایان عمرش منتظر 

یســــد و از واژۀ پناهنده و اردوگاه  بازگشت به وطن است و حاضر نمی‌شــــود اسمش را در لیست پناهندگان بنو

فراری است. خانه‌ای در صیدا اجاره می‌کند که در اردوگاه نباشند. امین، همسر رقیّّه و پزشک است و تا زمان 

شهادتش در بیمارستان فعالیت می‌کند. او فردی وظیفه‌شناس است.

علاوه بر این اشــــخاص، فرزنــــدان رقیّّه هم در داســــتان نقش ایفــــا می‌کنند که صادق، حســــن و عبِِد 

نام دارند. صادق پســــر بزرگ اوســــت که فردی عاقل اســــت و خوی مردسالاری دارد و نســــبت به خواهر و 

ــــه شروع به  برادرهایش احســــاس مســــئولیت می‌کند. حســــن پســــر دوم رقیّّه اســــت که به پیشنهاد او، رقی�

نوشتن زندگی‌نامه‌اش می‌کند. او فردی منطقی و دلسوز اســــت. عبد پسری دمدمی‌مزاج است و البته خوی 

یم دارد. او دختری جسور و  مبارزه‌ســــتیزی هم دارد. علاوه بر این فرزندان، رقیّّه دخترخوانــــده‌ای به نــــام مر

یم  خودساخته است که علی‌رغم میل برادرش صادق، به دنبال خواســــته‌اش می‌رود و پزشکی می‌خواند. مر

نیز شخصیتی هم‌راز دارد و رقیّّه در لابه‌لای داستان اسرار خود را با او در میان می‌گذارد.

ین شخصیت داســــتان، وصال، دوســــت و هم‌بازی کودکی رقیّّه اســــت که پس از اشغال طنطوره و  آخر

آوارگی، از او جدا می‌شــــود؛ اما بعد از ســــال‌ها بی‌خبری از یکدیگر دوباره او را ملاقــــات می‌کند. بسیاری از 

خاطرات کودکی رقیّّه بــــا همراهی وصال صورت می‌گیرد و برای رقیّّه مانند خواهر و همدم اســــت؛ از همین رو 

او نیز شخصیت هم‌راز به شمار می‌آید. همان‌طور که ملاحظه می‌شود شخصیت‌های داستان همه در جهت 

یر کشیده شده‌اند و کنش  ایجاد یک گفتمان مشترک که همان مقاومت در برابر اشغال و آوارگی است، به تصو

آن‌ها به‌موازات درون‌مایه اصلی داستان صورت می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که خواننده در پایان داستان به این مهم 
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پی می‌برد که هر کدام از این شخصیت‌ها نقشی بارز در حوادث داستان و خاطرات رقیّّه داشته‌اند. 

واژگان 	.2-1

ســــطح توصیف، شــــامل توضیح پیرامون ســــاختار واژگان اســــت که جزو واحدهــــای کوچک‌تر زبانی 

یرا از واژگان و اصطلاحات عامیانه استفاده‌  به‌حساب می‌آیند. بیان راوی در این داستان، صمیمی است؛ ز

یسنده حائز اهمیت است. راوی  کرده و اسامی روستاها و مکان‌هایی ذکر شده است که در فرهنگ و آیین نو

داســــتان هر آنچه را که می‌بیند با ذکر جزئیات به مخاطب القــــا می‌کند و احساســــات و درک خود را از محیط 

یسنده با این روش در تلاش اســــت از فرهنگ مردم روستایش محافظت  اطراف، به خواننده می‌فهماند. نو

کند. همۀ این‌ها نشان‌دهنده ارزش تجربی رمان است. این نوع ارزش با محتوا، دانش و اعتقادات سروکار دارد 

)فرکلاف، 1379، ص112(.

یژه‌ای به آن دارد؛ تا جایی که  یســــنده نگاه و یة« است که نو ین واژۀ پرکاربرد، واژه »طنطور اولین و مهم‌تر

عنوان اصلی داســــتان را به خود اختصاص داده است و همین امر نشــــان از اهمیت خاص این واژه در رمان 

یة عنوانی است که حسن )پسر رقیّّه( روی کتاب مادرش می‌گذارد؛ نامی که برای  دارد. از سوی دیگر طنطور

رقیّّه تداعی‌کننده خاطرات اوست و همین اسم، رقیّّه را برای نوشتن سرگذشتش بر می‌انگیزد.

ــــهِِ عبارََةُُ   ينِي ذاتََ مََســــاءٍٍ بِِدََفتََرٍٍ کََبیــــرٍٍ کُُتِِبََ عََلی غََلاف�
َ
��ثُمََّ فََاجََأَ


لحاح علّيّ.  ــــواتٍٍ عــــادََ حََســــنٌٌ إلِإ »بََعدََ سََن�

، 2010، ص206(. یّّة"« )عاشور نْْطُُور "ال�طََّ

یه باعث شد  یتش آنجاســــت. حســــاسیت رقیّّه بر واژه طنطور یرا هو یه را مقدس می‌داند؛ ز رقیّّه طنطور

پسرش از آن به‌عنوان یک فرصت استفاده کند تا رقیّّه تمام احساسش را کلمه کند و بر روی کاغذهای سفید 

آن دفترچه بیاورد.

یة؟« )همان(. ؛ والعُُنوان یُُراوِِدُُ؛ والصََفََحاتُُ البََیضاءُُ تُُوََسوِِسُُ. ألست الطّّنطور »ورّّطََني حسنٌٌ. کانََ الدََفتََرُُ یََنتََظِِرُُ

یه اســــت و هر داســــتان، اتفاق یا  پیداکردن از اوضاع طنطور همه دغدغۀ شــــخصیت‌های رمــــان، خبر

یه ربط می‌دهند. تکرار این واژه، از سویی نقش شخصیت اصلی را در ایجاد این روایت  یدادی را به طنطور رو

نشــــان می‌دهد و از سوی دیگر اهمیت طنطوره را به‌عنوان هســــتۀ اصلی این روایت به مخاطب القا می‌کند. 
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یر کشیده شود.  ، بینش و احساسات زنانه به تصو هدف از روایت داستان از نگاه یک زن این است که تفکر

واژه مهم دیگر »أب« اســــت که باوجود القای روحیه مردســــالاری، مهربانی و دلسوزی را نیز به مخاطب 

یان خواســــتگاری رقیّّه، پدرش نظــــر او را می‌خواهد و این امر نشــــان می‌دهد که تصمیم  می‌فهماند. در جر

فرزندانش برای او مهم است:

. أبوكِِ 
َ
نْْإ شََاءََ الُلهُ يََصِِیرُُ خََیراَ م نِِعمََ النََسََــــبُُ و ُ

�
 لَهُ

َ
 أنْْ یُُعطِِيََهُُ الَجَوابََ. قََالَ

َ
یدُُ أنْْ یََعرِفََِ رأيََكِِ قََبْْلَ »أبوكِِ یُُر

فاتَحَةِِ« )همان، ص12(.
ْ
ةُُ نََکْْتََفِيي بِِقِِرََاءََةِِ الْ تْْ رُُقََ�یََّ

َ
هُُ یََقُُوُُل نْْإ قََبِِلَ کِِنَّ�َ

َ
مُُوافِِقٌٌ ولَ

یژگی‌ها باعث می‌شــــود رقیّّه از پدرش با احتــــرام و ادب یاد کند و این امــــر در توصیف او کاملاً  همین و

یداست: هو

 ِ �ئِمِ  العُُنُُقِِ والقََوا
َ
یلَ ــــبُُ حِِصانًًا طََو ه یََرک�

ّ�نَّألِأ ؟  ِ یضُُ الَمَنْْکََبََ�يْنِ هُُ قََوِِ�يُُّ البُُنْْیََةِِ عََر �نَّألِأَ ــــهُُ أبي؟  ن��ألِأ بي هََيْْبََةٌٌ،  »کانََ ألِأ

؟« )همان، ص125(.
ٌ
هُُ وََجهٌٌ جَمَیلٌ

َ
نََبِِ وََلَ

وال�ذََّ

یژگی‌های پدر نشان از علاقۀ دختر به پدرش دارد؛ رقیّّه پدرش را با ذکر جزئیات  در این عبارت ذکر چهره و و

یبا برای این توصیف اســــتفاده می‌کند. رقیّّه با کاربست استفهام، ابهت پدر را به  توصیف می‌کند و از واژگانی ز

یژگی پدری  یر می‌کشد و از رهگذر این کاربست به این امر اشاره می‌کند که این توصیفات، تنها دلیلش در و تصو

او ختم می‌شود. لحن این توصیفات نیز نشان از احساسات پاک زنانۀ راوی نسبت به پدر دارد.

یر کشیده و شــــخصیت هم‌راز اوست. رقیّّه بعد از  واژۀ پرکاربرد دیگر »أم« اســــت که مادر رقیّّه را به تصو

اینکه پدر و برادرانش را از دســــت می‌دهد، وابستگی بیشــــتری به مادرش پیدا می‌کند. همین مسئله باعث 

یاد در رمان به چشم بیاید. ، ز می‌شود که واژۀ مادر

ما مُُقبِِلیِنِ مِِن  ا أِِبي. رأتْهه قََ هبِه ِ
�لَحِ
 . ارِِ

 بََاحََة الّ�دَّ
یلَیإ

ا وخََرََجََت  هبَه لت ثََو ت وََجهََها وب�دََّ
َ
ي وََاقِِفََةًً. غََسََلَ ت أ�مُُّ »هََ�بََّ

ا تََنتََظِِر أن تََقْْطََع الشََ�کََّ بِِالیقِِین« )همان، ص27(.
ا بََقِِیََتْْ هََادِِئةًً کََأم�نَّم کََه�نَّه

َ
بََعید وََلَ

یف می‌کند. اینکه  یادی از مادرش تعر ، واژه پربسامدی در این رمان است و رقیّّه داستان‌های ز واژه مادر

یف داستان‌های او  زود او را از دست داد هم در تکرار واژه مادر بی‌تأثیر نیست؛ ولی استفاده از کلمه مادر و تعر
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به رقیّّه آرامش می‌دهد. با یادآوری او و ســــختی‌هایی که کشیده است، خودش را آرام می‌کند و صبری را که از 

مادرش یاد گرفته است، در رمان پژواک می‌دهد. این حس هر بار که از واژه مادر استفاده می‌کند، به مخاطب 

منتقل می‌شود.

یادی در این رمان دارد. عموی رقیّّه، بعد از شهادت پدرش حامی او  »عمّّ« نیز واژه‌ایست که استفاده ز

یش بود؛ ازاین‌رو نقش بارزی در زندگی و رمان رقیّّه  بود و بعد هم به‌عنوان عروسش همیشه مورد توجه عمو

دارد. به همین سبب از او هم بسیار یاد می‌کند:

ذیِِنََ یََفُُوقُُونََهُُ 
ّ
صِِیبََ العََشََــــراتُُ مِِن الشََبابِِ الّ

ُ
ْ یُُصََبْْ کََما أُ

�لَمْ
تْْ عََمّّي بِِرََصاصِِ الَجَیشِِ يفِي مُُظََاهََرََةٍٍ.  ُ  �یَمُ

ملَم
«

لازََمََةِِ  ُ هُُّ�رَّ الَمَــــرََضُُ �لِمُ . إضطََ یر بطِِــــهِِ يفِي السََر بســــهِِ يفِي البََيْْتِِ أو رََ َ  �لِحَ
 یُُضْْطََ�رََّ عِِ�زٌٌّ

ملَم
ــــاوََرة.  قُُدرََةًً عََلی الرََکْْضِِ والُمُن�

: کََیفََ 
ُ
ــــرّّاتٍٍ وأحیانًًا يفِي الیََومِِ الوََاحِِدِِ. یََقُُولُ  يبِي تِِلیِِفُُونیًًا يفِي بِِیروت ثََلاثََ م�

َ
صِِّ�تَّلَ تي أنْْ تََ

َ
بُُ مِِن خََالَ

ُ
الفََراشِِ. یََطلُ

ةُُّ�یَّ؟ أرََدتُُ أنْْ أسَمَعََ صوتََکِِ« )همان، ص160(. کِِ یا رُُقََ
ُ
حََالُ

‌أمین )عموی رقیّّه( است، باعث شده است که راوی داستان بارها از  روحیه مقاومت و جهادی که در ابو

او یاد کند. رقیّّه پدر و برادرانش را در جنگ ازدست ‌داده اســــت؛ پس دیدن مردی که برای وطن خود ارزش 

قائل است، برای او دل‌چسب است. 

مُُكََ الَحَربُُ  ِ
�لِّ
واژه پرکاربرد دیگر »حرب« است که دست‌مایه اصلی داستان را نیز تشــــکیل می‌دهد:»تُُع

ذُُنًًا 
ُ
رََ جِِسمُُكََ أُ

َ
ا صََاَ تي یََأتي مِِنَهَــــا إطلاقُُ النِِیْْرانِِ، کأمنّم

ّ
ر الِجِهََةََ الّ ِ مْْعََ وتََنْْتََبِِهََ لِِتُُق�دِّ ا أنْْ تََرهََفََ ال�سََّ

هلُه
أشیاءََ کثیرةًً. أوََّ

کََبیرةًً« )همان، ص183(.

رقیّّه خودش را موظف می‌داند که همیشه آماده باشــــد و در هنگام جنگ، سرعت عمل و هوشیاری کامل 

داشته باشد. او آسمــــان را نیز امن نمی‌داند. این نگرانی با زندگی آن‌ها همراه شده است و همیشه به فکر جنگ و 

آماده برای آن هستند. واژۀ جنگ تداعی‌کننده کلماتی چون شهادت، مقاومت، اشغال، دستگیری و... است و 

این حوادث با زندگی آن‌ها عجین شده اســــت. اولین واکنش به هر جنگی مقاومت در برابر دشمن است. مردم 

نا 
ْ
روستا می‌دانستند دشمن از لحاظ تجهیزات قوی است؛ اما تا توانستند از وطنشان دفاع کردند:»وََمََعََ ذََلكََ فََعََلْ

. کََرّّ وفََرّّ وشُُجََاعََة وََاسْْتِِشْْهاد؛ وسََقََطََتْْ حََیفََا يفِي یََومََیِنِ« )همان، ص43(. سََمخَمةِِ أشهُُرٍٍ
 

َ
 ما نََسْْتََطِِعُُي، طََوالَ

�لَّكَ
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یژگی بارز این رمان استفاده مکرر از جنگ و کلمات مرتبط با آن است که از دیدگاه تحلیل گفتمان، یک  و

ارزش تجربی است. قلم راوی به‌گونه‌ای اســــت که از ابتدا تا انتهای رمان، رنگ‌وبوی جنگ کاملاً احساس 

می‌شود. زندگی راوی و جنگ، دو حرکت موازی و هم‌زمان با یکدیگر دارند.

یادی در رمان به چشم  بعد از رفتن رقیّّه از طنطوره و زندگی در مکان‌های مختلف، نام روستا و شهرهای ز

کِِ�نََّ 
َ
ونََا زََادََهُُم، ولَ ُ وا الفََرََاشََات وقََا�سَمُ

ُ
دِِ. أنزََلُ

َ
بلَ
َ
 الَ

ُ
یدیسِِ. إستََضافنََا فیها أهلُ بعََة أسََابِِیعََ يفِي الفر می‌خورد:»أقْمْنََا أرْْ

وُُمیَمت رََضِِیعٌٌ وأحیانًًا رََضِِیعََانِِ« )همان، ص64(.  یََومٍٍ 
ّ�لَّ
الزََادََ کََان شََحِِیحًًا...کُُ

یسنده سعی دارد جنگ و آوارگی بعد از آن را با تمام جزئیات توصیف کرده، ارتباط نزدیکی بین خواننده  نو

و متن ایجاد کند؛ به همین دلیل از توصیفات تجربی برای تحت‌تأثیرقراردادن مخاطب بهره می‌گیرد. یکی از این 

یدیس از  یدیس است. نام فر تکنیک‌ها بیان تجربه اقامت در شهرها و روستاهای مختلف از جمله روستای فر

کلمه فردوس، یعنی بهشت مشتق شده است. این نام به دلیل اراضی حاصلخیزی است که این روستا دارد؛ 

یرا به‌واســــطۀ باغات انگور و میوه معروف اســــت. ذکر نام‌های دقیق مکان‌ها، خواننده را به فضای تاریخی  ز

یت  و جغرافیایی فلســــطین و مناطق اطراف آن در زمان وقوع داســــتان می‌برد و می‌تواند به‌نوعی نمادی از هو

فرهنگی فلسطینی‌ها باشد. علاوه بر این شهرهایی مانند الخلیل، طولکرم، نابلس و حیفا نیز در رمان به چشم 

می‌خورند.  رقیّّه نام شــــهرها و روســــتاهایی را که خانواده‌اش در آن‌ها، حتی مدت کوتاهی اقامت داشته‌اند، 

یخ و خاطرات گذشــــته‌اند و برای شخصیت‌های داستان، نمادهای عاطفی  ذکر می‌کند. این نام‌ها، یادآور تار

و فرهنگی قدرتمندی هســــتند. اهمیت تجربی این واژگان این اســــت که رمان، یک دانشــــنامه کوچک است 

و خواننده را با شــــهرها و مکان‌های مختلف آشنا می‌ســــازد؛ اوضاع و شــــرایط آن‌ها را حکایت می‌کند و حتی 

حس رقیّّه به آن مکان را به مخاطب منتقل می‌نماید. توصیف مکان‌های متعدد، یک عملکرد کلامی اســــت 

یســــنده از نام مکان‌های متفاوت به‌عنوان ابزاری برای بیان  و تأثیرات اجتماعی راوی را بازتاب می‌دهد. نو

احساسات خود استفاده کرده است.

با توجه به توضیحات فوق می‌توان چنین برداشــــت کرد که در این رمان، واژگان پرکاربرد دست‌مایه‌ای است 

یسنده تا مخاطب را با فضای داستان و شخصیت‌ها بیشتر آشنا  کند. این واژگان از سویی به فهم تاریخی و  برای نو

سیاسی رمان می‌افزاید و از سوی دیگر احساسات و تجربیات شخصیت‌ها را ملموس‌تر به خواننده منتقل می‌کند. 
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1-3. تقابل‌های دوگانه

ید: »به‌راستی مناسباتی که در  6   می‌گو تقابل‌های دوگانه، اساس تفکر ســــاختارگرا اســــت. جاناتان کالر

ین نیز هستند. تقابل‌های دوگانه الگوی زبانی  ین رابطه‌ها دانسته می‌شوند، ساده‌تر بررسی ساختاری، مهم‌تر

یه کشــــاند تا در هر موضوعِِ پژوهش خود، در پی  ساختارگرایان را به اندیشیدن در پیکر اصطلاح‌های دوسو

.)16.p ,2002 ,Culler( »تقابل‌های کارکردی برآیند

اســــتروس7  از تقابل‌های دوتایی به‌عنوان جنبه‌های نامتغیر ذهن انســــان نام می‌برد که فراتر از مرزهای 

فرهنگی عمل می‌کند؛ یعنی ذهن انسان، جهان را بر اساس تقابل‌ها می‌شناسد )حیاتی، 1388، ص9(. در 

: تقابل گذشــــته و حال، جنگ ‌و صلح،  رمان نیز نمونه‌های بارزی از این تقابل‌ها وجود دارد که عبارت‌اند از

یرانی،  زن و مرد، مهاجر و بومی، و فلســــطینی و یهــــودی. به‌عنوان‌مثال  امید و یأس، زندگــــی و مرگ، بقاء و و

تقابل دوگانۀ گذشته و حال که خود، تقابل میان سنت و مدرنیته را نیز نشــــان می‌دهد، در رمان چنین نمایان 

دٌٌ وبِِنتٌٌ وحُُبلی يفِي 
َ
ا کََانََ وََرائي وََلَ ر يفِي الزِوِاج! يفِي سِِه�نَّه ِ

ا لاتُُف�کِّ تْْ التِِســــعََةََ عََشــــرََةََ وتََقُُول ه�نَّهإ
می‌شــــود:»البِِنتُُ و�فََّ

، 2010، ص148(. ةُُ« )عاشور
َ
الثالِِثِِ. زمََنٌٌ غََیر زمََنٍٍ یََا خََالَ

این عبارت نشان‌دهنده یک تقابل فکری میان گذشته و حال است و به ارتباط میان زن و مرد در گذشته 

 
ً
و حال می‌پردازد. ارتباطات زن و مرد در گذشته بسیار محدود بوده است. دختران در برهه زمانی خاصی حتماً

ازدواج می‌کردند، بچه‌دار می‌شدند و تابع حرف شوهرشــــان بودند؛ ولی اکنون ارتباطات محدود نیست. زن و 

مرد در یک محیط اجتماعی، راحت کار می‌کنند و معیارهای دختــــران و زنان چه برای ازدواج، چه برای کار و 

زندگی با گذشته فرق دارد. این عملکرد و تأثیر اجتماعی در رمان کاملاً مشهود است. 

نوع دیگری از تقابل بارز در این رمان را می‌توان تقابل میان مهاجر و بومی قلمداد نمود. مهاجرت اجباری 

محور اصلی این داستان اســــت. در کنار آن، بومی‌بودن و در وطن ‌زندگی‌‌کردن موضوع بسیار ارزشمندی است 

که در تقابل با این هجرت در داستان متجلی است. 

بعد از سقوط طنطوره و اشغال روســــتا، رقیّّه به همراه اهالی روستا مجبور می‌شــــوند به روستاها و شهرهای 

مختلف مهاجرت کنند. رقیّّه روند مهاجرت را در هــــر نقطه به‌خوبی در ذهن دارد و ســــختی‌هایی را که در مسیر 

کشیده‌اند، به‌خاطر سپرده است. مهاجرت اجباری که رقیّّه شرح می‌دهد، مکانیسمی روانی دارد و متشکل از 
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حس ناخوشایندی است که به این اتفاق ناخواسته ایجاد می‌شــــود. این ماجرا ادامه می‌یابد تا اینکه به صیدا 

یش رسیدند و در خانه دوستش مهمان شدند. بعد از یک سال خانه‌ای در صیدا اجاره کردند؛ ولی  پیش عمو

. مردم دیگر  هیچ‌گاه به اردوگاه نرفتند. واژه پناهنده برای مهاجران ســــنگین بود، اما برای عمو‌ی رقیّّه سنگین‌تر

به‌ناچار در اردوگاه ماندند؛ ولی ابوأمین هرگز حاضر نشد از لفظ اردوگاه استفاده کند؛ چه برسد به اینکه بخواهد 

برای چند روز آنجا بماند. فرار از واقعیت، حسی اســــت که عمو در رمان به خانواده‌اش القا می‌کند. در بخشی از 

رمان، خانواده رقیّّه برای استفاده از امکاناتی محدود برای پناهندگان فلســــطینی، لازم است که در آژانس امداد 

یسند. یسی کنند؛ اما عموی رقیّّه قبول نمی‌کند و عصبانی می‌شود؛ تا اینکه به‌صورت مخفیانه نام او را می‌نو اسم‌نو

تََحتَحاجِِین 

جِِالَائِِین. إنفََجََر فِِیَهَا غََاضِِبًًا: »وهََل 


ة غََوث ال

َ
»حِِیَنَ طََرََحت أ�مُُّ امِِلأین ضََرُُورََة التسجِِیل يفِي وِِکََالَ

کِِن 
َ
 حََقٍٍ؛ وََلَ

یلَی
ت نّّإ زََوجََهََا عََ

َ
... وقََالَ يتِي

َ
مََعُُونََةًً یا امرأةُُ، یََنقََصُُکََ کََیسََ طََحِِین؟ یََا عِِیبََ الشُُوم!«. سََکََتََت خََالَ

فظِِ الُحُقُُوق ودُُخُُولِِ الَمَدََارِسِ  قََالَاةٌٌ حبِح

ا عََ َ

�لَهَ
یسََ کیسََ طََحِِیٍنٍ وعُُلبََةََ سِِــــردِِین بََل 

َ
ةََ لَ
َ
الدّّیِِن... قال نّّإ الَمَسألَ عِِّ�زُّ

ن 
َ
جِِالَائًًا ولَ


ستُُ 

َ
 وََجهُُهُُ بِِالغََضََبِِ: لَ

َ
ن وقََدِِ اشََتََعََلَ

َ
الدین وأعََلَ والَجَامِِعََات والالتِِحََاق بِِالوََظََائِِف... سََّ�بَّ عََمّّي عِِ�زََّ

بََ مََعُُونََةًً مِِن أحََدٍٍ!« )همان، ص89(.
ُ
أطلُ

یشان، ناراحتی و رنجش عمو از چیزی که سزاوار آن نیست، یک ارزش تجربی  از دیدگاه فرکلافْْ روانِِ پر

است. کاربست استفهام در ســــخنان عموی رقیّّه، عصبانیت فراوان او را نســــبت به مسئله پناهندگی نشان 

می‌دهد که همراه بارانی از توبیخ بر سر همسرش فرود می‌آورد. او حتی حاضر است گرسنگی را تحمل کند؛ اما 

دست از وطن خود برندارد و خفت پناهندگی را به جان نخرد. 

با نظر به این توضیحات، می‌توان گفت به‌صورت کلی هشت نوع تقابل در این روایت مشاهده می‌شود 

و رضوی عاشور با بهره‌گیری از واژگان و مفاهیم متضادْْ احساســــات، واقعیت‌ها و تجربیات فلســــطینیان را به 

یر می‌کشد.  تصو

1-4. رسمی یا غیررسمی بودن واژگان

ازآنجاکه گفتمان در این رمان، در بستر خانواده شکل گرفته است، واژگان غیررسمی غلبه دارد و این یکی 

یژه واژگان لهجه فلسطینی در رمان مشهود است و همین  یژگی‌های رمان است. استفاده از واژگان محلی، به‌و از و

امر به غنای فرهنگی رمان کمک کرده است و در انتقال اطلاعات به خواننده یاری می‌رساند. نام لباس‌ها و 
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یسنده و خواننده ایجاد می‌کند: یاد دیده می‌شود و رابطه‌ای صمیمی بین نو غذاهای محلی در رمان ز

ینِِهِِ  ِ صْْخبِخــــرِهِِِ وعََن �یَمِ یطُُ  ِ
دِِ�يٌٌّ �یُحِ

ْ
یهِِ سِِــــترََةٌٌ یََبدُُو مِِنَهَا حِِــــزََامٌٌ جِِلْ

َ
بََازًًا وعََلَ

مقَم
یََرتََدِِي  ة وََ ــــرُُ الَحَّ�طَّ بي یََعْْتََم�

َ
ذکُُرُُ أَ

َ
»أَ

، 2010، ص124(. بُُوشٌٌ« )عاشور ةٌٌ وطََر
َ
: بََدْْلَ يبِي فٍٍ شََا�بٍٍّ يفِي البََنكِِ العََرََ

وََ�ظََّ ُ ادِِقُُ یََرتََدِِي مََا یََلِِیقُُ �بِمُ الّ�صَّ

ین موارد توجه کرده اســــت. لباس هر فردی نشان‌دهنده شخصیت اوست. در  یزتر رقیّّه در رمانش به ر

اینجا صحنه‌ای از پدر و برادر بزرگــــش را به‌خاطر می‌آورد که پدر لباس‌هــــای محلی و مخصوص عرب‌ها را به 

، که پدر رقیّّه به تن می‌کند، لباس سنتی گشــــاد و بلندی برای مرد روستایی در فلسطین است.  تن دارد. قمباز

یری که رقیّّه از پدرش ارائه داده، مشــــخص می‌شود وی مردی سنتی اســــت. علاوه بر نام لباس، از  در تصو

غذاهای محلی نیز در این رمان یاد شده است: 

سََمخَمةََ عََشََرََ شََخْْصًًا.  رََةََ لِِسََــــبعََة أو عََشــــرََة أو  �دَّجمُجَ . تُُعِِّ�دُّ  زََ ي� العََدََسََ وارْْلأ
ِ یََومِِهََا. تُُنََقِّي

»والَمَرأةُُ غََارِقََِةٌٌ يفِي مََهََا�مِّ

یتُُونََ« )همان، ص146(. بََنََةًً مِِنََ الَحَلِِیبِِ. تََکبسُُ الزََ
َ
اجِِ. تََصْْنعُُ لَ بِِزُُ عََلی الّ�صَّ ْ

�تَخْ
 .

ً
شُُو کُُوسََاً ْ  وََ�تَحْ

ً
 وََرََقاً

�فََّ
ُ
تََلُ

این بند در میان خاطرات راوی داستان، نشان می‌دهد که یک زن عرب از جنس خودش در آشپزخانه 

یتون  ، ماست و ز مشغول چه کارهایی اســــت و به انواع غذاهای فلســــطینیان از جمله مجدره، دلمه، نان، شیر

اشــــاره می‌کند که علاوه بر بار فرهنگی و جامعه‌شــــناسی، ارزش تجربی نیــــز دارد. ملوخیه نیز ازاین‌دســــت 

 
ُ
لُ ِ �وِّحیُح

هُُ. 
َ
کثََرََ حِِیَنَ أطبََخُُهََا لَ ا أ َ ��بُّهَ ِ

�یُحِ وخِِيََةََ وََ
ُ
�بُُّ عِِ�زٌٌّ الُمُلُ ِ

غذاهایی است که در داستان بدان اشاره شده است:»�یُحِ

یَهَا« )همان، ص96(.
َ
 عََلَ

یلَی
 یُُع

الَا
ةََ  وخِِیََةُُ رُُقََ�یََّ

ُ
: مُُلُ ِ

 مِِهرََجانٍٍ ضََاحََکٍٍ. یُُعلِِنُُ بِِصََوتِِهِِ الَجَهْْوََرِ�يِّ
یلَیإ

الَمَائدََة 

ملوخیه یکی از غذای محلی آن‌هاست و علاوه بر خوشمزه‌بودن، جزو غذاهایی است که برای مهمانشان 

درست می‌کردند؛ ملوخیه، غذایی شبیه سوپ است و با گیاه ملوخیه که شبیه پنیرک است، درست می‌شود.

کاربســــت واژگان محلی در این رمان، به واقع‌گرایی و تعمیق حس و حال داســــتان کمک شــــایانی می‌کند، به 

شخصیت‌ها اصالت می‌بخشد و به خواننده احساس حضور در موقعیت واقعی و فرهنگی داستان را      القا می‌کند.

ضمایر 	.5-1

ضمایــــر در تحلیل گفتمــــان انتقــــادی، حائز اهمیــــت هســــتند. در این رمان، ضمیر بیشــــتر به شــــکل 

متکلم‌وحده، نمود پیدا می‌کند. راوی داستان رقیّّه اســــت که شخصیتی فعال و درعینحال ایستا دارد و چون 
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پذیری همراه است: یف می‌کند، داستانش با قطعیت و باور زندگی‌نامه‌اش را تعر

ا  دََت أه�نَّه
�کََّ ي... أضََــــاء وََجهُُهََا وأ ّ�مِّ

ُ
مََ �لِأُ
ْ
رََة. لّمّا حََکََیتُُ الُحُلْ ــــةََ الُمُنََ�وََّ ي�نِّي أزُُورُُ الَمَدِِین�

بََعََاءِِ... حََلمتُُ أنََ ةََ الأر
َ
یلَ
َ
»لَ

، 2010، ص57(. رََةِِ« )عاشور هََا کََالَمَدِِینََةِِ الُمُنََ�وََّ
�لُُّ
دُُالَا کُُ


دُُالَا الَحَرامِِ وتُُصبِِحُُ الِِب


و
َ
یْْسََتْْ مََنََامًًا. سََیََنَهَزِمُُِ أَ

َ
یََةٌٌ ولَ رُُؤْْ

یکی از مظاهر انسجام در این روایت باهم‌آیی است که هم‌وقوعی معنادار دو یا چند واژه در زنجیرۀ کلام 

است(Brown, 2006, p.596) . باهم‌آیی دســــتوری میان فعل و فاعل، یعنی راوی داستان، همنشینی این دو 

را برای مخاطب مطرح کرده اســــت و باعث می‌شــــود رابطه معنایی قوی میان این واژگان به وجود آید. فراوانی 

ضمیر متکلم در این رمان ارتباط محکمی را میان عبارات داســــتان ایجاد می‌کند و باعث می‌شــــود اســــامی به 

مدد ضمایر که بدان‌ها ارجاع داده می‌شود، حضور بارزی در داستان داشته باشند. از سوی دیگر کاربست 

یا  ضمایر متکلم پلی اســــت برای آشــــنایی مخاطب با مکنونات قلبی و آرزوهای راوی که در قالب خواب و رؤ

بیان می‌شود. 

، ضمیر مخاطب اســــت که معنای مؤدبانه‌ای دارد و برای احترام اســــتفاده می‌شود؛  ضمیر پرکاربرد دیگر

گاهی هم واقعی است و برای خطاب چند نفر استفاده شده است.

 . ي�نِّي
کثََرََ مِِ خبََارََ أ

َ
کُُم تُُتابعُُونََ الأَ تْْ: �نَّإَ

َ
ا صََاِِدقٌٌ قََالَ َ

�لَهَ
 عََنِِ الانتِِفََاضََةِِ. حِِیَنَ سََــــأ

الًا
  مُُط�وََّ

ٌ
نََا وِِصََالٌ

َ
»سََتََحکِِي لَ

نّْْ�دُّیََا  اتُُ ال ّ�طَّ َ یُُونُُکُُم مََاشََاءََالله فِِیهِِ �مَحَ ِ ْ تِِلفِِزِ
طََات إسرََائِِیل؛ وأن�تُمْ َ طََةََ عََمّّان وََ�مَحَ َ  �مَحَ

ا�لَّاإ
یُُون   نََرََی يفِي التِِلفِِزِِ

الَا
يفِي جنِِین 

هََا« )همان، ص324(.
ّ
کُُلّ

یون،  یز ید دســــترسی به تلو ید؛ اما وصال می‌گو صادق از وصال می‌خواهد که از انتفاضه برایشــــان بگو

کتاب و روزنامه برای صــــادق و خانواده‌اش که در مصــــر زندگی می‌کنند، راحت‌تر اســــت. او با گفتن ضمیر 

یش و آن‌ها را گوشــــزد می‌نماید. این گفت‌وگو  « با مخاطبش مســــتقیم صحبت می‌کند و تفاوت میان خو »أنمتُم

دارای ارزش تجربی اســــت. در این رمان علاوه بر ضمایر متکلم و مخاطب، از ضمیر غایب نیز استفاده شده 

یسنده نمی‌خواهد  یان گفتگو از آن‌ها نام برده می‌شود و یا نو است و بیشتر در مواقعی به‌کار می‌رود که یا در جر

بارۀ خواهرش صحبت می‌کند، برای  بان بیاورد. به‌عنوان‌مثال وقتی صادق با مادرش رقیّّه در نامشــــان را بر ز

اینکه آرزوی قلبی خود را نسبت به موفقیت او در آینده متذکر سازد، از ضمیر غایب استفاده می‌کند: »کُُنتُُ 

بِِنْْتُُ ذََکِِیََةٌٌ ومُُثََابِِرََةٌٌ 
ْ
 هُُنََا يفِي الشــــرکََة. الْ

َ
ةِِّ�یَّ فََتُُشََارِکََِينِي العََمََلَ  عمََارِِ ُ يفِي الهنْْدسََــــةِِ املِم

�یَمُ صََ مََر ي�نِّي نََفْْسِِي أنْْ تََتََخََ�صََّ
مََ
ُ
أُ
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ّ الشََهََادََةََ  ــــا نْْإ تُُ�تِمّ ةِِّ�یَّ يفِي بََیرُُوتََ م�
یکِِ مََرِِ

َ
رََّ�دِّاسََــــةِِ يفِي الَجَامِِعََةِِ الأَ  هََا لِِل

ُ
رسِِــــلُ

ُ
ال عََمََلِِهََا. سََأُ َ ا شََــــأنٌٌ يفِي �مَجَ

َ وسََیََکُُونُُ �لَهَ

یََةََ« )همان، ص338(. الثََانََوِِ

یم در این حین آن را  ید و نمی‌خواهد مر یم گرفته است، اول به مادرش می‌گو صادق، تصمیمی را که برای مر

یم نفهمد. در اینجا صادق سعی دارد  بشنود؛ به همین خاطر از ضمیر اســــتفاده می‌کند تا صحبت‌هایش را مر

به‌صورت غیرمستقیم تصمیمش را به خواهرش ابلاغ کند. 

یســــنده در این داســــتان با کاربســــت ضمایر و مرجع آن‌هــــا، مخاطب را از افتــــادن به ورطۀ  بنابراین، نو

سردرگمی می‌رهاند و او را با روحیات شخصیت‌ها کاملاً‌ درگیر می‌سازد.

وجهیّّت 	.6-1

وجهیّّت، پدیده‌ای زبانی است که می‌تواند در ســــطح جمله، در سطح سازه‌های کوچک‌تر از جمله یا در 

، 1391، ص77(. یمی دوستان و ایلخانی پور سطح گفتمان بیان شود )کر

ینده در بیان گزاره که به‌طورضمنی، به‌وسیلۀ عناصر دســــتوری نشــــان  وجهیّّت، یعنی میزان قاطعیت گو

ینده یا درجــــه پایبندی او به واقعیــــت یک گزاره یا  داده می‌شــــود و بیان‌کننده منظور یا مقصد کلی یــــک گو

پذیری، اجبار یا اشتیاق او نسبت به آن است )فتوحی رود معجنی، 1391، ص285(. باور

از تکنیک‌هایی که رضوی عاشور در رمانش اســــتفاده کرده است، کاربســــت وجه اخباری است. »وجه 

اخباری برای بیان عملی که هم‌اکنون در حال انجام‌گرفتن اســــت یا جنبه عادت، اســــتمرار و تکــــرار دارد به کار 

یدادها و آنچه در زمــــان حال اتفاق می‌افتد با این زمان بیان می‌شــــود« )فرشیــــدورد، 1382،  می‌رود. وقایــــع و رو

ص400(. رضوی عاشور با استفاده از وجه اخباری، میزان قطعیت کلام را افزایش و مخاطب را به باور وقوع فعل 

وا. 
ُ
سًًمهَما: أيبِي وأخََواي الاثْْنانِِ قُُتِِلُ ي  تُُهُُ لِِعََ�مِِّ

ْ
م مُُنذُُ غََادََرْْنََا هُُوََ مََا قََلْ

الَا
 مََا نََطََقْْتُُ بِِهِِ مِِنََ الکََ

ُ
لُّوَّ سوق داده است: »وََکََانََ أ

، 2010، ص67(.  الکُُوْْمِِ« )عاشور
یلَی

م غََارِقِِِیَنَ يفِي دََمِِهِِمْْ عََ ُ م... أنََا رََأیْْ�تُهُ ُ  الکُُوْْمِِ. رََأی�تُهُ
یلَی

مْْ بِِعََینّيّ عََ ُ رََأیْْ�تُهُ

رقیّّه از دیدن صحنه شــــهادت پــــدر و برادرهایش شــــوکه می‌شــــود و مدتی صحبت نمی‌کنــــد. همینکه 

ید که حرف  یش را می‌بیند، این خبر را با قطعیت و بدون هیچ شــــکی اعلام می‌کند و با صراحت می‌گو عمو

بارۀ سفر آن‌ها به مصر درست نیست؛ چراکه خود، جســــد آن‌ها را روی تپه دیده است. غرض از  مادرش در
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این جملۀ خبری که با تکرار همراه شده اســــت،  اظهار ضعف و ناتوانی رقیّّه نســــبت به متقاعدساختن مادر 

قُُ مََقطُُوعََةًً بََیَنَ بََیرُُوتََ  یزانش و بیان اندوه بی‌پایان او از این قضیه اســــت. »کََانََت الطُُرُُ پیرامون شهادت عز

سََ وصُُورََ وغیرهََا. يفِي صََیدا سََــــقََطََ 
ُ
تِِ الإضرََابََاتُُ والُمُظََاهِِرََاتُُ والَحَرََائِِقُُ شََــــوََارِعََِ بََیرُُوتََ وطِِرََابلُ وصََیدََا... ع�مََّ

 بََعدََ انسِِحََابِِ 
الّاإ
امٍٍ  سََمخَمةََ أ�یََّ رََتْْ  تي استََ�مََّ

ّ
قََفْْ الَمَعََاِِركُُ الّ  تََتََ�وََّ

ملَم
کََاتِِ بِِیَنَ اهََلأالِِي والَجَیْْشِِ و العََشََرََاتُُ يفِي الاشتِِبََا

الَجَیْْشِِ مِِنََ الَمَدینََةِِ« )همان، 164(.

یه  وقتی اسرائیل به مردم بیروت اجازه صید ماهی را نمی‌دهد، مردم بیروت به رهبری معروف سعد و دکتر نز

یف  البزری نماینده صیدا در پارلمان، تظاهــــرات می‌کنند. رقیّّه، این تظاهرات را بــــا جزئیات و آثار مخربش تعر

 اتفاق افتاده اســــت و نســــبت به آن قطعیت دارد. بنابراین، یکی از کاربست‌های 
ً
می‌کند؛ حادثه‌ای که واقعاً

وجه اخباری در ایــــن رمان را می‌تــــوان در بیان حوادث واقعــــی و رخدادهای سیاسی دانســــت که به غنای 

داستان و ارزش تجربی آن می‌افزاید و از سوی دیگر مخاطب را با فضای داستان درگیر می‌سازد. 

در این رمان علاوه بر وجه اخباری، از وجه امری هم اســــتفاده می‌شــــود که میزان جزمیّّت کلام را افزایش 

ا  ... وََانْْثُُرِيِ حََ�بًًّ ف لِِلمََواشِيي
َ
ي عََلَ ّ�طِّ ي وِِصََال وعََبِِد. حُُ ت: ص�حِِّ

َ
عتُُ فََسََألتُُ. قََالَ ِ ي �سَمِ می‌دهد: »وعِِندََمََا أیقََظتْْينِي أ�مِِّ

د« )همان، ص58(.
َ
ثََةََ أثوََابٍٍ ووِِصََال أیضًًا وََالوََلَ

الَا
ري؛ والِحِصََان، لاتََنسی الِحِصََانََ... اِِرْْتََدََي ثََ لِِلدََجََاجِِ، کََ�ثِِّ

زمانی که اشــــغالگران به روســــتای طنطوره حملــــه می‌کنند، مادر و دیگر اهالی به‌ســــرعت بــــه جمع‌کردن 

کید می‌کند برای زمانی که نیستند، چه ‌کارهایی انجام دهد. این جملات  وسایلشان می‌پردازند. مادر به رقیّّه تأ

یع و دستوری هســــتند، رقیّّه می‌فهمد که باید بدون چون‌وچرا انجام دهد و اگر این مطالب در قالب  چون سر

یســــنده با کاربســــت امر در این فقره،  جمله خبری گفته می‌شــــد این القاءات صورت نمی‌گرفت؛ بنابراین نو

گاه می‌سازد.  مخاطب را از اهمیت و وخامت شرایطی که در آن هستند، آ

وجه رایج دیگر در این رمان، وجه پرسشــــی اســــت. هدف اصلی اســــتفاده از وجه پرسشی، درخواست 

اخبار است؛ ولی از دیدگاه بلاغی، گاهی برای تأثیر بیشتر کلام به‌جای سایر انواع جمله استفاده می‌شود.

برخی اوقات ســــؤالات جنبه انکاری دارند و برای بیان احساســــات شــــخصیت‌های داســــتان به کار 

رََ   قََ�دََّ
الَا
ا  َ و أصََا�بَهَ

َ
لیلِِ؟! ومََاذََا لَ

َ
و جََاءََهََا الَمَخََاضُُ يفِي نِِصْْفِِ الَ

َ
؟! ومََاذََا لَ رََی ابْْنيتِي

َ �لَأَ
دٍٍ 

َ
دٍٍ لِِبََلَ

َ
سََافِِرُُ مِِنْْ بََلَ

ُ
می‌روند: »أُ

؟!« )همان، ص15(. ��ثُمََّ کََیفََ أرْْکََبُُ القََطََارََ


الُلهُ، مََرََضٌٌ؟! 



134134

14
04

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
م، ب

نج
ه پ

مار
 ش

وم،
 س

ال
س

پسری به اسم یحیی به خواســــتگاری رقیّّه می‌آید. خانواده خوبی هســــتند و پدر رقیّّه و خود رقیّّه راضی 

به این وصلت هســــتند؛ اما خانــــواده داماد در حیفــــا زندگی ‌می‌کنند. همین امر باعث می‌شــــود مــــادر رقیّّه 

با به‌کارگیری تکنیک اســــتفهام انکاری، مکنونات ذهنی و نگرانی‌ها و دغدغه‌هایش را نســــبت به دوری از 

بان آورد.  دخترش در بر ز

یسنده در این داســــتان با بهره‌گیری از وجه اخباری، به  به‌صورت‌کلی می‌توان چنین اظهار داشت که نو

بیان واقعیت‌ها پرداخته است و با کاربست وجه امری، مخاطب را با فضاهای متشنج داستان آشنا ساخته و 

قطعیت کلامش را افزایش داده است. وجه پرسشی افعال نیز تمنّّای قلبی شخصیت‌های داستان را به نمایش 

می‌گذارد و مخاطب را با نگرانی‌های آن‌ها آشنا می‌سازد. 

1-7. جمله‌های معلوم و مجهول

فعل به اعتبار فاعلش به فعل معلوم یا مجهول تقسیم‌بندی می‌شود )الغلاییني، 1993، ص49(. ساخت 

یان،  یدا می‌ســــازد )بهرامی رهنما و آر یک متن را هو جمله‌های معلوم و مجهول در تحلیــــل گفتمان، بار ایدئولوژ

یق بسامد  یسنده می‌خواهد از طر یة، غالب جمله‌ها »معلوم« هستند. »نو 1399، ص290(. در رمان الطنطور

فعل‌های معلوم، پیام نهفته در دل رخدادها و گفت‌وگوها را به مخاطب برساند. مشخص‌بودن فاعل فعل‌ها 

و اعمال قدرت، تصمیم‌گیری مخاطب را برای نتیجه‌گیری بیشتر می‌کند و مقدمات فهم متن را مهیا می‌کند.« 

)قاسم‌زاده و گرجی، 1390، ص50( 

در بند ذیل همۀ افعال معلوم هستند و فاعل اکثر فعل‌ها هم خود رقیّّه است؛ حتی فعل‌هایی که کودکان 

حََ�نََّ 
َ
ونََ �نَّإَ وََالِِدََهُُم کََانََ أَ

ُ
ا صََارِمََِةًً، یََقُُولُ �مًًّ

ُ
ينِي کُُنتُُ أُ

دُُالَا �نَّإَ

و
ُ
 الأُ

ُ
استفاده می‌کنند، باز به رقیّّه مربوط می‌شود: »قُُيولُ

لِِ التََفََاصِِیلِِ. 
لِِیَنَ يفِي �کُُّ

م: کُُنْْتِِ تََتََدََ�خََّ
الَا
کََ

ْ
دُُونََ الْ ِ

حََنّّ؟!«. یََسْْتََعِِیْْدُُونََ الوََقََائِِعََ. یُُؤ�کِّ
َ
: »أَ رُُّ�رِّ يفِي اسْْــــتِِنکََارٍٍ کََ

ُ
یهم. أُ

َ
عََلَ

، 2010، ص75(. کًًالِاا!« )عاشور ا م
نََ الوََاحِِدُُ مِِنَّ�َ ینََ أنْْ یََکُُوْْ ِ تُُص�رِّ

استفاده از افعال معلوم در عبارت فوق بر مشخص‌بودن شخصیت اصلی در فرایند روایت دلالت دارد و ازآنجاکه 

این داســــتان بیان خاطرات از زبان رقیّّه است، فراوانی افعال معلوم نشــــان از کنش شخصیت در مقابل حوادث 

ی بِِکِِیسٍٍ مِِنََ  ودِِ ورََأسُُهُُ مُُغََ�طًًّ ُ وارِِ عََســــکرِِ ال�یَهُ  یََقِِفُُ جبِج
ٌ
داســــتان دارد و خواننده را در فهم متن یاری می‌رساند. »رََجُُلٌ

جََّ�رِّالِِ فََیُُجِِیبُُ صََاحِِبُُ  یُُنََادِِي أسماءََ ال لِِعُُ يفِي وََرََقََةٍٍ يفِي یََدِِهِِ و
یََةِِ. کََان الضََابِِطُُ یََ�طََّ الَخَيْْشِِ بِِهِِ ثََقْْبانِِ یََسْْمََحََانِِ لِِعََینِِیْْهِِ بِِالرُُؤْْ
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یه. أحیََانًًا یُُشِِیُُر بِِدونِِ نِِداءٍٍ« )همان، ص61(.
َ
یُُشِِیرُُ لَإ مُُ کِِیسُُ الَخَيْْشِِ و یبُُ یََتََقََ�دََّ ِ

 �یُجِ
الَا
یْْبُُ. عِِندََمََا  ِ

 �یُجِ
الَا
الِاِسْْمِِ أو 

یف می‌کند که بعد از اشــــغال روستا برایش اتفاق افتاده است. اینجا از فعل معلوم به  رقیّّه ماجرایی را تعر

همراه فاعل و مفعول استفاده می‌کند تا دقیق به خواننده نشــــان دهد که چه‌ کسی و به چه شکل این کارها را 

انجام می‌داده اســــت. در این ماجرا تکیه اصلی راوی روی جاسوسی است که سرش را از ترس شناخته‌شدن 

. أيْْ  پوشانده است. او با اســــتفاده از افعال معلوم تمام کارهای او را با جزئیات بیان می‌کند: »خََرََجََ مِِنََ البََحرِِ

اهِِ الشََاطِِئِِ، یََنََتزِعُُِ  َ شِِمیَمي بِِسََاقََیِنِ مُُشََدََودََتََیِنِ بِِا�تِجَ هُُّ�نَّ مِِنهُُ وطََرََحتْْهُُ الأموََاجُُ. تََابََعََتُُهُُ وهُُوََ  وََالِلهِ، خََرََجََ مِِنََ البََحرِِ کََأ

یََقْْتََرِبُُِ« )همان، ص7(. یُُعِِیدُُ غََرسََهُُما فِِیهِِ و قََدمََیْْهِِ مِِنََ الرََملِِ و

یسنده در این عبارت خواستگار دوران نوجوانی رقیّّه به نام یحیی را ترسیم می‌کند. استفاده از فعل معلوم  نو

در این مثال مخاطب را در شناخت بیشتر این شخصیت کمک می‌نماید و احساس رقیّّه را به او نشان می‌دهد. 

غالب افعالی که در رمان استفاده ‌شده، معلوم اســــت؛ اما اگر از دیدگاه فرکلاف و تحلیل گفتمانی به متن 

، علیت و عاملیت را مبهم رها می‌کنند.  نظر شود، نمی‌تواند خالی از افعال مجهول باشــــد. جملات فاقد کنشگر

در برخی موارد ممکن است این کار برای پرهیز از حشو انجام شود و این در حالی است که اطلاعات از پیش، 

به نحوی ارائه شده باشــــد. در موارد دیگر ممکن اســــت هدف، مبهم نمودن عاملیت و علیت باشد )فرکلاف، 

تي 
�لََّ
سْْــــهِِیلاتِِ ا  ال�تََّ

یلَی
عامِِلیَنَ فِِیهِِ وعََ

ْ
 المرکََزِِ وبََعْْضِِ الْ

یلَی
حمنِِ عََ فََني عبدُُال�رََّ . عََ�رََّ نََا الَمَبینَی

ْ
1379، ص191(: »دََخََلْ

مُُ لِِلباحِِثيَنَ« )همان، ص367(. تُُقََ�دََّ

در این بند باتوجه‌به اینکه تسهیلات و خدمات انجام‌شده برای پژوهشگران از فاعل آن‌ها مهم‌تر است، 

فعل به‌صورت مجهول آمده است تا اهمیت کنش بیش از کنشگر آن بیان شود. 

بنابراین، در این رمان افعال معلوم، به‌منظور توصیف اعمال شــــخصیت‌های داستان به کار گرفته شده 

است و به خواننده اجازه می‌دهد آن‌ها را واضح‌تر شناســــایی نماید. افعال مجهول نیز در بخش‌هایی استفاده 

شده است که توجه به خود عمل بیش از فاعل آن اهمیت دارد. 

استعاره 	.8-1

بان ازآن‌جهت که  »اســــتعاره‌ها، ابزاری برای فهم هستند و دســــتگاه تفکّّر انسان، اســــتعاری اســــت. ز
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نظامی ارتباطی و مبتنی بر مفاهیم ذهنی اســــت، با تفکّّــــر و کنش‌های ما در ارتباط اســــت؛ پس منبع خوبی 

باره کارکرد نظام شناختی است« )شهری، 1391، ص61-60(. استعاره‌ها، ارتباط  برای پیداکردن شواهدی در

تنگاتنگی با ایدئولوژی متن دارند و به‌وسیله آن می‌توان به‌کارکردهای نهفته در یک واژه و ارتباط آن با بافت 

اثر دست یافت.

، نظم، رمز و  یة، گفتمــــانی اجتماعی میان افــــراد خانواده اســــت و در آن از واژه، ســــاختار رمان الطنطور

مؤلفه‌هایی استفاده ‌شده است که به‌راحتی اجتماعی‌بودن آن توسط مخاطب درک می‌شود. عنوان این رمان 

یشه است: یة« است که مفهومی استعاری دارد. طنطوره استعاره از وطن و اصالت و ر »الطنطور

 أبََیضََ مُُقََويًً یََبســــطُُهُُ أمََامََهُُ وهُُوََ 
ً
سََــــن وََرِقِاً َ  �لِحَ

ُ
مِِحیَحلُ یقٍٍ الأشبََالِِ،  یُُلحِِقُُهُُ بِِفََرِِ ي صََادِِق و  »یََصطََحِِبُُ عََ�مِِّ

ذِِي استََخدََمََهُُ يفِي کِِتََابةِِ 
�لََّ
کبََرََ مِِنََ ا طٍٍ أ َ

نطُُورََة بِِکِِتََابََةِِ اسِمِهََا �بِخَ د... کََانََ حََسََــــن میّّزََ ال�طََّ
َ
یطََةََ یََا وََلَ یََقُُول: إرسِِم الَخَرِِ

، 2010، ص119(. « )عاشور ا بِِاحَمَلأر وّّهنَه
َ
ا بِِدََائِِرََة کََبِِیرةٍٍ لَ َ یََافََا والقُُدس وعََن�یَّن مََکََا�نَهَ اسم حََیفََا و

در این عبارت دو وجه از ایدئولوژی به چشــــم مــــی‌خورد: هم به گفتمان جهــــاد و مقاومت دامن می‌زند 

یز می‌زند و  ین وجه نشــــان می‌دهــــد و هم به اصالت فلســــطین گر و روحیۀ جهــــاد را حتی در کودکان به بهتر

یر می‌کشــــد. شــــخصیت‌های داســــتان از همان ابتدا به کودکان  اهمیت آن را حتی در نقاشی کودکان به تصو

یشه خود را فراموش نکنند. یادآور می‌شوند که وطن و ر

، واژۀ »کلید« اســــت. کلید یکی از نمادهای پرکاربرد در ادبیات مقاومت فلســــطین  واژۀ اســــتعاری دیگر

یژه ادبیات داســــتانی اســــت. پس از اینکه فلســــطینیان مجبور شــــدند خانه و کاشــــانۀ خود در شهرها و  به‌و

روستاهای مختلف فلسطینی را ترک کنند، کلید خانه جزو معدود اشیای باارزشی بود که هر خانواده‌ای با خود 

به تبعیدگاه می‌برد؛ با این امید که آینده‌ای نزدیک به خانۀ خود بازمی‌گردند؛ اما با طولانی‌شــــدن اشغالگری 

یژه‌ای  یم صهیونیستی، کلید به یک نماد تبدیل شــــد که در داخل و خارج مرزهای فلســــطین دلالت‌های و رژ

دارد )مهدیان طرقبه و کاووسی، 1403، ص 1648(. کلید در این رمان استعاره از مالکیت سرزمین، امید و حق 

بازگشت به سرزمین مادری و مقاومت است:

ي. البََعضُُ  ِ  أ�مِّ
ُ
 کََما کََانََت تََفعََلُ

ً
امََاً َ مِِحیَحلنََ مََفََاتِِیح دُُورِهِِِ�نََّ تَمَ� بََ نِِسََــــاءِِ الُمُخََم�یَّم 

َ
»لاحِِقًًا سََــــوفََ أعرِفُُِ أ�نََّ أغلَ

 أرََ 
ملَم
إن  یطُُ بِِالرََقبََة و ِ

ذِِي �یُحِ
َ
تي جََاءََ مِِنَهَا؛ وأحیََانًًا کُُنتُُ ألمحُُ طََرََف الَحَبلِِ الَ

َ
یََة الَ کِِحیُحي عََن القََرِِ

یه لِِي وهُُوََ  کانََ یُُر
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، 2010، ص93(. وبِِ« )عاشور
تََحتَح ال�ثََّ


هُُ هُُنََاک،  کِِنََينِي أعرِفُُِ أ�نََّ

َ
 ألمحهُُ... ولَ

الَا
الِمِفتََاحََ؛ وأحیََانًًا 

وقتی رقیّّه و خانواده‌اش مجبور به ترک خانه شــــدند، او دید که مادرش در خانه را قفل کرده و کلیدش را 

به گردنش آویخته است. سال‌های بعد، وقتی مادرش فوت شد، خاله‌اش کلید خانه‌ را به رقیّّه داد.  بعد که با 

یکی از زنان اردوگاه صحبت می‌کند، متوجه می‌شود نه‌تنها مادر او، بلکه همۀ زنان روستا کلید خانه‌هایشان را 

با خود دارند؛ این امر نشان از اهمیت وطن دارد. تعلق به وطن و نگه‌داری از کلید خانه به‌عنوان جواز ورود 

به خانه‌هایشان، دو مکانیسم روانی و بسیار تأثیرگذار در زندگی آن‌هاست که دارای ارزش تجربی است.

بنابراین، استعاره در این رمان، عمق بیشتری به داستان بخشیده است و مفاهیم پیچیده‌تری را در ورای 

واژگان به خواننده منتقل می‌کنند. 

1-9. مکان

ازجمله عواملی که در شــــخصیت و نوع گفتمان یک ادیب اثر دارد، محیط طبیعی و اجتماعی اســــت که 

ادیب در آن زندگــــی می‌کند. محیط طبیعی و موقعیــــت جغرافیایی در روش زندگــــی، اخلاق و طبع افراد تأثیر 

می‌گذارد )بوملحم، 2008، ص56(. »مکان‌ها به طور خاص از بن‌معناهایی ســــاخته شــــده‌اند که با معنای 

، 1390، ص61(. این رمان به نام یک مکان، یعنی  شــــخصیّّت‌های ســــاکن در آن مکان‌ها پیوند دارد« )فاولر

یا و ســــاحل طنطوره آغاز می‌شــــود و در مرز طنطوره هم تمام می‌شود. این  طنطوره است و داستان از کنار در

عشق به وطن و سرزمین باعث نوشتن خاطرات رقیّّه از سرزمینش شد؛ به‌گونه‌ای که حتی نام دفترش بانوی 

طنطوره بود؛ بنابراین طنطوره جان‌مایه اصلی داســــتان اســــت. در مقابــــل واژۀ اردوگاه تداعی‌کننده آوارگی، 

یبه بودن اســــت. برای رقیّّه و خانواده‌اش قبول آوارگی و پناهندگی سخت  بی‌پناهی و حس ناخوشــــایند غر

یش این واژه و این مکان طاقت‌فرساســــت. در اردوگاه نمی‌ماند، به‌عنوان افراد اردوگاه  اســــت؛ اما برای عمو

یسد، همیشه در انتظار بازگشت به وطن است و خود را پناهنده نمی‌داند. او به این اسم به‌شدت  اسم نمی‌نو

حساس اســــت. فرار از واژۀ پناهنده، یک مکانیسم روانی است که حس ناخوشــــایند تنفر و فرار از واقعیت 

منعکس می‌کند. این موضوع از منظر تحلیل گفتمان انتقادی و بخش توصیفی آن دارای ارزش تجربی اســــت: 

. کََانََ بِِإمکانِِ  َ �یّمَ
 نََسکُُن الُمُ�خََّ

ملَم
یها. 

َ
ةٍٍّ�قَّ يفِي صََیدا القََدِِیَمَةِِ، فََانتََقََلنا لَإ

رََ عََمّّي إستِِئجََارََ شُُ ، قََ�رََّ »بََعدِِ عََامٍٍ مِِنََ الِإِنتِِظارِِ

، 2010، ص89(. ةٍٍّ�طَّحمَح« )عاشور  یََالَارََی فِِیهِِ سِِویََ 

رفََ عََن مََعناهُُ فََ  الّ�طَّ

ي ولِِسََنََواتٍٍ أن یََغُُ�ضََّ عََ�مِِّ
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بعد از آنکــــه عموی رقیّّه نمی‌توانــــد قبول کند به‌عنــــوان آواره و بی‌پنــــاه در اردوگاه زندگی کنــــد، در صیدا 

خانه‌ای اجاره می‌کند. همین کار باعث دلگرمی او می‌شود که پناهنده نیست و همچنان در انتظار زمانی است 

که به طنطوره بازگردد. حس دلگرمی از اینکه آواره و پناهنده نیست و برای زندگی‌اش جا و مکان مشخصی 

دارد، برایش رضایت‌بخش است. 

یه و  علاوه بر طنطوره و اردوگاه، نام شــــهرهای دیگر فلسطین و کشورهای همســــایه از جمله لبنان، سور

مصر نیز در این رمان اســــتفاده شــــده اســــت و ســــفر شــــخصیت‌ها و آوارگی آن‌ها در این مکان‌ها از تلاش 

یستن حکایت دارد و باعث می‌شــــود که مخاطب فهم بیشتری  شــــخصیت‌ها برای یافتن مکانی برای بهتر ز

نسبت به تجربه تاریخی فلسطینی‌ها پیدا کند. 
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نتیجه‌گیری � 

یژگی‌های  یة، نوشته رضوی عاشور در سطح توصیف و و با بررسی و تحلیل گفتمان انتقادی رمان الطنطور

یر حاصل شد:  زبانی و ساختارهای گفتمان‌مدار نتایج ز

یژگی‌های زبانی رمان، می‌توان اظهار داشت در سطوح واژگانی،  • در رابطه با ســــؤال اول پژوهش مبنی بر و

 همان معنایی را تداعی می‌کند که نقش آن‌ها در جمله ایجاب می‌کند. واژگان تحت‌تأثیر 
ً
واژگان در این رمان دقیقاً

یادی بر ساختار متنی رمان گذاشته‌ است. در این  یان‌های عاطفی مختلف تأثیر ز احساسات قرار گرفته‌اند و جر

رمان واژگان پرکاربرد به‌منظور آشناساختن مخاطب با فضای داستان و شخصیت‌ها استفاده شده است و به فهم 

تاریخی و سیاسی داستان کمک می‌کند. بهره‌گیری از واژگان و مفاهیم متضادْْ، احساسات، واقعیت‌ها و تجربیات 

یسنده با استفاده از واژگان غیررسمی در این رمان، باعث می‌شود  یر می‌کشد. نو فلسطینیان را در این رمان به تصو

خواننده با شخصیت‌ها هم‌ذات‌پنداری کند و فضای داستان ملموس‌تر به‌نظر آید. کاربست ضمایر مختلف نیز 

در این داستان،  مخاطب را با روحیات شخصیت‌ها  آشناتر می‌سازد. 

وجه اخباری در این داستان، در راستای بیان واقعیّّت‌ها، وجه امری به‌منظور افزایش قطعیّّت سخن و 

وجه پرسشی افعال برای آشــــناکردن مخاطب با مکنونات قلبی شخصیت‌ها استفاده شده است. به‌کاربستن 

یسنده  پذیری داســــتان در ذهن مخاطب شــــده اســــت. نو افعال معلوم و جملات خبری باعث افزایش باور

با تکنیک استفاده از افعال معلوم، اعمال شــــخصیت‌های داســــتان را توصیف نموده و با بهره‌گیری از افعال 

مجهول، به کنش، بیش از کنشــــگر اهمیت می‌دهد و از اســــتعاره در جهت انتقال مفاهیم پیچیده و توصیف 

یسته‌ فلسطینیان جهت یافتن  شرایط مهاجران فلسطینی بهره می‌گیرد. مکان‌ها در داستان، دلالت بر تجربۀ ز

مکانی امن برای زندگی است. 

• در پاســــخ به ســــؤال دوم این پژوهش باید گفت این رمان در چارچوب نظری نورمــــن فرکلاف، دارای 

موضوعات و مباحث مهمــــی ازجمله مقاومــــت، پایداری و وطن‌دوستی اســــت. رضوی عــــاشور در ابتدای 

یم غاصب صهیونیســــت اشــــاره می‌کند. شخصیت‌های داســــتان او همیشه در  رمان خود به اشــــغالگری رژ

پــــس‌گیری سرزمین  ین ایدئــــولوژی حاکم بر رمــــان، وطن و باز آرزوی بازگشــــت به وطن هســــتند و بزرگ‌تر

مادری‌شــــان اســــت. آن‌ها خواهان زندگی و جامعه‌ای بدون جنگ، درگیری، فقر و گرسنگی و همراه آرامش 
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ف و بی‌آلایش، 
ّ
یده است. اســــتفاده از گفتمانی بدون تکلّ یسنده اسلوبی متناسب با هدفش برگز هستند. نو

پردازی‌های نمایشــــی باعث تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب شــــده است. گفتمان حاکم بر رمان  یر همراه با تصو

بر پایه وطن، میهن‌پرستی و در تقابل با ظلم و استکبارســــتیزی اســــت و در آن از مفــــاهیم هم‌معنا و مرتبط با 

یسنده در سطح روایی شده است. اشاره به اصالت و بازنمایی  وطن استفاده شده است که باعث موفقیّّت نو

آداب‌ورســــوم در رمان، بازتاب‌دهنده رابطه رمان با بســــترهای تاریخی و اجتماعی است. عنوان رمان بسیار 

یة در ساختاری دقیق و مناسب با محتوا، به بسط پیرنگ  جامع است و با متن ســــازگاری کامل دارد. الطنطور

یة، گفتمانی  یژه‌ای کرده اســــت؛ بنابراین می‌تــــوان ادعا کرد که رمــــان الطنطور و شــــکل‌گیری روایت کمک و

، نظم و مؤلفه‌هایی استفاده شده است که به‌راحتی  اجتماعی میان افراد خانواده است و در آن از واژه، ساختار

اجتماعی‌بودن آن درک می‌شود. 

یۀ  ، این نتیجه حاصل شــــد که سطح توصیف نظر • در جواب به پرسش ســــوم باتوجه‌به متن موردنظر

فرکلاف و مؤلفه‌های موردنظــــر وی در رمان می‌تواند بررسی شــــود؛ پس درواقع الگوی فرکلاف پاســــخ‌گوی 

یژگی‌های شخصیت‌های رمان  یدادها و و یسنده در رمان وقایع و رو نیازهای تحلیلی پژوهش حاضر است. نو

را بادقت و ظرافت توضیح داده است. شخصیت‌های داستان، همه در جهت ایجاد گفتمان مشترک مقاومت، 

یداد و شخصیت با جزئیات کامل و در  یر کشیده شده‌اند. داســــتان‌پردازی‌های متفاوت برای هر رو به تصو

یسنده در شکل‌دهی شــــخصیت‌های رمان بسیار موفق عمل کرده است؛  کمال ظرافت ارائه شده است. نو

 در تقابل بــــا هم قرار دارند. 
ً
به‌گونه‌ای کــــه متن روایی دارای تیپ‌های مختلف از شخصیت‌هاســــت که احیاناً

یسنده مشخصه‌های یک متن روایی را در شــــخصیت‌پردازی کاملاً رعایت کرده است و متن از چارچوب  نو

کلی طرحی روایی پیروی می‌کند که در آن موقعیت‌های مختلفی وجود دارد.
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دوفصلنامه علمی جستارهای ادب عربی

مقاله پژوهشی

تحلیل گفتمان انتقادی خطبۀ حجّّاج بن یوسف بر اساس الگوی فرکلاف

ابراهیم فلاح1  

جواد معین2 

چکیده � 

یۀ تحلیل گفتمان است که به‌منظور نشان‌دادن چگونگی  تحلیل گفتمان انتقادی یکی از شاخه‌های مهم نظر

شکل‌گیری گفتمان‌های قدرت، لایه‌های پنهان زبان را در متون کتبی و شفاهی می‌کاود. گفتمان‌شناسی انتقادی 

ین علاوه بر عناصر نحوی و صرفِیِ ســــازندۀ جمله برای تبیین معنا، عناصر فرامــــتنی از قبیل بافت موقعیتی،  نو

فرهنگی و اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد. این پژوهش بر اساس روش توصیفی - تحلیلی به بررسی تحلیل گفتمان 

یۀ فرکلاف می‌پردازد. هدف اساسی از این کنکاش بررسی متنی  انتقادی خطبۀ حجّّاج بن یوسف بر اساس نظر

یکردی جدید در تحلیل متون اســــت. به این منظور  کهن در پرتو مفاهیم »تحلیل گفتمان انتقادی« به‌عنوان رو

یک خطبۀ حجّّاج در ارتباط با مناسبات  از تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف استفاده شد تا کارکردهای ایدئولوژ

، بافت موقعیتی  یژگی‌های زبان‌شــــناختی خطبه، در سطح تفسیر قدرت مشخص شود. در سطح توصیف، و

گفتمان و بینامتنیت و در سطح تبیین، جایگاه خطبه در ساختار سیاسی عصر بنی‌امیه، بررسی شده است. نتایج 

کید، تکرار  پژوهش نشان می‌دهد حجّّاج در سطح توصیف با استفاده از مجازها، استعاره‌ها، کنایه‌ها و قسم، تأ

و هم‌آیی واژه‌ها در پی تبیین اندیشه‌هایش و آشــــکارکردن قاطعیت خود در کنترل اوضاع بوده است. در سطح 

یح برای ترسیم بافت موقعیت موجود بهره‌ برده و برای قوت‌بخشیدن به ســــخنرانی  ، از بافت بینامتنی صر تفسیر

خود از مفاهیم دینی و آیات قرآن استفاده کرده است. در سطح تبیین، با استفاده از مفاهیمی مانند ایدئولوژی و 

یت و بازسازی ساختار قدرت و ایدئولوژی موجود کمک کرده و از حاکمان  قدرت، هژمونی و بیگانه‌سازی به تقو

بنی‌امیه در تثبیت قدرتشان دفاع نموده است.

واژگان کلیدی: تحلیل گفتمان انتقادی، فرکلاف، سطوح گفتمان، حجّّاج بن یوسف، عصر اموی.
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jmoein56@gmail.com 2.  عضو گروه علمی ادبیات عرب جامعه المصطفی العالمیه خراسان.

https://orcid.org/0000-0003-3256-1729
mailto:fallahabrahim@gmail.com
mailto:jmoein56@gmail.com


146146

14
04

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
م، ب

نج
ه پ

مار
 ش

وم،
 س

ال
س

مقدمه � 

قُُرْْآنََ 
ْ
مََ الْ

َ�
حْْمََنُُ)1( عََلَّ یم نیز از آن یاد شده است: »ارَّل�َ نیرو و قوه بیان، اعطای خداوند به بشر است که در قران کر

بََيََانََ)۴(« )الرحمن/ 4-1(. در زمان‌های گذشــــته به علت فقدان تکنولوژی، خطابه 
ْ
مََهُُ الْ

َ�
إِِنْْسََانََ)۳( عََلَّ

ْ
قََ الْ

َ
)۲( خََلَ

ین وسیلۀ ارتباطی میان مردم بوده است. خطیبان در آن شرایط محیطی و اجتماعی سعی می‌کردند منظور  مهم‌تر

ین عبارت بیان کنند و نقش برجســــته‌ای در تحــــولات فرهنگی، اجتماعی و  ین اشــــتباه و کوتاه‌تر خود را با کمتر

سیاسی ایفا می‌کردند؛ بنابراین خطابه‌ها منابع سودمند و مهمی است که در کشف حقایق تاریخی و سیاسی هر 

یشه و اساس بسیاری از حوادث و وقایع آن ادوار نقش بسزایی دارد. هدف از تحلیل خطبه حجّّاج  دوره و یافتن ر

یسنده  ینده و نو یۀ تحلیل گفتمان‌ انتقادی، یافتن ایدئولوژیِِ در پس این متن است تا ناگفته‌های گو بر اساس نظر

روشن گردد )ون دایک، 1383، ص4(. خطابه‌های عصر اموی از جمله خطبۀ حجّّاج بن یوسف )41 - 95 ق( از 

آثار مهمی است که می‌توان با تحلیل آن به اوضاع و احوال سیاسی و مناسبات قدرت در آن عصر پی برد.

بیان مسئله

 یک سری مباحث نــــظری و صناعت ادبی نامربوط به فرهنگ و اجتماع نیســــت؛ بلکه 
ً
خطبه‌ها صرفاً

شامل جهان‌بینی‌ها و ایدئولوژی‌هایی است که سعی دارد اندیشه و رفتار جامعه را اصلاح یا تغییر دهد. برای 

یه‌های مهم، گفتمان‌شناسی انتقادی  است. دستیابی به فهم دقیق‌ترِِ متن خطبه‌ها یکی از نظر

یه، نوعی تحلیل کلام است که از مطالعات جامعه‌شناختی ناشی می‌شود و علاوه بر اطلاعات  این نظر

یخــــی، روابط قدرت، ایدئولوژی  ، انتزاعی‌تر و عمده‌تر بافت تار بافت  غیرزبانی، اطلاعاتی از ســــطوح بالاتر

بان مؤثر می‌داند )دبیر  و گاه جهان‌بینی، ساخت‌ها و روابط بافت اجتماعی و فرهنگی را در شــــکل‌دهی به ز

مقدم، 1378، ص48؛ آقاگل‌زاده، 1385، ص120(. 

ین هدف گفتمان‌شــــناسی انتقادی کشف راهبردها و ابزارهای گفتمان‌مداری  در بُُعد اجتماعی، عمده‌تر

بان ظهور یابد )سجودی و  است که منجر می‌شود سلطه و نابرابری در جامعه ایجاد شــــود و این نابرابری در ز

احمدی، 1388، ص38(.

 در میان روش‌های تحلیل گفتمــــان، تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف )نورمن فــــرکلاف ، 1941( به‌موجب 

شکل و نحوه تحلیل در مقایسه با دیگر روش‌ها دقیق‌تر و کارآمدتر است. 
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کــــم در دوره اموی در این خطبه  علت انتخاب خطبه حجّّــــاج از یک‌جهت بــــه نمایاندن اندیشــــۀ حا

یان مرتبط می‌شــــود. با  بان برای افزایش قــــدرت حزب امو برمی‌گردد و از جهــــت دیگر به جایگاه و تأثیــــر ز

ین آن را کشف  یر درنظرگرفتن زمان و اوضاعی که این خطبه تحت‌تأثیر آن گفته شده است، می‌توان لایه‌های ز

یه تحلیل گفتمان انتقادی  و از اغراض پنهان آن پرده برداشت. نگارنده در این جستار می‌کوشد بر اساس نظر

یر پاسخ دهد: فرکلاف، خطبه حجّّاج بن یوسف را بررسی و تحلیل کند تا به سؤال ز

بان‌شــــناختی خطبۀ حجّّاج بن یوســــف در سطح توصیف، تفسیر و  یژگی‌های ز یۀ فرکلاف، و بنا بر نظر

تبیین چیست؟

پیشینه پژوهش

از پژوهش‌های مهمی که تاکنون در حوزۀ نقد و بررسی خطبه‌های حجّّاج نگاشــــته شده است، به موارد 

ذیل می‌توان اشاره کرد:

جاحظ، )1311(، »البیان والتبیین«: این کتــــاب امّّهات کتب عربی و کتابی اســــت در انواع بیان، همراه 

با منتخباتی از خطب بلیغ، مواعظ و احوال ســــخنوران برجسته و مشــــاهیر اسلام و نیز بسیاری از اشارات 

تاریخی و فواید بلاغی و تحلیل فن خطابه که به طور تخصصی به خطب حجّّاج نپرداخته است. 

یســــندۀ  مفتخری، )1393(، »حجّّاج و نقش وی در تحکیم و تثبیت خلافت اموی«: در این پژوهش، نو

یان پرداخته و هیچ‌گونه تحلیلی نســــبت به خطبه‌های وی  مقاله تنها به نقش حجّّاج در تثبیت حکومت امو

انجام نداده است.

بلخیری، )2014(، »البیان فی خطب الحجّّاج بن یوســــف الثقفی«، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشــــد دانشکده 

: در این پایان‌نامه، نگارنده به بررسی بیانی خطبه‌های حجّّاج پرداخته و به  ادبیات دانشــــگاه محمد خیضر

یبــــایی آن افزود و بر  این نتیجه دســــت ‌یافته اســــت که حجّّاج با به‌کارگیری عنصر بیان در خطبه‌هایش بر ز

مخاطبانش تأثیر گذاشت.

زکی صفوت، )1933(، »جمهره خطب العرب فی عــــصور العربیه الزاهره فی العصر الاموی«: در این کتاب 

یســــنده تنها به جمع‌آوری خطب از دوره پیــــش از اسلام تــــا دوره عباسی اول )232 ق( پرداخته اســــت و  نو
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هیچ‌گونه تحلیل ادبی یا گفتمانی از خطبه‌ها انجام نداده است.

ید، )2021(، »خطب الحجّّاج بن یوسف الثقفی مقاربه تداولیه فی ضوء فکره الافعال  اشــــرف امین، جاد ابوز

یه  یه افعال گفتاری تجز یکرد کاربردشناسی در پرتو نظر یسنده این مقاله، خطبه‌های حجّّاج را با رو الکلامیه«: نو

‌و تحلیل کرده است و به این نتیجه دست ‌یافته است که سخنان حجّّاج از منابع غنی زبانی محسوب می‌شود.

ینی و کرمی، )1396(، »بــــه آلیات الاقناع فی خطب الحجّّاج بن یوســــف الثقفی )دراســــه تحلیلیه(«:  جز

یســــندگان در این پژوهش به ســــازوکارهایی پرداخته‌اند که حجّّاج برای تأثیرگذاری بر مــــردم به آن تکیه  نو

می‌کرد. این نوشتار عناصر بلاغی در خطبه‌های حجّّاج را بر اساس پژوهش‌های انتقادی ‌ اجتماعی جدید 

یژگی‌های متقاعدکنندۀ بسیاری است  بررسی کرده و به این نتیجه دست‌ یافته است که سبک حجّّاج دارای و

که از مهارت بالای او در شناخت مخاطبانش باتوجه‌به ذهنیّّت و شرایط آن‌ها حکایت دارد.

وجه افتراق و نوآوری این پژوهش با آثار مطروح این اســــت که مقاله حاضر بــــه تحلیل گفتمان انتقادی 

خطبه حجّّاج بر اساس الگوی فرکلاف پرداخته و جنبه‌های زبانی و اجتماعی گفتمان را آشکار نموده است.

چارچوب نظری پژوهش

بان عربی معادل واژۀ »خطاب« اســــت و در فرهنگ لغت لســــان العرب به معنای »کلام«  گفتمان در ز

، بی‌تا، ج4، ص135(.  آمده است )ابن منظور

نورمن فرکلاف یکی از شــــخصیت‌های شــــاخص در زمینۀ تحلیل گفتمان انتقادی اســــت. این دیدگاه، 

یکرد بینارشــــته‌ای برای مطالعه گفتمان اســــت و بر نحوۀ بازتولید قدرت اجتماعی و سیاسی به‌وسیلۀ متن  رو

بان‌شــــناختی  ، 2006، ص23(. فــــرکلاف، تحلیل گفتمان انتقادی را از حوزۀ ز کید می‌کند )شرشــــار و گفتگو تأ

به عالم سیاســــت و اجتماع کشیده و از آن به‌مثابۀ ابزاری نیرومند برای تحلیل‌های اجتماعی اســــتفاده کرده 

اســــت. از نظر فرکلاف، تحلیل گفتمان انتقادی، روشی است که در کنار ســــایر روش‌ها برای بررسی تغییرات 

اجتماعی و فرهنگی به ‌کار گرفته‌ می‌شود )آقاگل‌زاده و غیاثیان، 1386، ص41-40(. تحلیل‌ گفتمان انتقادی 

بیشتر وجه جامعه‌شناختی دارد و بر نقش قدرت و ایدئولوژی به‌مثابۀ شرایط فرامتنی مؤثر بر تحلیل گفتمانی 

کید می‌کنــــد (Wodak, 2001, p.9)؛ لذا در تحلیل متون در درجۀ اول به مســــئلۀ سوءاســــتفاده از قدرت،  تأ

سلطه، نابرابری و مقاومت در برابر قدرت پرداخته می‌شــــود )فاضلی، 1383، ص88(. بنابراین پرسش‌های 



ت
لیل گفح




ت
ان انتقادی خطبۀ حجم








ّ

اج بن 


ی
وسف بر 




ساس الگوی فا






لکر

ا

149

یژگی‌های صوری متن مطرح می‌کند بررسی مواردی مانند واژه‌شناسی، الگوهای  بارۀ و اســــاسی که فرکلاف در

جمله مانند لازم و متعدّّی و معلوم و مجهول، اسم‌ســــازی، انتخاب میان قیدها یا تضادها، ساختار موضوعی 

متن و شیوه‌های انسجام متن را شامل می‌شود.

یژگی‌هــــای صوری متن، به طور مســــتقیم، به تأثیرات  یق و فرکلاف در ســــطح تفسیر معتقد اســــت که از طر

 نوع ارتباط متن و ساختارهای اجتماعی، رابطه‌ای 
ً
ساختاری بر شالوده جامعه نمی‌توان دست ‌یافت؛ چراکه اساساً

یات خود متن و ذهنیت مفسّّر می‌داند و مقصود از ذهنیت  غیرمستقیم است. فرکلاف سطح تفسیر را   ترکیبی از محتو

مفسّّــــر را دانشــــی زمینه‌ای می‌داند که مفسّّــــر در تفسیر متن به کار می‌گیرد )همان، ص215(. الگوی پیشنهادی 

فرکلاف تلاش می‌کند چارچوبی منســــجم برای تحلیل متون و گفتمان‌ها ارائه دهــــد. درهرصورت مرحله تفسیر 

را می‌توان تحلیل متن بر مبنای آنچه در سطح توصیف بیان شده است، دانست که با درنظرگرفتن بافت موقعیت، 

مفاهیم و راهبردهای کاربردشناسی زبان و عوامل بینامتنی انجام می‌گیرد )آقاگل‌زاده، 1385، ص129(.

در مدل سه سطحی فرکلاف، مرحلۀ ســــوم، مرحلۀ تبیین  است. تبیین، توصیف گفتمان به‌عنوان بخشی 

از یک فرایند اجتماعی اســــت. تبیین گفتمان را به‌عنوان کنش اجتماع  توصیف می‌کند و نشان می‌دهد که 

ساختارهای اجتماعی، چگونه گفتمان را تعنیّن می‌بخشند. همچنین تبیین نشــــان می‌دهد که گفتمان‌ها چه 

تأثیرات بازتولیدانــــه‌ای می‌توانند بر آن ســــاختارها بگذارند؛ تأثیراتی که منجر به حفظ یا تغییر آن ســــاختار 

می‌شوند )فرکلاف، 1379، ص245(. 

یت و بیگانه‌ســــازی  مطرح  در ســــطح تبیین مفاهیمی مانند ایدئــــولوژی، هژمونی ، قدرت، کنــــترل و غیر

می‌شود تا نشــــان داده شــــود که گفتمان چه جایگاهی در ســــاختار قدرت دارد و هدف از طرح آن، کمک به 

حفظ وضعیت یا ایجاد تغییر در وضعیت موجود بوده است )فرکلاف، 1989، ص140(.

تبیین

تفسیر

توصیف

جدول 1- مدل سه سطحی فرکلاف )قاسم‌زاده، 1396، ص155(
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1. بحث اصلی

1-1. بافت موقعیتی گفتمان

دو عنصر کلیدی که مستلزم توجه کافی اســــت و در تحلیل یک گفتمان ادبی باید از آن سخن گفت، بافت 

متن و بافت موقعیت آن است. منظور از بافت متن، این است که یک عنصر زبانی در چارچوب چه متنی وجود 

دارد و جملات ماقبل و مابعد آن عنصــــر در داخل متن چه تأثیری در تبــــلور صوری، کارکردی و معنایی آن دارد 

)تاجیک، 1379، ص4(؛ بنابراین از مفاهیم مهم در تحلیل گفتمان انتقادی، بافت موقعیتی گفتمان است. بافت 

موقعیتی در مدل سه سطحی فرکلاف در قسمت تفسیر بررسی می‌شود؛ ولی به علت تأثیری که در شکل‌گیری 

گفتمان دارد، در این مجال بررسی می‌گردد. در بافت موقعیت هم یک عنصر یا متن در چارچوب موقعیت خاصی 

که تولید شــــده اســــت، مدنظر قرار می‌گیرد. بافت‌های فرهنگی، اجتماعی، محیطی و سیاسی همــــه از این نوع 

کید دارد که کاربرد زبان و تفکر به‌صورت  ، 1379، ص124(. مطالعات گفتمانی بر این نکته تأ هستند )بهرام‌پور

کارکردی در تعامل اجتماعی گفتمان متجلی می‌شود )ون دایک، 1383، ص72(. 

برای درک بهتر بافت زمانی و مکانی مؤثر در شــــکل‌گیری خطبه حجّّاج بن یوسف، شرایط اجتماعی و 

یر است: سیاسی آن دوره بررسی خواهد شد. عوامل تشکیل‌دهندۀ بافت گفتمان در این خطبه شامل موارد ز
یخی : عصر حکومت بنی‌امیه در سال 75 هجری؛.1  بافت تار
بافت مکانی : شهر کوفه به فرمانداری حجّاج بن یوسف؛ .2 
شرکت‌کنندگان در گفتمان: حجّاج بن یوسف و مردم کوفه..3 

این خطبه در ســــال 75 هجری در کوفه ایراد شــــده اســــت. در میان امیران بنی‌امیه، حجّّاج بن یوسف 

سخنور و خطیب بود و از طرفی بازوی توانمند نظامی عبدالملک به شمار می‌رفت. زمانی که حجّّاج وارد کوفه 

شــــد، عراق در اوج بحران اجتماعی ‌ سیاسی بود و بیم آن می‌رفت که شــــهر از کنترل عبدالملک خارج شــــود. 

گسترش ناآرامی‌ها، شورش خوارج و خروج ابن الاشعث بر آشــــفتگی‌های سیاسی ‌ اجتماعی افزوده بود. در 

 کوفه، حجّّاج بن یوسف ثقفی را به ولایت 
ً
چنین شــــرایطی، عبدالملک برای ســــامان‌دادن به عراق، خصوصاً

عراق گماشت. 

، هوشمــــندانه و در جهت حفظ و تثبیــــت قدرت حکومت  این انتخاب در آن شــــرایط، کاملاً هدف‌دار

گاه به شرایط عصر خود بوده است؛  یرا حجّّاج بن یوسف فرمانداری متکبر و نیرومند و آ اموی بوده است؛ ز
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طََ�نََّ 
�لََّ
يُُسََــــ

َ
ِ لَ
مََا وََ ا��للَّهِ

َ
باره حجّّاج بن یوســــف می‌فرمایند: »أَ تا آنجا که علی؟ع؟ در نهج‌البلاغه در خطبۀ 116 در

 خََضِِرََتََكُُمْْ وََ يُُذِِبُُي شََــــحْْمََتََكُُمْْ« )نهج‌البلاغه، خ 116، ص226( 
ُ
كُُلُ

ْ
ــــأْ ، ي�

ُ
الُ �يََّ َ

�لْمَ
 ا

ُ
الُ �يََّ

مُُالَا ثََقِِفٍٍي، ال�ذََّ

يْْكُُمْْ غُُ

َ
عََلَ

گاه باشید، به خدا سوگند پسرکی از طائفۀ ثقیف )حجّّاج بن یوسف( بر شما مسلط می‌گردد که هوس‌باز و  »آ

گردن‌کش و ستمگر است، سبزه‌زارها و اموال و دارایی‌های شما را به غارت می‌برد و چربی شما را آب می‌کند«. 

در سال 75، حجّّاج به عراق رفت و در دو کرسی ایالتی آن )کوفه و بصره( خطبه‌های آتشین تندی خواند که 

دشمنان بنی‌امیه و ناراضیان و مخالفان سیاسی_اجتماعی را به تنبیه و مرگ تهدید می‌کرد )ابن قتیبه دینوری، 

، 1417، ص4؛ یعــــقوبی، 1413، ج2، ص193 تــــا 192؛ البلخی، 1417، ج2،  1418، ص205 تــــا 204؛ ابن الاثیر

ص258؛ ابن عبری، 1377، ص153 تا 152(. به‌عنوان نمونه در یکی از سخنرانی‌ها چنین ابراز داشت: »و انه 

دنی علیکم سوطا و سیفا، فسقط السوط و بقی السیف« )یعقوبی، 1418، ج2، ص273(: »عبدالملک بن 
ّ
قلّ

یانه از دستم افتاده و تنها شمشیر باقی مانده است«. یانه‌ای داده است، تاز مروان به من شمشیر و تاز

یست کرده  یندۀ متن، یعنی حجّّاج بن یوســــف و فضایی که در آن ز بنابراین، نخستین گام با شناخت گو

است، برداشته می‌‌شود. لازم است برای تحلیل گفتمان انتقادی، بافت موقعیتی تأثیرگذار بر تولید متن شناخته 

شــــود. بافت موقعیتی برای شــــرکت‌کنندگان در هر گفتمان، امری معنادار اســــت. علت معناداربودن بافت 

موقعیتی، ذهنیت مشترکی است که این افراد از مکان و زمان در ذهن خود دارند؛ ذهنیت مشترک از پیوستگی 

بارۀ  معنایی  میان اتفاقات و شرایط زمانی و مکانی حاصل می‌شود و نتیجۀ دانش مشترک شرکت‌کنندگان در

 .(Widdowson, 2007, p. 19) گفتمان است که از شناخت قبلی آنان نسبت به موضوع سرچشــــمه می‌گیرد

وجود شــــرایط زمانی و مکانی و ذهنیت افراد حاضر در آن سخنرانی و همچنین شخصیت حجّّاج بن یوسف 

که ترکیبی از بی‌باکی، کینه‌توزی، ستمگری، مستبد و سخنوری بوده است، زمینۀ مناسب برای بیان خطبه‌ای 

شیوا و رعب‌‌انگیز را فراهم آورده است.

2. تحلیل گفتمان انتقادی خطبه حجّّاج بن یوسف در سطح توصیف

توصیف ، اولین ســــطح از تحلیل گفتمان در تئوری فرکلاف اســــت  (Fairclough, 1989, p. 109)که در آن 

یژگی‌های ظاهری و ملموس متن همچون انتخاب نوع واژگان، شــــخصیت‌ها، جملات  خرده‌لایه‌هایی ازجمله: و

و ساختار متن بررسی و تحلیل می‌شــــود. فرکلاف چگونگی ارتباط میان معنا و لفظ را در ساختار زبانی گفتمان 

بیان می‌کند و توضیح می‌دهد که چگونه کلمات و ترکیب‌های زبانی، ایدئولوژی، ساختار قدرت و روابط سیاسی 
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گاهانه، گرایش‌هــــا و اعتقادات سیاسی و  گاهانــــه یا ناخودآ را منعکس می‌کنــــد و پدیدآورندۀ گفتمان چگونه آ

یه دارد و  یک خود را در کلمات و جمله‌ها آشکار می‌کند. شرایط سیاسی و اجتماعی با متن ارتباط دوسو ایدئولوژ

به همین سبب گفته می‌شود که گفتمان به زمینه شکل می‌دهد و از عوامل زمینه‌ای شکل می‌پذیرد )یورگنسن و 

یده در کتاب‌های ادبی است  فیلیپس، 1389، ص66(. خطبۀ حجّّاج بن یوسف یکی از خطبه‌های بلیغ و برگز

و دارای اهمیت سیاسی و اجتماعی فراوانی می‌باشد. در این مجال خطبۀ حجّّاج بن یوسف در سطح توصیف، 

واژه‌ها، مجازها، استعاره‌ها، جمله‌ها، انسجام ، ارجاع، تکرار و هم‌آوایی   تحلیل می‌شود.

2-1. واژه‌ها، مجازها، استعاره‌ها و جمله‌ها

بررسی واژگان انتخاب‌شــــده می‌تواند برای یک تحلیل‌گر گفتمانی ارزش خاصی داشــــته باشــــد؛ چراکه 

 هر انتخابی، رابطه‌ای مستقیم با نگرش می‌یابد و نشــــان از ایدئولوژی انتخاب‌کننده دارد. اثربخشی 
ً
اساساً

یژگی‌های خطبه  یژگی‌های گفتمان‌های سیاسی اســــت. فصاحت و بلاغــــت یکی از و کلمات و عبارات از و

حجّّاج است )فاخوری، 1368، ص255(. 

یب را به  ، خطبۀ خود را با ابیات شــــعر آغاز می‌کند و در حقیقت، بلاغت خود و حفظ شعر غر حجّّاج در آغاز

یر می‌کشد. این امر برای شنوندگان عجیب و موجب رعب و وحشت آنان می‌شود )ضیف، 1960، ص83-84(. تصو

ضِِعََ العِِمامََهََ تعرفونی«
َ
عُُالّا الثنایا        متی أَ


»أنا ابن جلا و طََ

)بغدادی، 1418، ج 1، ص259(.

یشۀ فرهنگ است و تأثیرش در مردم  علت استشهاد حجّّاج بن یوسف به شعر این است که شعر اصل و ر

یح تأثیر لازم را ندارد و با کنایه تأثیر بیشتری در جان و  یافته بود که ترس و تهدید با تصر طولانی است. حجّّاج در

، بی‌تا، ج1، ص509(  روح مخاطب می‌گذارد. در مصرع اول حجّّاج صفت »ابن جلا« یعنی »السیّّد« )ابن منظور

ع 
الّا
را به خودش نسبت داده است؛ یعنی همۀ افراد مرا می‌شناســــند و این‌گونه اهل کوفه را تهدید نمود. واژۀ »ط

الثنایا« نیز کنایه‌ از این است که حجّّاج قوی و استوار است. هدف حجّّاج این بود که اعلام کند قدرت غلبه بر 

مشکلات را برای رسیدن به هدفش دارد و در وهله اول همه باید از امر و فرمان او اطاعت کنند.

ــــهََ تعرفونی«، »عمامه« کنایه از جنگ اســــت. در عــــرف عربی، عمامه در جنگ  ضِِعََ العِِمام�
َ
در »متی أَ

پوشیده می‌شــــود و در صلح از سر برداشــــته می‌شــــود )زکی صفوت، 1953، ج2، ص275(. حجّّاج به طور 
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کنایی بیان کرده اســــت که زمان عمامه‌گذاشتن اســــت؛ یعنی زمان جنگ اســــت و بر عراقی‌ها لازم اســــت از 

قدرتش بر حذر باشند.

سپس خطبه‌اش را با ندا آغاز کرد »یا اهل الکوفة«. روش حجّّاج این بود که مردم را به محل زندگی‌شان 

ندا می‌داد، نــــه به ارزش‌های دینی و رفتاری. در اســــلوب ندای حجّّــــاج، توبیخ وجــــود دارد. در ادامه برای 

توصیف وضعیت بسیار بحرانی و نامطلوب اهالی کوفــــه از جملات اسمیه که دارای بار اقناعی و برطرف‌کنندۀ 

شک است، استفاده کرده است )عکاشه، 2005، ص82(.

 طامحه، 
ً
ری أبصاراً

ألَأ
یه بمثله، و أینّی   الش�رََّ بحمله، و أحذوه بِِنََعلِِهِِ، و أجز

ُ
حِمِألَألُ


»یا أهل الکوفه، أما والله ینّیإ 

ئم و  ا، و کأینّی أنظُُــــر إلی الدماء بین العما صاحهبُه
َ
 قد أینعت و حانََ قطافُُهــــا، و ینّیإ لَ

ً
و أعناقا متطاوله، و روؤســــاً

لحی تََتََرقرقُُ…« 
ّ
الّ

کید بیشتر اســــتفاده کرده است و بعد از  اولین جمله خطبه بعد از ندا، »أما و الله« اســــت که از قسم برای تأ

کید نّّإ استفاده شده است.   الش�رََّ بحمله …« جملۀ اسمیه‌ای اســــت که در ابتدای آن حرف تأ
ُ
حِمِألَألُ


قسم، »ینّیإ 

کید بر اهمیت موضوع سخنرانی مؤثر  به‌کارگیری چنین اسلوبی برای آغاز خطبه در جلب‌توجه شــــنوندگان و تأ

 الشــــ�رََّ بحمله« در این جمله حجّّاج بن یوسف از استعاره مکنیه اســــتفاده کرده است. لفظ 
ُ
حِمِألَألُ


است. »ینّیإ 

« را که یک امر معنوی است، به موجود مادی تشبیه کرده است که قابل‌حمل است و چشم آن را می‌بیند. »شرّّ

 قد أینعت و حانََ 
ً
 طامحه، و أعناقا متطاوله، و روؤساً

ً
ری أبصاراً

ألَأ
حجّّاج در ادامه خطبه بیان می‌کند: »أینّی 

ا«. حجّّاج در این استعارۀ مکنیه، کسانی را که خارج از دایره خلافت بنی‌امیه هستند،  صاحهبُه
َ
قطافُُها، و ینّیإ لَ

به میوه‌های رسیده‌ای تشبیه کرده است که وقت چیدنشان فرارسیده اســــت و حجّّاج، آن باغبانی است که 

میوه‌ها را می‌چیند. قصد او از این استعاره، ابراز پافشاری خود در اجرای تهدیدش بوده است. 

حجّّاج بن یوسف در خطبه‌اش از کلماتی که بار معنایی منفی دارد، استفاده کرده است که آن واژۀ »نفاق« 

ید: »یا أهل العراق، و مََعدِِنََ الشــــقاق و النفاق« )زکی صفوت، 1953، ج2،  است. در بخشــــی از خطبه می‌گو

یند که کفرشان را پنهان  ص257(. منافق در لغت به انسان‌های دوچهره، دورو و در اصطلاح به کسانی می‌گو

و ایمان را آشکار می‌کنند )مصطفی و دیگران، 1385، ج2، ص257(. این اصطلاح در فرهنگ اسلامی دارای 

بار منفی و از دیدگاه قرآن مستلزم مجازات است. حجّّاج بن یوسف با استفاده از این واژه بیان می‌کند که اهل 
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کوفه ایمان واقعی ندارند و دوچهره هســــتند؛ این امر زشت و قابل‌مجازات اســــت. با واکاوی در واژگان خطبه 

مشخص می‌شود که حجّّاج بن یوسف برای کنترل اوضاع و تســــلط بر مردم کوفه از ابزار دین و مفاهیم دینی 

مانند »والله« و »امیرالمؤمنین« استفاده کرده است. حکومت بنی‌امیه به نام دین بر مردم حکومت می‌کرد و به 

نام دین و به بهانۀ نفاق و گمراهی مردم را سرکوب می‌کرد. 

والعصا…«؛ »به خدا سوگند، ای 
حلَح
لُحُألَأونّّکم 


ید: »أما والِلهِ  حجّّاج بن یوسف در میانه‌های خطبه می‌گو

مردم عراق پوست شما را مانند پوست عصا می‌کنم«؛ حجّّاج، کندن پوست از تن عراقی‌ها را به کندن پوست از 

عصا تشبیه می کند.

ید: »و ینّیإ أقسم بالِلهِ لاأجدُُ رجلاً…« )زکی صفوت، 1953، ج 2، 291 تا 290(؛  او در قسمت پایانی می‌گو

کید بر سر جمله اسمیه  کید و نون تأ بم«. در جمله اول، حرف قســــم »واو«، لام تأ »به خدا سوگند مردی را نمی‌یا

کید، فعل قسم نیز ذکر شده است. استفاده مکرر و پی‌درپی  آورده شده است و در جمله دوم علاوه بر حروف تأ

کید و جملات اسمیه، نمایانگر قاطعیت وی در اجرای تصمیمی است که برای  حجّّاج بن یوسف از قســــم، تأ

کنترل اوضاع گرفته است. اکنون در این مجال تعداد و انواع جملاتی که در این خطبه استفاده شده، در جدول 

یر نشان داده شده است: ز

جمله
4616242-2024تعداد -

شرطیفعلیهاسمیهمجهولمعلومامرمضارعماضی

جدول 2: تعداد و انواع جملات در خطبه 

یر را نشان می‌دهد: تحلیل انواع جمله در خطبۀ حجّّاج نتایج ز

یادبودن نســــبت جمله‌های مضارع به ماضی نشــــانگر اهمیت وضع حال و آینده در ذهن سخنران و  1.ز

بازتاب‌دهندۀ مصمم‌بودن او در اجرای تهدیدهای خود است.

یژگی‌های آن دســــته از گفتمان‌های سیاسی  2.استفادۀ بیشتر از جمله‌های معلوم نســــبت به مجهول از و

است که قدرت و ســــلطه را در دست دارند. ســــخنران با اســــتفاده از جملات معلوم، اعمال را به انجام‌دهندۀ 

یرا از سوی قــــدرت حاکم حمایت  مســــتقیم آن نســــبت می‌دهد و ترسی از آوردن نام فاعل عبارات نــــدارد؛ ز
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، چون حجّّاج بن یوسف در جایگاه قدرت مسلط بوده است، نیازی نداشته است  می‌شود. به‌عبارت‌دیگر

که از صیغه‌های مجهول استفاده کند. 

کیدی  بان عربی بار تأ 3.تعداد جمله‌های اسمیه، بیشــــتر از جمله‌های فعلیه اســــت. جمله‌های اسمیه در ز

، میانه و انتهای این خطبه برای اقناع شنوندگان نسبت به  بیشتری نسبت به جمله‌های فعلیه دارند و در آغاز

موضوعات مختلف در زمان‌های گذشته، حال و آینده استفاده شده است.

4.حجّّاج بن یوسف برای اینکه خطبۀ خود را از حیث معنایی نیرو بخشد، آن را از ذکر مرگ و زدن و کشتن 

کید و قسم و اســــتفهام و دیگر صور بیانی بر کرسی می‌نشاند؛ به‌عنوان‌مثال  پر می‌کند و همۀ این‌ها را به قوت تأ

یه و …. ، بحمله، أخذوه، أجز
ُ
حملُ

ألَأ
 ، : الشرّّ واژه‌هایی که تهدید و ترس را القا می‌کند، عبارت‌اند از

یژگی‌های ادبی و بلاغی در ســــاختار جملات، استفاده از سجع است که در این خطبه  5.یکی دیگر از و

نیز مشهود است. اســــتفاده از ســــجع در بخش‌های متعددی از این خطبه سبب شــــده است که جملات و 

عبارات آهنگین شــــود و تأثیر آن بر شــــنونده بیشتر شــــود. خطبه‌های حجّّاج بن یوســــف »دارای وحدت 

یبا است« )حوفی، 2007،  یبا، جملات متوازن باتکیه‌بر انواع خیال و سجع ز موضوعی، افکار مرتب، اسلوب ز

یر از موارد به‌کارگیری سجع در خطبۀ حجّّاج است: ص274(. نمونۀ ز

إنی والله یا أهل العراق، و معدن الشقاق و النفاق، و مساوی الأخلاق…

6.واژگانی که حجّّاج در خطبه استفاده کرده است، دارای بار ارزشی منفی است. مانند »معدن النفاق«، 

»مََســــاوی الاخلاق«، »فی الفتن«، »مراقد الــــضلال«. در حقیقت متکلم با اســــتفاده از ایــــن واژگان قصد 

توصیف مردم کوفه با چهره‌ای منفور را داشته است.

7.نکته بسیار مهم دیگری که باید دررابطه‌با واژگان به کارگرفته‌شده در این خطبه لحاظ کرد، این است 

که اکثر واژگان در زمینۀ قتل و کشتن است. حجّّاج چون مردم کوفه را به قتل تهدید می‌کرد، ناچار بود ادوات 

«، »عیدان«، »سفکت«، »أنَهَبت«.
ً
آن را ذکر کند: »محاربه«، »هدمت«، »کنانته«، »عوداً
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2-2. انسجام

انسجام مربوط به مناسبات معنای متن است که موجب وحدت و یکپارچگی آن می‌شود؛ لذا انسجام 

را ناشی از پیوند مجموعه‌ای از واژگان و جملات معنادار می‌دانند. هلیدی و حســــن نیز انســــجام را مفهومی 

معنایی می‌دانند که بیانگر روابط موجود در متن است(Halliday and Hassan, 1976, p. 9) . هلیدی معتقد 

ینی، حذف(، واژگانی )تضاد، تکرار و  است، آنچه که متن را می‌سازد، وجود ابزارهای دستوری )ارجاع، جایگز

هم‌معنایی ( و پیوندی )افزایشی، سببی، زمانی و تفضیلی( است که شبکۀ روابط معنایی بین جمله‌ها، بندها و 

واحدهای گفتمان را تشــــکیل می‌دهد )آقاگل‌زاده، 1392، ص160(؛ بنابراین برخی از عوامل انسجام در متن 

شامل ارجاع، تکرار و هم‌آوایی است که در این خطبه می‌توان مشاهده کرد.

2-3. ارجاع

منظور از ارجاع، کاربرد انواع مختلف عناصر ضمیری در متن است که با ایجاد ارتباط بین جمله‌های یک متن 

باعث انسجام آن می‌شود )قاسم‌زاده، 1396، ص157(. استفاده از ضمیرهای مخاطب و متکلم یکی از عوامل 

انسجام در متن است. حجّّاج بن یوســــف در بخش میانی خطبه برای نقد وضعیت شنوندگان از ضمیر »کم: 

َ الغیّّ  شما« استفادۀ بسیاری می‌کند. »لأنکم طالما أوضعتم فی الفِِتِنِ، و اضطجعتم فی مراقِِد الضّّلالِِ، و سننمتُم سُُنَنَ�

…«؛ تعداد ضمایر مخاطب در خطبه فراوان است و بر گفتگوی مستقیم دلالت می‌کند )عکاشه، 2005، ص71(. 

اســــتفاده از ضمایر جزو روش‌هایی اســــت که مخاطب   را    وادار می‌کند به موضوع سخنرانی توجه کامل داشته 

یرا شنونده متن قبلی را در ذهن نگه می‌دارد تا آن را به متن بعدی پیوند بزند. باشد و بر آن تمرکز کند؛ ز

2-4. تکرار

، واحدهای واژگانی اســــت که مبتنی بر تکرار یک معنای واحد اندیشگانی هستند. یکی  منظور از تکرار

، ایجاد خلاقیت و باروری معنا و برجسته‌سازی  از کارکردهای اساسی تکرار را توضیح و تفسیر مضمون شعر

ینی  مضمون دانسته‌اند )قاســــم‌زاده، 1396، ص162(. تکرار  واژه‌ها در انسجام واژگانی این خطبه، نقش‌آفر

می‌کنند. تکرار واژگانی مانند »أما والِلهِ، ینّیإ والِلهِ و ینّیإ أقسم بالله« اهمیت موضوع را نشان می‌دهد. هدف این 

واژگان ارعاب و ترس اســــت که حجّّاج می‌خواهد به شنوندگان منتقل کند. حجّّاج بن یوسف در خطبه‌اش 

از ضمایر »نحن: ما« و »انتم: شما« استفاده کرده است که به مرزبندی‌های سیاسی میان قدرت مسلط و مردم 

کید دارد. اشاره و تأ
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2-5. هم‌آیی

هم‌آیی نیز یکی دیگر از عوامل انسجام در متن به شمار می‌رود. منظور از هم‌آیی یا به‌هم‌مربوط‌بودن، عناصر 

واژگانی معین در چارچوب موضوع یک متن اســــت که منجر به پیدایش ارتباط بین جمله‌های آن متن می‌شود 

)آقاگل‌زاده، 1390، ص108(. مجموعۀ واژگانی در این خطبه شامل کلماتی است که در چارچوب ترس و ارعاب 

ضربّّنکُُم، سََفکتُُ، أنهبتُُ، هََدََمتُُ و… ؛ در این واژه‌ها 
ألَأ
کُُم،  لُحُألَأوََ�نََّ


، محاربه، عدوّکم، 

ً
، عوداً قرار دارد؛ مانند: الشرّّ

معانی »ارعاب« و »قتل« پیوسته موج می‌زند تا مردم را به اطاعت و شنیدن وادارد.

3. تحلیل گفتمان انتقادی خطبۀ حجّّاج بن یوسف در سطح تفسیر

در سطح تفسیر در مدل سه ســــطحی فرکلاف، به تحلیل نشــــانه‌های فرامتنی  و بینامتنی  و ارتباط آن‌ها 

، بافت موقعیتی  با نتایج حاصل در سطح توصیف توجه می‌شــــود؛ بنابراین ابزارهای تحلیل در سطح تفسیر

گفتمان، نوع گفتمان و بینامتنیت است. ذکر این نکته لازم است که بافت موقعیتی گفتمان به قسمت تفسیر 

مرتبط است و به سبب اهمیت موقعیتی در شکل‌گیری گفتمان، این مفهوم در ابتدا توضیح داده شد. در این 

مجال مفهوم بینامتنیت بررسی می‌شود.

3-1. بینامتنیت

پود »از پیش  بینامتنیت، وابســــته به انگاره‌های شــــبکه، بافت و منســــوجی )متنی( درهم‌تنیده از تارو

نوشــــته«ها و »از پیش خوانده« هاســــت؛ بنابراین، هر متنی معنای خود را از رابطه‌اش بــــا دیگر متون دارد 

)آلن، 1389، ص17(. آثــــار ادبی در فضای ذهنی و انتزاعی شــــکل نمی‌گیرد. در مجموع، آثار ادبی بر اســــاس 

نظام‌ها، رمزگان، و سنت‌های ایجادشده توســــط آثار ادبی پیشین بنا می‌شــــود؛ بنابراین متن‌ها، فاقد هرگونه 

معنای مستقل هستند )همان، ص11(.

: فرکلاف دو نوع بینامتنیت را برشمرده است که عبارت‌اند از

یح ؛  الف. بینامتنیت صر
ب. بینامتنیت سازنده .

ئم  یح بر بــــه‌کارگیری متون دیگــــر در یک متن به‌صورت مســــتقیم مانند اســــتفاده از علا بینامتنیت صر

نقل‌قول و مانند آن اشــــاره دارد. بینامتنیت ســــازنده بر مفهومی وسیع‌تر دلالت دارد و نشــــانگر تأثیر محتوایی 
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گفتمان‌های دیگر در متن اســــت. این نوع بینامتنیت، بیناگفتمانیت نامیده شده است. این مفهوم هنگامی 

معنا پیدا می‌کند کــــه گفتمان‌ها و ژانرهای مختــــلفی در یک رخــــداد ارتباطی واحد با یکدیگــــر مفصل‌بندی 

، نمی‌توان متنی  می‌شوند )یورگنســــن و فیلیپس، 1389، ص128(. بدون کمک و اســــتفاده از متن‌های دیگر

نوشت؛ خطیب نیز از فضای فکری و فرهنگی پیرامون خود متأثر اســــت و برای قوّّت‌بخشیدن به سخنرانی 

خــــود از مفــــاهیم دینی و فرهنگی اســــتفاده می‌کند. اســــتفاده از گفتمان‌های پیشین، به شــــکل مســــتقیم یا 

غیرمستقیم انجام می‌شود. حجّّاج در بخش میانی خطبه سوگند یاد می‌کند که مانند عصا شما را پوست می‌کنم 

مکّنّإف  و ســــوگند یاد می‌کند که تهدید‌هایش را انجام خواهد داد و از این آیه در سخنرانی اســــتفاده می‌کند: »

ذََاقََهََا 
َ
هِِ فََأَ نْْعُُمِِ اللَّ�َ

َ
فََرََتْْ بِِأَ

َ
انٍٍ فََكَ

َ
زْْقُُهََا رََغََدًًا مِِنْْ كُُلِّ�ِ مََكَ تِِهََيا رِِ

ْ
ةًً يََأْ يََةًً كََانَتَْْ آمِِنََةًً مُُطْْمََئِِنَّ�َ ا قََرْْ

ً
هُُ مََثََلً کالِِه وََضََرََبََ اللَّ�َ

َ
لَ

خََوْْفِِ بِِمََا كََانُُوا يََصْْنََعُُونََ« )نحل/ 112(. منظور حجّّاج این بوده است که چون شما کفران 
ْ
جُُوعِِ وََالْ

ْ
هُُ لِِبََاسََ الْ اللَّ�َ

نعمت کردید، خداوند شما را به فقر و گرفتاری و بحران دچار کرد.

کید نمود که اهل عراق  گاهی‌بخشی و هشــــدار استفاده نموده اســــت و تأ در حقیقت حجّّاج از آیه برای آ

ســــزاوار کیفر و عقوبت هســــتند. مخاطبی که این گفتمان حجّّاج را ببیند، به دلیل اســــتنادهای قــــرآنی آن را 

می‌پذیرد و نمی‌تواند در برابر آن موضع بگیرد. اســــتفاده از آیه قرآن در میانه خطبۀ حجّّاج بن یوسف نشانگر 

یح است. حضور گفتمان‌های موجود در خطبه است. و از نوع بینامتنیت صر

همچنین در خطبه‌ای که برای اهل کوفه ایراد کرد گفت: »زعمتم أنی ســــاحرٌٌ و قد قــــال الله تعالی و لایفلح 

الساحر و قد آفلحت و زعمتم أینّی أعلم الاســــم الکبر فلم تقابلون من یعلم مالاتعلمون«؛ »شما پنداشتید که من 

جادوگر هستم. درحالی‌که خداوند فرمود: جادوگر رستگار نمی‌شود درحالی‌که من رستگار شدم و پنداشتید که 

نم؛ پس چرا با کسی که می‌داند و شما نمی‌دانید می‌جنگید؟« )صفوت، 1933، ص281(.  من اسم اعظم را می‌دا

یح است:  حجّّاج در این خطبه از آیۀ 69 سوره طه استفاده نموده اســــت که به‌صورت مستقیم و بینامتنیت صر

تَىَ« )طــــه/۶۹(. حجّّــــاج از 
َ
احِِرُُ حََيْْثُُ أَ ا يُُفْْلِِحُُ اسَّل�َ

َ
مََا صََنََعُُوا كََيْْدُُ سََاحِِرٍٍ وََلَ

قََفْْ مََا صََنََعُُوا إِِنَّ�َ
ْ
قِِ مََا فِيِ يََمِِينِِكََ تََلْ

ْ
لْ

َ
»وََأَ

محتوای قرآن برای افزودن بار معنایی و افزایش تأثیر بر مخاطبان استفاده کرده است. با لحن سرزنشی و توبیخی 

شروع به صحبت کرده است و این از وجود گفتمان‌های دیگر در خطبه حکایت دارد.

4. تحلیل گفتمان انتقادی حجّّاج بن یوسف در سطح تبیین

بان برای تولید متن و رابطه  مراد از تبیین، بیان چرایی تولید چنین متنی از میان امکانات موجــــود در آن ز
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متن با گفتمان‌های موجود در جامعه اســــت. تبیین، گفتمان را به‌عنوان کنشــــی اجتماعی توصیف می‌کند و 

نشــــان می‌دهد گفتمان در بازتولید ســــاختارها چه تأثیری می‌گذارد. در ســــطح تبیین، رابطۀ میان گفتمان با 

سیاست و قدرت در اشکال مختلف آن تبیین می‌شود. هدف اصلی تحلیل در این سطح، پاسخ به این پرسش 

یت ســــاختارهای قدرت است یا در پی  اســــت که گفتمان موجود در پی حفظ وضعیت موجود سیاسی و تقو

تغییر وضعیت موجود است )فرکلاف، 1989، ص166(. بنا بر عقیدۀ فرکلاف سطح تبیین، سطحی است که 

ادامه‌دهندۀ تفسیر است )فرکلاف، 1379، ص245 تا 250(. به طور خلاصه در سطح تبیین از نظر فرکلاف 

مفاهیمی مانند قدرت، ایدئولوژی، هژمونی و بیگانه‌سازی بررسی و تحلیل می‌شود.

4-1. ایدئولوژی و قدرت

ایدئــــولوژی و قــــدرت از مفــــاهیم بنیادین در تحلیــــل گفتمــــان انتقادی به‌ حســــاب می‌آینــــد. متون در 

یکی ســــاخت‌مند شــــده‌اند. این   از لحاظ ایدئولوژ
ً
بان‌شــــناسی انتقــــادی، در هر بافتی که باشــــند، حتمــــاً ز

بان« می‌توانند  یکی »ز یکی »متون« و ســــاخت ایدئولوژ یکی اعم از ساخت ایدئولوژ ساخت‌های ایدئولوژ

به ســــاخت‌های اجتماعی و فرایندهایی مربوط شــــوند که سرچشــــمۀ اصلی متون خاص هســــتند )همان، 

یــــف ایدئــــولوژی آمده اســــت: ایدئولوژی دســــتگاهی از ایده‌هاســــت کــــه جهت‌دهنده و  ص123(. در تعر

معنادهنده به عمل بشری است )آشوری، 1377، ص213(.

ــــهُُ بین یدیه، فََعََجََم عیدانها،  ید: »�نَّإَ امیرالمؤمــــنین‌ أطال الُلهُ بقاءهُُ‌ نََثََرََ کنانِِت� حجّّاج در خطبه‌اش می‌گو

…« )زکی صفــــوت، 1953، ج2، ص290(. خطبۀ حجّّاج گفتمانی سیاسی اســــت که به 
َ
فََوََجََدََنی أمرّّها عُُوداَ

یان و در  یت ســــاختار قدرت و ایدئولوژی موجود کمک و از حاکمان بنی‌امیه و حکومت امو بازسازی و تقو

تثبیت قدرتشان دفاع می‌کند. او با این کار قصد دارد گفتمان خود را بر مبنای حکم و در طول اوامر خداوند و 

یک و آموزه‌های نظری  دین اسلام مطرح سازد که عامه مخاطبان آن را قبول دارند. بدین ترتیب، باور ایدئولوژ

درونی می‌شود. حجّّاج بن یوســــف، ادعا می‌کند عبدالملک از جانب خداوند سرور مؤمنان است؛ بنابراین 

مردم حق اعتراض ندارند؛ چون اعتراض آنان به حکومت، اعتراض به ارادۀ خداوند است.

4-2. هژمونی

هژمونی یا اقتدار به معنای نفوذ یک گروه اجتماعی بر گروه دیگر است(Joseph, 2002, p. 8) ؛ به این معنا که 

گروه مسلط، نگرش خود را به جهان و انسان و روابط اجتماعی سرایت دهد و گروه تحت سلطه باید این نگرش را 
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به‌عنوان بخشی از نظم طبیعی جهان بپذیرد )حسینی زاده، 1383، ص183؛ عبید، 2005، ص61 تا 62(. اگر یک 

گفتمان بتواند در مردم باورهایی ایجاد کند که بر اساس آن به‌طور غیرمستقیم اعمالشان را چنان کنترل کند که به 

یب دهد. در این  یق گفتار و نوشتار فر ین وجه منافعش را تأمین کنند، با موفقیت توانسته است آن‌ها را از طر بهتر

حالت، اغلب اصطلاح »هژمونی« به کار می‌رود. این اصطلاح بر رهبری، اقتدار و سلطۀ یک گروه دلالت دارد؛ 

یکی نیز دلالت می‌کند. قدرت  نه فقط از جنبۀ اقتصادی، بلکه در تمام جنبه‌های سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژ

هژمونیک، مردم را به انجام اعمالی وادار می‌کند که گویی این اعمال، طبیعی، عادی یا مبتنی بر توافق بوده است. 

هیچ فرمان، درخواست یا حتی پیشنهادی نیز لازم نیست )آقاگل زاده، 1385، ص100(. 

حاکمان در گذشته از خطبه به‌عنوان وسیلۀ تبلیغی استفاده می‌کردند. خطبه باعث استفاده از ظرفیت 

یق شــــنوندگان  تأثیر کلام و اقناع‌کردن مخاطب می‌شــــود )ابوزهــــره، 1944، ص1(. حجّّاج برای تهدید و تشو

ةًً  يََةًً كََانََتْْ آمِِنََةًً مُُطْْمََئِِنَّ�َ  قََرْْ
الًا
ُ مََثََ

کاهلِِ وََضََرََبََ ا��للَّهُ
َ
از ثواب و مجازات قرآنی بهره جسته و گفته اســــت: »فنّّإکم لَ

ــــا كََانُُوا يََصْْنََعُُونََ«  َ وْْفِِ بِمَ� َ
�لْخَ
وعِِ وََا ُ

�لْجُ
ــــاسََ ا ُ لِِب�

ذََاقََهََا ا��للَّهُ
َ
ِ فََأَ

ــــمِِ ا��للَّهِ نْْع�
َ
ِ مََكََانٍٍ فََكََفََرََتْْ بِِأَ

�لِّ
ــــنْْ كُُ تِِيَهَا رِِزْْقُُهََا رََغََدًًا م�

ْ
يََأْ

)نحل/ 112(. او برای تثبیت حکومت اموی در ذهن مخاطبان از مفاهیم دینی اســــتفاده کرده است؛ چون این 

ید: یــــشه داشته اــــست و به‌راحتی آن را می‌پذیرفتند. در بخــــشی از خطبه می گو  مفاهیم در دل‌وجان مردم ر

هُُ، و هدمت 
ُ
 سََــــکََفت دمُُهُُ، و أنَهَبََت مالُ

الّا
»و إنی أقســــم بالله لا أجدُُ رجلاً تخلف بعد أخذ عطائهِِ بثلاثهِِ ایام ا

منزله« )زکی صفوت، 1953، ج2، ص291(.  یکی از روش‌های حجّّاج در این خطبه، القای رعب و وحشت 

در جان‌ودل و روان شنوندگان است. او با استفاده از کلماتی که بار معنایی وحشت‌انگیز دارند، شنوندگان را 

از عاقبت امور می‌ترساند و با این روش تلاش می کرد که بر آشفتگی‌های سیاسی و اجتماعی پیروز شود. نوع 

انتخاب کلمات، جملات و عبارات حجّّاج در این خطبه هدف‌دار و نشانگر تمایلات سیاسی وی در جهت 

حکومت اموی است.

تولید معنا و تثبیت آن یکی از ابزارهای مهم گفتمان‌ها برای کسب قدرت و ایجاد ثبات در روابط قدرت و 

استمرار هژمونی است )کســــرایی و پوزش شیرازی، 1388، ص350(. این مهم در نامۀ 53 حضرت علی؟ع؟ 

یق تولید معنا و برجسته سازی آن و ایجاد  به مالک اشتر به کار رفته است. در این نامه گفتمان حضرت از طر

ةََ  َ �حْمَ بََكََ ال�رََّ
ْ
شْْــــعِِرْْ قََلْ

َ
اجماع در سایه استیلای هژمونیک بر سراسر جامعه، طبیعی ومقبول همگان است: »وََ أَ

كََ يفِي 
َ
خٌٌ لَ

َ
ا أَ ــــمْْ صِِنْْفََانِِ إِِ�مََّ ُ هُُمْْ فََإِِ��نَّهُ

َ
كْْلَ
َ
ُ أَ  تََغْْتََ�نِمُ

ً
اًي  ضََارِِ

ً
مْْ سََبُُعاً ِ �يْهِ

َ
ــــ�نََّ عََلَ  تََكُُون�

الَا
مْْ وََ  ِ طْْفََ �بِهِ

�لُُّ
مْْ وََ ال ُ

�
ةََ لَهُ حََ�بََّ َ ةِِ وََ ا�لْمَ عِِ�يََّ لِِل�رََّ
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قِِ« )نهج‌البلاغه، نامه 53(؛ اما حجّّاج در خطبه خود با انواع ترفندهای زبانی، 
ْ
لْ َ
�لْخَ
كََ يفِي ا

َ
ا نََظِِرٌٌي لَ نِِي وََ إِِ�مََّ ِ ال�دِّ

یق اعمال قدرت میسر می‌کند. شکل گیری گفتمانش را تنها از طر

4-3. غیریت و بیگانه‌سازی

یت و بیگانه‌سازی است و نشان‌دهندۀ  یۀ گفتمان منوط به آن است، غیر یکی از مفاهیم مهمی که فهم نظر

مرزبندی‌های سیاسی پدیدآورندگان گفتمان با قدرت‌های رقیب اســــت؛ به این منــــظور از ضمیرهای »ما« و 

»شما« و... اســــتفاده می‌شود تا مرزبندی‌های سیاسی بیان شــــود. حجّّاج بن یوسف به‌عنوان نمایندۀ حکومت 

بنی‌امیه در کوفه از این مفهوم اســــتفاده کرده است. در این قســــمت از متن، ضمایر من و شما در خطبه حجّّاج 

نّّألَأکم طالما أوضعتم فی الفتن، و 

مشخص شده است تا این مرزبندی نشان داده شود: »ینّیإ والله یا اهل العراق، 

 الغ�یِِّ و نّّإ امیرالمؤمنین أمرنی بإعطائکم أعطیاتِِکُُم …«.
َ اضطجعتم فی مراقد الضّّلالِِ، و سننتم سُُنَنَ�
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یر  یۀ تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف بحث‌وبررسی شد و نتایج ز خطبۀ حجّّاج بن یوسف بر اساس نظر

حاصل شد:

یک  • در بررسی خطبۀ حجّّاج در مرحلۀ توصیف متن، روشن شــــد که در این خطبه، واژگان بار ایدئولوژ

یادبودن نســــبت جمله‌های مضارع )24 مورد( به ماضی )20 مورد( بیانگر اهمیت  و کنایی و استعاری دارند. ز

وضع حال و آینده در ذهن ســــخنران و بازتاب‌دهنده مصمم‌بــــودن او برای اجرای تهدیدهای خود اســــت. 

همچنین اســــتفادۀ کمتر از جملات مجهول )2 مورد( نســــبت بــــه جملات معلــــوم )46 مورد( همین موضوع را 

یرا با اســــتفادۀ از جملات معلوم، اعمال را به انجام‌دهندهٔٔ مســــتقیم آن نسبت می‌دهد و ترسی  کید می‌کند؛ ز تأ

از آوردن نام فاعل عبارات نــــدارد، چون از سوی قدرت حاکم حمایت می‌شــــود. از جملات اسمیه )16 مورد( 

کیدی بیشتری نسبت به جمله‌های فعلیه دارند برای اقناع شنوندگان نسبت به موضوعات مختلف  چون بار تأ

یژه ضمیر »کُُم« در  در زمان‌های گذشــــته، حال و آینده استفاده شده اســــت. اســــتفادۀ بسیار از ضمایر به‌و

خطبه، مخاطب را وادار می‌کند که به موضوع سخنرانی توجه و بر آن تمرکز کند. همچنین تکرار واژه‌هایی مانند 

ینی می‌کنــــد. از دیگر عناصر  »اما والله، انی والله، انی أقســــم بالله« در انســــجام واژگانی این خطبه نفش آفر

 ،» انسجام، هم‌آیی است که در این خطبه شامل کلماتی است که ترس و ارعاب را القا می‌کنند؛ مانند: »الشر

»مجاربه«، »لأضربتکم«، »هََدََمت«.

یح،  • بُُعد تفسیری در این خطبه، حضور گفتمان‌های دیگر در خطبه اســــت. حجّّاج از بینامتنیت صر

یعنی از آیات قرآن و مفاهیم دینی استفاده کرده است و مخاطب به دلیل استناد قرآنی نمی‌تواند در برابر حجّّاج 

موضع بگیرد؛ لذا حجّّاج توانســــت از فضای فکری و فرهنگی پیرامون خود اســــتفاده کنــــد. از لحاظ بافت 

موقعیت زمانی و مکانی این خطبه در جوی از فشــــار سیاسی اموی بیان شده اســــت و حجّّاج با روش‌های 

مختلف سیاسی، مانند تهدید و ارعاب تلاش کرد مردم را بــــه پیروی از دیدگاه سیاسی حکومت بنی‌امیه وادار 

کند. از طرفی وضعیت اجتماعی نابسامان کوفه در زمان ایراد خطبه، ایجاب می‌کرد که وی از تهور و بی‌باکی و 

بی‌رحمی استفاده کند تا اوضاع کوفه را کنترل کند و بار دیگر برای بیست سال حکومت بنی‌امیه را برقرار کند.

• در ســــطح تبیین، روشــــن شــــد که حجّّاج بر طبق نظر فرکلاف از مفاهیمی مانند ایدئولوژی، قدرت، 

یک از واژۀ »امیرالمؤمنین« در خطبه‌اش استفاده  هژمونی و بیگانه‌سازی بهره برده اســــت. از جهت ایدئولوژ
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کرده اســــت. حجّّاج ادعا می‌کند عبدالملــــک از جانب خداونــــد، سرور مؤمنان اســــت؛ بنابراین مردم حق 

اعتراض ندارند، چون اعتراض آنــــان به حکومت، اعتراض به ارادۀ خداوند اســــت. حجّّــــاج برای این که 

مرزبندی‌های سیــــاسی را بیان کند، به‌عنوان نمایندۀ حکومــــت بنی‌امیه در کوفه از ضمایــــر »نحن« و »أنتم« 

استفاده نموده است. مفهوم هژمونی در خطبه او با اصطلاحاتی مانند »سفکت«، »أنهبت«، »هدمت« دیده 

می‌شود که نشان از اقتدار و ســــلطه دارد. این واژگان بار معنایی وحشــــت‌انگیز دارند و باعث القای رعب و 

وحشت در دل مخاطبان می‌شود.

یت  • از تحلیل خطبه‌های حجّّاج می‌توان این‌چنین نتیجه گرفت که وی به‌عنوان فرماندار اموی به تقو

یان پرداخته است و با اســــتفاده از ابزارهای سیاسی مختلف، مانند  دیدگاه سیاسی و ایدئولوژی حکومت امو

یب،  تهدید به مرگ، ارعــــاب، تهمــــت‌زدن، خواروخفیف‌خواندن مردم، مخاطبانش را از نظر شــــخصیتی تخر

یق ســــلطه خود را  و احســــاس حقارت، کم‌ارزش‌بودن، ناامیدی و تــــرس را به آنان القــــا می‌کرد تا از این طر

یان تأمین کند. هدف خطب حجّّاج از منظر تحلیل گفتمان انتقادی،  مستحکم و امنیت را برای حکومت امو

یت جایگاه سیاسی طبقه حاکم بوده است. حفظ وضعیت سیاسی موجود و تقو
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وظيفة اسم أحسن »رحیم« في فواصل سورة البقرة على أساس نظرية الشكل والخلفية

علي بيراني شال1  

سلمان آزمون علي آباد 2 

الملخص � 

ية »الشكل والخلفية« من المبادئ الأساســــية في علم النفس الغشتالتي، وقد استخدمها »تالمي«  تُُعدّّ نظر

يًًا، وهي  ية العلاقة بين الخلفيــــة والمقدمة في إدراك الأشــــياء بصر ية. تُُظهر هــــذه النظر في تفســــير الظواهر اللغو

ية. تُُعدّّ الفواصل القرآنية  علاقة موجودة أضًًيا في العبارات والجمل، مما يجعل تفســــيرها ممنًًكا في ضوء هذه النظر

ية، نظرًًا لامتلاكها آلية »الشكل  التي تتضمن اسم »أحســــن« من الحالات التي كيمن تفســــيرها وفقًًا لهذه النظر

والخلفية«، حيث إن العلاقة بين الأسمــــاء الحسنى في الفواصل والآيات تشــــبه العلاقة بين الشكل والخلفية في 

الإدراك البصري. لذلك، تســــعى هذه المقالة، بالاعتمــــاد على المنهج الوصفي_التحلليي، ومن خلال اســــتخدام 

ية "الشــــكل والخلفية" الإدرايكة، لىإ تقديم دراســــة مقارنة بين هذا المنهج والبلاغة القدیمة، بهدف تفســــير  نظر

وظيفة اسم »رحیم«  الأحســــن ومدى ارتباطه بالآية التي ورد فيها في سورة البقرة. تشــــير النتائج لىإ أن البلاغة 

القديمة ترى أن الفواصل ترتبط بجزء من الآية فقط، مما دّّيح من وظيفتها، ولا كيمن أن تكون معيارًًا شاملاً لاكتشاف 

ية المذكورة، فإن نطاق ارتباط الأسماء يشمل الآية وسياقها  التناسب بين اسم »أحسن« والآية. أما في ضوء النظر

أضًًيا، مما يؤثر في معناها ويضيف إليها دلالات جديدة. تتمثل أهم وظيفة لاسم »رحیم« في سورة البقرة، بالنظر لىإ 

 على لطف الله 
ّ
يق الإلهي، كما يدلّ سياق الآيات، في بثّّ الأمل في نفوس العباد وتشجيعهم على العودة لىإ الطر

يع الأحكام والتكاليف الإلهية. ومصلحة المسلمين في تشر

الکلمات الرئیسیة: الفواصل القرآنية، اسم أحسن »رحیم«، الدلالة الإدرايكة، الشكل والخلفية، البلاغة القديمة.

  تاريخ الإستلام:1403/8/5 هـ.ش               تاریخ القبول: 1403/10/16 هـ.ش
pirani@khu.ac.ir 1. أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة خوارزمي_طهران.

salazal71@gmail.com 2. طالب دكتوراه في اللغة العربية وآدابـــها، جامعة خوارزمي_طهران)المؤلف المسؤول(.
الف
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نقد تعريف الفعل بناءًً على رواية أمير المؤمنين علي؟ع؟

عبد المجيد علي محمدي 1  

محمد شمعة سوزان 2 

الملخص � 

منذ القدم، ميّّز معظم علماء الأدب العربي الفعل عن باقي أقســــام الكلام، أي الحرف والاسم، من خلال 

قيدين أساسيني: المعنى المســــتقل والاقتران بالأزمنة الثلاثة. إلا أن الدراســــات الحديثة تشير لىإ وجود أدلة 

يف التقليدية. مــــن أبرز هذه الأدلة افتقار الفعل لىإ إضافات مثــــل: تاء التأنيث، الفاعل،  تناقض هذه التعار

يُُظهر أن تصور الفعل لا يحتاج لىإ تصور  ، و
ً
المفعول، حروف المضارعة، الضمائر وغيرها، مما يجعل الفعــــل مركباً

كلمة أخرى. كما أن بعض الأسمــــاء والحروف تقترن بالزمــــن، وفي المقابل قد يحدث الفعــــل دون مرور أي زمن 

مانُُ«. وهذا يدل على أن الزمن أو المجردات ليست مقيدة بالزمن، ولا كيمن  ، مثل: »فََهِِمََ الُلهُ« أو »مََضََى ال�زََّ يُُذكر

يفه  . من جهة أخرى، فإن الإمام علي ؟ع؟، باعتباره مؤسس علم النحو، لم يُُشر في تعر
ً
اعتبار هذا الرأي شــــاذاً

يف لا يتطابق مع  للفعل لىإ الزمن أو المعنى المســــتقل، بل عرّّفه بأنه: »ما أنبــــأ عن حركة المسمّّى«، وهــــو تعر

يف دقيق للفعل، ونقد الأسس التي اعتمدها  يني التقليدي. تهدف هذه الدراسة لىإ تقديم تعر يف النحو تعر

عت المعلومات بأســــلوب مكتبي،  النحاة في ربط الفعل بالزمن. وقد تم اعتمــــاد المنهج الوصفي التحلليي، ومجُم

يف الإمام علي ؟ع؟. يف للفعل هو تعر لإثبات أن أفضل تعر

الکلمات الرئیسیة:  النحاة، الفعل، المعنى المستقل وغير المستقل، الاقتران بالزمن، الإمام علي ؟ع؟.

تاريخ القبول: 1403/10/16 هـ.ش   تاريخ الإستلام: 1403/8/5 هـ.ش	
tqmajid@yahoo.com 1. خريج المستوى الرابع من الحوزة العلمية في قم، أستاذ في الحوزة والجامعة)المؤلف المسؤول(.

. ، طالب في الصف الخامس من الحوزة العلمية "سالار الشهيد ؟ع؟" في تبريز 2. خريج المستوى الأول من الحوزة العلمية في تبريز
mohammad313sabz@gmail.comب
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إعادة قراءة تحليلية_نقدية لترجمة أسلوب القصر في الدعايءن )44( و)45( من الصحيفة السجّّادية

)تحلیل نموذجي: ترجمة موسوي گرمارودي و أستاد ولي( 

سعيد فخرآرا 1   
عليرضا خوئينان2  

مهدي رضائي3

الملخص � 

يكده في الخطاب. إذ   وأهمةًًي في إبراز المحتوى وتأ
ً
كثر الأساليب البلاغية استخداماً يُُعدّّ أسلوب القصر من أ

 من خلال هذا الأســــلوب، مما يستدعي دقةًً عالةًًي عند ترجمة 
ً
 خاصاً

ً
تُُعرض المفاهيم التي يوليها المتكلم اهتماماً

، حيث  هذا الفن البلاغي. يتضمن دعاء الدخول ودعاء الوداع لشهر رمضان نماذج متعددة من أساليب القصر

 تعاليم إسلامية مهمة. تهدف هذه الدراسة، التي تعتمد 
ً
يم، بل تُُقدّّم أيضاً لا تقتصر على إبراز فضائل الشــــهر الكر

المنهج التحلليي _ النقدي، لىإ فحص الأساليب المشــــهورة وغير المشهورة للقصر في هذين الدعاءين، مع تقيمي 

دقيق لترجمتي حسين أستاذولي وســــيد علي موسوي گرمارودي. وقد أظهرت النتائج أن أداء المترجمين في ترجمة 

أسلوب »النفي مع الاستثناء«، و»مادة الاختصاص«، و»النفس«، و»صيغة التعجب«، و»النعت التخصيصي« 

«، و»الإســــناد مرتين«، و»المفعول  «، و»التكرار كان بنســــبة مئة بالمئة، وفي ترجمة أسلوب »الإضافة لىإ الضمير

المطلق النوعي« تجاوزت النســــبة خمسین بالمئــــة، بينما كانت أقل مــــن اربعین بالمئة في ترجمة أســــلوب »باب 

.
ً
الاشتغال«، و»التعليل«، و»قد«، ولم تُُترجم باقي الأساليب إطلاقاً

، الصحيفة السجّّادية، ترجمة موسوي گرمارودي، ترجمة أستادولي. الکلمات الرئیسیة:  أسلوب القصر

  تاريخ الإستلام: 1404/2/28هـ .ش                  تاریخ القبول: 1404/3/25هـ .ش
ــوّّاب العلميــة العليــا، مشــهد_إيران  1.طالــب فــي المســتوى الرابــع فــي الــحوزة العلميــة، تخصــص الأدب الــعربي _ فــرع الترجمــة البلاغيــة، مدرســة ن
fakhrarasaeed40961@gmail.com                                                                                                                                                �              .)المؤلف المسؤول(

 2. طالــب فــي المســتوى الرابــع فــي الــحوزة العلميــة، تخصــص الأدب الــعربي _ فــرع الترجمــة البلاغيــة، مدرســة نــوّّاب العلميــة العليا، مشــهد_إيران.
alireza39229@gmail.com �
rezaeemahdi59@gmail.com 3. مدير قسم اللغة العربية وآدابها في مدرسة نوّّاب العلمية العليا. 
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لي لاسم الفاعل، وصيغة المبالغة، والصفة المشبهة تحليل دلا

محسن قانعي 1  

حميد عباس زاده 2 

الملخص � 

 وأهمةًًي في الآيات والروايات. ومن بين هذه 
ً
يُُعدّّ موضوع المشتقات الصرفية من أبرز الموضوعات استخداماً

بها المفهومي وكثرة   لتقار
ً
المشــــتقات، يحظى اســــم الفاعل، وصيغة المبالغة، والصفة المشبهة كبمانة خاصة نظراً

ورودها في النصوص الدينية. تهدف هذه الدراسة الوصفية_ التحليلية لىإ بيان الفروق الدلالية بين هذه الأنواع 

 
ً
الثلاثة من المشتقات، والتي تُُذكر في المصادر الأدبية بمصطلحات مثل الحدوث والثبوت. فاسم الفاعل يدل غالباً

على الحدوث، بينما تدل الصفة المشبهة على الثبوت والديمومــــة. ومع ذلك، فإن بعض الصفات المشبهة لا تدل 

، وبعض أسمــــاء الفاعلين تدل على الثبوت لا الحدوث. تكمن أهمية هذا البحث في تأثيره المباشر  على الاستمرار

على فهم النصوص الدينية وترجمتها، حيث قد يؤدي الخطأ في التمييز لىإ نتائج غير دقيقة. لذلك، يبدأ البحث 

ية من كتب الأدباء. وتوصل  يف المشتقات الثلاثة، ثم يســــتعرض الفروق بينها بالاعتماد على شــــواهد لغو بتعر

البحث لىإ أن الفرق بين الحدوث والثبوت والاســــتمرار لا يُُفهم من الصيغة وحدها، بل من المعنى الذي تحمله 

، كما أن بعض أسماء الفاعلين وصيغ  الكلمة. فالصفة المشبهة تدل على الثبوت، لكنها لا تعني بالضرورة الاستمرار

المبالغة تحمل دلالة الثبوت لا الحدوث.

الکلمات الرئیسیة:  اسم الفاعل، الصفة المشبهة، صيغة المبالغة، الحدوث، الثبوت، الفعل اللازم.

تاریخ الإستلام: 1403/9/12 هـ.ش                   تاریخ القبول: 1404/3/25هـ .ش
mohsen2g313@gmail.com 1. طالب دكتوراه في الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية)المؤلف المسؤول(. 

hamidabbaszadeh@hotmail.com د2. أستاذ مساعد وعضو الهيئة التدريسية في الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية. 
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تحليل الموّّكنات الخطابية في رواية )الطنطورية( وفق مستوى الوصف في نظرية نورمان فيركلاف

أعظم شمس الدين فرد1   
السيد مرتضى صباغ جعفري2  

ساجدة قائمي3

الملخص � 

يركّّز على   لدراســــة اللغة بوصفها شــــكلاً من أشــــكال الأداء الاجتماعي، و
ً
 بيناًي

ً
يُُعدّّ تحليل الخطاب منهجاً

يكفية إعادة إنتاج السلطة الاجتماعية والسياسية من خلال النص. يهتم هذا المنهج من جهة بعلاقات النص 

الداخلية، ومن جهة أخرى بالســــياق الاجتماعي والســــياسي والتاريخي الذي يُُنتج فيه النــــص. أما الخطاب 

النقدي، فيرتقي بتحليل الخطاب لىإ مستوى أوسع، إذ يتجاوز حدود اللسانيات الاجتماعية والنقدية، ويدخل 

يطاني نورمان فيركلاف إسهامات بارزة  في نطاق الدراسات الثقافية والاجتماعية والسياسية. وقد قدّّم الناقد البر

، والتفسير العميق )التبيني(. تعتمد هذه  في هذا المجال، حيث تناول النص من ثلاث زوايا: الوصف، التفســــير

ية للكاتبة رضوى عاشور من خلال مستوى الوصف في  الدراسة المنهج الوصفي_التحلليي، وتتناول رواية الطنطور

ية والبُُنى الخطابية في النص. وقد أظهرت النتائج أن الرواية تتميز  ية فيركلاف، بهدف تحليل الخصائص اللغو نظر

يقوّّي  بخطاب بسيط وسلس، وتتناول موضوعات مهمة مثل المقاومة وحب الوطن، مما يعزز التواصل مع القارئ و

الخلفية التارييخة والاجتماعية للسرد. وتُُظهر الكاتبة في مستوى الوصف قدرتها على بناء الشخصيات، الربط 

بين المفردات، خلق التناقضات الثنائية، إنتاج صور تمثيلية، واستخدام ألفاظ خاصة لتجسيد أفكارها.

ية، نورمان فيركلاف، الخطاب النقدي، الموّّكنات الخطابية، مستوى الوصف،  الکلمات الرئیسیة: الطنطور
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تحليل الخطاب النقدي لخطبة الحجّّاج بن يوسف وفق نموذج فيركلاف 

إبراهيم فلاح  1  

جواد معين 2 

الملخص � 

يهدف لىإ الكشف عن يكفية  ية تحليل الخطاب، و يُُعدّّ تحليل الخطاب النقدي أحد الفروع الأساســــية لنظر

ية. يتجاوز هذا  تشكّّل خطابات الســــلطة من خلال تفكيك الطبقات الخفية للغة في النصوص المكتوبة والشفو

ية والصرفية، ليشمل السياق الثقافي والاجتماعي والسياسي الذي يُُنتج فيه الخطاب. تعتمد  المنهج العناصر النحو

هذه الدراسة المنهج الوصفي_التحلليي، وتتناول خطبة الحجّّاج بن يوسف الثقفي من خلال نموذج نورمان فيركلاف 

في تحليل الخطاب النقدي. الهدف الأساسي من هذا البحث هو دراسة نصّّ قديم في ضوء مفاهيم "التحليل النقدي 

ية فیركلاف في التحليل النقدي  للخطاب" بوصفه منهجًًا حدثًًيا في تحليل النصوص. ومن أجل ذلك، تم اعتماد نظر

ية. فعلى مستوى  للخطاب لتحديد الوظائف ايلأديولوجية لخطبة الحجّّاج بن يوسف في علاقتها بالبُُنى السلطو

، تم تحليل الســــياق الموقفي للخطاب  ية للخطبة؛ وعلى مســــتوى التفسير الوصف، تّمّت دراســــة الخصائص اللغو

والتناصّّ؛ وأما على مستوى التفســــير العميق، فقد تّمّ بحث مكانة الخطبة ضمن البنية السياسية لعصر بني أميّّة. 

يكد  وتُُظهر نتائج البحث أنّّ الحجّّاج، على مســــتوى الوصف، استخدم المجاز والاســــتعارة والكناية والقََسََم والتأ

 ، إبراز حزمه في السيطرة على الأوضاع. أما على مستوى التفسير والتكرار وتلازم الألفاظ في سبيل توضيح أفكاره و

يز  يم لتعز ئم، كما استعان بالمفاهيم الدينية وآيات القرآن الكر ير السياق القا يح لتصو فقد استفاد من التناصّّ الصر

يب في  خطابه. وعلى مستوى التفسير العميق، ساهم باستخدام مفاهيم مثل ايلأديولوجيا والسلطة والهيمنة والتغر

إعادة إنتاج بنية السلطة وايلأديولوجيا السائدة، كما دافع عن حُُكّّام بني أميّّة في سعيهم لتثبيت سلطتهم. يز و تعز

يات الخطاب، الحجّّاج بن يوسف، العصر الأموي. الکلمات الرئیسیة: تحليل الخطاب النقدي، فيركلاف، مستو
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A Critical Discourse Analysis of Ḥajjāj ibn Yūsuf’s Sermon Based on 
Fairclough’s Model

Ebrahim Fallah1 1
Javad Moein 2

 

� Abstract
Critical Discourse Analysis (CDA) is a significant branch of discourse theory that explores the 

hidden layers of language in written and oral texts to reveal how power discourses are constructed. 
Modern CDA, in addition to analyzing the syntactic and morphological elements that constitute a 
sentence, also includes metatextual elements such as situational, cultural, and social contexts. This 
research employs a descriptive-analytical methodology to conduct a critical discourse analysis of 
Ḥajjāj ibn Yūsuf’s sermon, based on Fairclough’s theoretical framework. The main goal of this study 
is to examine an ancient text through the lens of critical discourse analysis as a modern approach to 
textual analysis. To this end, Fairclough's model is applied to identify the ideological functions of Ḥajjāj's 
sermon in relation to power dynamics. At the descriptive level, the linguistic features of the sermon are 
examined; at the interpretive level, the situational context and intertextuality; and at the explanatory 
level, the sermon’s position within the political structure of the Bani-Umayya era.

The findings indicate that at the descriptive level, Ḥajjāj employs rhetorical devices such as 
metonymy, metaphor, allusion, oath, emphasis, repetition, and word collocation to convey his 
intentions and assert control. At the interpretive level, he utilizes explicit intertextuality to frame the 
current context and draws upon religious concepts and Quranic verses to reinforce his speech. At 
the explanatory level, he contributes to the reinforcement and reconstruction of existing power and 
ideological structures through the use of concepts such as ideology, power, hegemony, and alienation, 
thereby defending the Umayyad caliphs in consolidating their authority.

Keywords: Critical Discourse Analysis (CDA), Fairclough, Discourse Levels, Ḥajjāj ibn Yūsuf, 
Bani-Umayya Era.
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An Analysis of Discourse-Oriented Components in the Novel Al-Ṭanṭūrīyah  
Based on Norman Fairclough's Descriptive Level of Discourse Analysis

Azam Shamsoldini Fard11 

Seyyed Morteza Sabbagh Jafari 2

Sajedeh Ghaemi3

� Abstract
Discourse Analysis (DA) is an interdisciplinary approach that examines language as a form of 

social practice, primarily focusing on how texts reproduce socio-political power. It addresses both 
intra-textual relations and contextual dimensions—situational, social, political, and historical. Critical 
Discourse Analysis (CDA) elevates Discourse Analysis (DA) by extending its scope beyond mere 
sociolinguistics, integrating it into cultural and political studies and adopting an explicitly critical 
lens. Norman Fairclough, an English critic and analyst, has published articles that show that his 
main concern is critical discourse analysis. Fairclough examines the text from three perspectives: 
description, interpretation, and explanation. This study adopts a descriptive-analytical method and 
focuses specifically on the descriptive level of Fairclough’s model to examine the linguistic features 
and discourse-oriented structures in Al-Ṭanṭūrīyah, a novel by Radwā ʿĀshūr (1990). The results of 
this research indicate that this novel, with its simple and fluent discourse and important themes 
such as resistance and patriotism, establishes a good connection with the audience and strengthens 
the historical and social context of the story. At the level of description, the author seeks to explain 
her thoughts through characterization, Lexical cohesion, binary oppositions, dramatic visual 
imagery and using domain-specific vocabulary.

Keywords: Al-Ṭanṭūrīyah, Norman Fairclough, Critical Discourse Analysis (CDA), Discourse-
Oriented Components, Descriptive Level, Radwā ʿĀshūr.
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"A Semantic Analysis of the Active Participle (Ism al-Fāʿil), Intensive Form 
(Sīghat al-Mubālaghah), and Permanently-Linked Adjective 

(Sifat Mushabbahah)"
Mohsen Ghanei 11

Hamid Abbaszadeh 2

 

� Abstract
Among the most significant and frequently encountered topics in Qur’anic verses and Prophetic 

traditions (ḥadīths) is the study of morphological derivatives (mushtaqqāt sarfīyah). Specifically, 
the active participle (ism al-fāʿil), intensive form (sīghat al-mubālaghah), and permanently-linked 
adjective (sifat mushabbahah) hold a distinguished position due to their conceptual proximity and 
high frequency in Qur’anic verses and Prophetic traditions (ḥadīths). This descriptive-analytical study 
aims to elucidate the semantic distinctions among these three derivative forms, which are traditionally 
characterized in classical Arabic literary sources by the concepts of occurrence (ḥudūth) and 
permanence (thubūt).

Conventionally, ism al-fāʿil denotes ḥudūth (temporality or occurrence), while ṣifat mushabbahah 
is understood to signify thubūt (permanence) and dawām (continuity or endurance). However, closer 
analysis reveals that some ṣifat mushabbahah do not inherently imply endurance, and conversely, 
certain ism al-fāʿil and ṣīghat al-mubālaghah forms express permanence rather than transience. 
This semantic subtlety is crucial for the accurate comprehension and translation of religious texts, 
as misinterpretations can lead to unacceptable conclusions. The study thus first defines the three 
derivatives, then examines their distinctions through empirical evidence from classical Arabic 
grammarians' works. This study explains the differences between ḥudūth (occurrence), thubūt 
(permanence), and dawām (continuity). Key findings demonstrate that: Ṣifat al-mushabbahah implies 
thubūt but not necessarily dawām (continuity); Certain ism al-fāʿil and ṣīghat al-mubālaghah forms 
express thubūt rather than ḥudūth; The most important indicator for diagnosis is attention to meaning.

Keywords: Active Participle (Ism al-Fāʿil), Permanently-Linked Adjective (Ṣifat Mushabbahah), 
Intensive Form (Ṣīghat al-Mubālaghah), Occurrence (Ḥudūth), Permanence (Thubūt), Intransitive 
Verb (Fiʿl Lāzim).
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A Critical-Analytical Reassessment of the Translation of Uslūb al-Qaṣr 
(Exclusivity Rhetoric) in Supplications (44) and (45) of Al-Ṣaḥīfah al-Sajjādīyah 

(Case Study: Translations by Mūsawī Garmārūdī and Ostādwali)

Saeed Fakhrara 11
Alireza Khoieenan 2 

Mahdi Rezaei 3

� Abstract
The rhetorical uslūbs (Methods) of qaṣr (exclusivity) stands as the most frequently employed 

and crucial instrument for highlighting and emphasizing the content of discourse. Concepts 
deemed of particular significance by the speaker are conveyed through this stylistic method; 
hence, its translation necessitates heightened precision. Supplication for Ramadan's Arrival and 
Farewell, which encompass various forms of qaṣr, not only underscore the virtues of the holy month 
(Ramadan) but also impart certain Islamic etiquettes.

This study, employing a critical-analytical methodology and a rhetorical approach, examines 
both well-known and less common forms of qaṣr in these two supplications, meticulously 
evaluating the translations rendered by Hossein Ostādwali and Seyyed Ali Mūsawī Garmārūdī.

The conducted analyses reveal that the overall performance of both translators in rendering 
the uslūb (method) of "negation + exception," "exclusivity particle," "nafs (self)," "exclamatory form 
(ṣīghat al-taʿajjub)," and " restrictive adjectives (naʿt taḫṣīṣī)" was one hundred percent. For the uslūb 
of "addition to pronoun," "repetition," "double attribution (isnād marratayn)," and " categorical cognate 
accusatives (mafʿūl muṭlaq nawʿī)," their performance exceeded fifty percent. In translating the uslūb 
of "bāb ishtighāl," "causation (taʿlīl)," and "qad," their accuracy was less than forty percent, and for 
other uslūbs, it was zero percent.

Keywords: Exclusivity Rhetoric (Uslūb al-Qaṣr), Al-Ṣaḥīfah al-Sajjādīyah, Mūsawī Garmārūdī’s 
Translation, Ostādvalī’s Translation.
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A Critique of the Definition of ‘Verb’ Based on the Narration of Imam ʿAlī 
ibn Abī Ṭālib (PBUH)

Abdolmajid Alimohammadi 1 1
Mohammad Shamsoozan 2

 

� Abstract
For a long time, most scholars of Arabic literature have distinguished the verb from other parts 

of speech—namely, the particle and the noun—based on two criteria: independent meaning and 
association with the three tenses. However, further investigation reveals evidence to the contrary. 
Among these pieces of evidence is the verb’s dependence on additions such as the feminine marker 
(tāʾ al-taʾnīth), the subject (fāʿil), the object (mafʿūl), imperfect verb prefixes (ḥurūf al-muḍāraʿah), 
and attached pronouns, and so forth. This not only makes the verb a composite element but also 
demonstrates that when conceiving verbs, there's no need to imagine another word. Furthermore, 
some particles and nouns are indeed associated with tense, and conversely, a verb's action sometimes 
occurs without the slightest passage of time, as in "ُفََهِِمََ الُله" (God understood) or "ُُمََّ�زَّان .(Time passed) "مََضََی ال

 It is established that the essence of time or abstract entities are not limited by temporal 
constraints, and this significant argument cannot be considered an anomaly. Moreover, Imam Ali 
(PBUH), as the founder of Arabic grammar, did not refer to temporality or independent meaning 
in his definition of the verb. Instead, he defined the verb as "َّىّ�م ـــسََ ُ

�
کََـــةِِ الْمُ  عََـــْنْ حََرََ

َ
نْْبََـــأَ

َ
 that which informs of) "مََـــا أَ

the movement of the named entity), a definition that doesn't correspond with those provided by 
traditional grammarians. This article aims to present a correct definition of the verb and to critique 
the evidence and foundations of grammar concerning the verb's association with and dependence 
on tense. Utilizing a descriptive-analytical method and collecting information through library 
research, this article seeks to substantiate the best definition of the verb, namely, that provided by 
Imam Ali (PBUH).

Keywords: Arabic Grammarians (al-Nuḥāt), Verb, Independent and Dependent Meaning, 
Association with Tense, Imam Ali (PBUH).
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The Function of the Divine Name 'Al-Raḥīm' in the Verse-Endings of Sūrat 
al-Baqarah: An Analysis Based on Figure-Ground Theory

Ali Pirani Shal1

Salman Azmoon Aliabad 2 

� Abstract
Figure-Ground theory, a foundational principle of Gestalt psychology, was employed by Leonard 

Talmy to explain linguistic phenomena. This theory delineates the dynamic relationship between 
foreground and background in visual perception—a relationship that extends to language, shaping 
the interpretation of syntactic structures. Qur’anic verse-endings (fawāsil) incorporating the Most 
Beautiful Names (al-Asmāʾ al-Ḥusnā), particularly al-Raḥīm, exemplify this figure-ground structure, 
where the Name’s interplay with its verse mirrors perceptual dynamics.

Utilizing a descriptive-analytical approach within the cognitive framework of figure-ground 
theory, this study conducts a comparative analysis with classical Arabic rhetoric (al-balāgha al-
qadīma) to examine the function and relational scope of al-Raḥīm in Sūrat al-Baqarah.

The findings reveal that classical rhetoric confines the semantic relationship of verse-endings to 
isolated segments, offering an incomplete criterion for evaluating congruence. Conversely, figure-
ground theory expands this scope to encompass the entire verse and its context (siyāq), enriching 
exegesis with nuanced semantic dimensions. Contextually, al-Raḥīm in this sūra primarily instills 
hope in believers and encourages their return (tawba) to the divine path, while signifying God’s grace 
(lutf) and the underlying wisdom (hikma) in divine legislation for the greater good (maslahat) of the 
Muslim community.

Keywords: The Divine Name 'Al-Raḥīm', The Verse-Endings of Quran, Figure-Ground Theory, 
Cognitive Semantics, Classical Arabic Rhetoric (al-Balāgha al-Qadīma).
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